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فصل اول  
 
 

 
 ادبيات و شناخت اجتماعی

 
 

اقدامی  نماناسی فرىنگی بو يک عبارت در کشورگونيها در حوزه مردم شپرداختن بو مسائل و گونو  
چرا کو از ىزاره ىا پيش رسم بر اين بوده است کو با قداست  .جسورانو و بدعت آميز تلقی می شود

-ىر چند واپس مانده  -از آداب و سنت ىای بخشی بو عادی ترين رويداد حيات اجتماعی بشدت 
خويش حراست کرده و از پذيرش ىرگونو برليل و نقد علمی و معاصر در اين خصوص دوری گزينيم تا 
آمذا کو يکی از علل اساسی ناکامی در عرصو خلاقيت فرىنگی و ارتقا ظرفيت ىای اجتماعی ما همين 

و ادبيات گذشتو می باشد و جالب توجو است کو در برخورد دگماتيک و قدسی گرانو با تاريخ ، ىنر 
بلکو  .اين ميانو نو استبداد شاىنشاىی را می توان بعنوان مقصر اصلی قلمداد کرد و نو استعمار غرب را

ىيبت و بواقع اين سنت عميق فرىنگی است کو بار اصلی گناه را بدوش دارد و شايد خود از آنچنان 
. می باشددگرگونی در آن مستلزم کنکاشی ژرف در تاروپود آن  گونوقدرتی بهره مند است کو ىر

فرىنگ پيکره ای زنده و بسيار عظيم می باشد کو تاروپود زندگی فردی و اجتماعی اقوام انسانی را در 
چنبره خويش دارد و اغلب نيز موجوديت اش ناشناختو و غير محسوس است چنانکو فقط نوعی احساس 

ادر است فرىنگ يک ملت را  بيدار ساختو و بو فعاليت و رىاسازی خطر اضمحلال و گمگشتگی ق
از اينرو در طول تاريخ انسانی ، فرىنگ همواره آغوش گرم و پرمهری بوده . پتانسيل عظيم خويش وادارد

، قدرت يافتو و بنوعی گی و مرگ در آن آرام گرفتو ريشو است کو بشر در اوج احساس درماندگی ، بی
ست يازيده است و تنها در آن  ىنگام است کو تاثير برجستو  و تعيين کننده فرىنگ بو بذديد حيات د

 آن بر صحنو روزگار نقشىر يک از آنها آشکار گشتو و مُهراقوام و ملل و نيز ويژگی ، عمق و پهنای 
. می بندد 

سان از سوی ديگر ىر چند فرىنگ ىژمونی بی چون و چرايی بر کليو ساحت ىای زندگی اجتماعی ان
ولی همين فرىنگ خود يک محصول و فرآورده انسانی است کو از تعامل  انسان با انسان و طبيعت  ؛دارد

پيرامون بوجود آمده و در يک پروسو ی چندين ده ىزار سالو ساختو و پرداختو می شود بر اين اساس 
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در  -جاندار و بی جان  اعم از -تعاملات گوناگون و پيچيده انسان با محيط و بويژه با طبيعت پيرامون 
زيستی اقوام و ملل تاثيری بی بديل داشتو و در  -تکامل مدنيت و صورت ىای اجتماعی شکل گيری و

واقع سازنده آن بشمار می رود و اين دقيقا همان حوزه ای است کو مردم شناسی فرىنگی بو مطالعو و 
.  کنکاش در آن می پردازد 

ه فلات ايران شاىدی بر اين مدعاست کو اين محدوده ی سرزمينی نظری کوتاه بو تاريخ ىفت ىزار سال
اين امر بخوديخود  کو وسيع ، محل چيده شدن و قرار گرفتن تضادىای قومی و فرىنگی متعدد می باشد 

و  -بو پيچيدگی روابط و برخورد و نزاع بی پايان در ميان آنها و نيز اثرپذيری از همديگر امذاميده است 
ىای ترک و پارس کو در حقيقت نيرومندترين و ماندگارترين اين اقوام بشمار می  جمعيتدر اين ميان 

روند از جايگاىی ويژه در اين تعامل فرىنگی برخوردار می باشند بطوريکو آنان ، بشکلی مستمر و در 
و نشستن بر بزت حکمرانی ، در ايران طی قرنهای متوالی ضمن رقابت با ىم بر سر سلطو بر فلات 

بو کشمکش فرىنگی  اير حوزه ىای نظام اجتماعی از جملو عرصو شناختی، ادبيات و ىنر ىم فعالانوس
. ادامو داده اند

شمالی و غرب قاره آسيا  کو اکثر مناطق ميانی ،  -وسعت بسيار زياد سرزمين و فزونی نفوس ترک ىا 
 -دنی آسيا و اروپا مرتبط می کندتمگرفتو و اقوام تو در توی آن را همزمان با پنج حوزه بزرگ را در بر

همچنين شرايط توپوگرافيک و اقليمی آن نواحی ، همو دست بدست ىم داده و عنصر ناپايداری را بو 
شديد در زندگی طبيعی و بدين ترتيب بذربو نوسان . مثابو محور اساسی زندگی آنها قرار داده است

ىستی فلسفی و وجود شناختی ؛ سيمای چوب جتماعی و چهارحيات گروىی و روابط ابيولوژيکی، 
رک بخشيده و در واقع فرىنگ ترک ىا پاسخی بو اين شرايط طبيعی و اجتماعی خاصی بو فرىنگ اقوام تُ 

ىای فرىنگی اين اقوام برای سازش و تطبيق دادن آنها با  روحيات و سنت ،بوده و آداب و رسوم 
 .اينچنين وضعيت مادی و معنوی بوجود آمده است 

در مقايسو با ترکان ، اقوام پارس از سرزمين و جمعيت بسيار محدودی برخوردار بوده و بستر  اما
اروپايی بوده و  -از ريشو ىند  سکونت شان بيشتر نواحی مرکز فلات ايران را شامل می شود زبان آنان

 -ادرين مبيشتر از فرىنگ سرزم ،قبل از اينکو خاستگاه فرىنگی يکسان با اروپائيان داشتو باشند
همچنين برت شرايط جغرافيايی و آنان . تاثر و خويشتن را ىم نژاد ىنديان می دانندم -ىندوستان 

اقليمی مناطق مرکزی فلات زيستو و عدم امنيت ناشی از قدرت ىای فائقو اقوام پيرامون ، بويژه ترک ىا 
. ، بسياری از رفتارىای اجتماعی و روحيات اقوام فارس را شکل داده است 
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حوزه ادبيات بو يک سخن نو تنها بساما تعلق بو عرصو شناخت در مفهوم عام آن دارد بلکو يکی از  
حسی ترين ، کلی ترين و پيچيده ترين و در عين حال پراعتبارترين معرفت ىای بشری است کو فارغ  از 

يی واقعيت ىای تقسيم بنديهای علوم و دانش اعصار گونو گون، از قدرت و صراحت بينظيری در شناسا
حيات اجتماعی انسان و حتی پيش بينی پديده ىای آتی پروسو تاريخ جوامع برخوردار  می باشد  از 

ابزار   سلاح ذىنی وه بو مثابو نوعی هموار -چو بصورت شفاىی و چو نوشتاری -اين رواست کو ادبيات
د آن خواه در اضمحلال رقيب و فکری در دست اقوام انسانی  قرار داشتو و تاثير فوق العاده و نيرومن

. خواه در احيا خودی ، پيوستو نمايان بوده است
در بيان رابطو ميان شناخت حسی و ادبيات می بايست اشاره کرد کو همو آثار ادبی ماندگار در تاريخ 
فرىنگ بشری از درونمايو ای  غير عادی و خصلتی بساما حسی و بعبارتی شهودی برخوردارند بطوري کو 

قيت در اين بخش از عرصو فعاليت ىای ذىنی ، بدون حضور موثر اين نوع بينش اشراق گرايانو خلا
  -می کنند عرانو و ادبيت ادبيات تعبيريعنی همان چيزی کو ادبا از آن بو الهام شا -می رسد  نامدکن بنظر

تی و اصيل و گاىی در واقع  بروز اين استثنائی ترين پديده ذىن بشر است کو با آفريدن ىالو ای شناخ
نيز سرشتو با وىم و خيال ، ناب ترين و گرانبهاترين محصول خويش را کو همانا معرفت حسی است، 

. ساختو و پرداختو می کند 
ادبيات و آثار ادبی بو پشتوانو شناخت اجتماعی کو عايد جوامع می نمايد ، آنان را  حال از سويی اگر

آور شناخت خويشتن تاريخی ، فرىنگی ، اجتماعی ،  اقتدار و عظمت بخشيده و نيروی اعجاب
سرزمينی ، سياسی و بو بيانی رساتر ؛ درک و شعور جمعی ، قومی و ملی را بو آنها اعطا  می کند در 

وجهی ديگر همين ادبيات و معرفت اجتماعی برخاستو از آن قادر است بو عنوان منبعی بيکران و قدربسند 
نگری چون راسيسم و شووينيسم قرار گيرد و اقوام مختلف در جهت منافع در خدمت ايدئولوژی ىای ويرا

. از آن استفاده کنند  -عليو ملل ديگر  و عموما بر -و مطامع غيرانسانی و ضدانسانی خود 
نمی  اما همو آثار ادبی و محصولات ذىنی اجتماعات انسانی در اين پروسو از اهميت يکسانی بهره مند 

قط تعداد معدودی از شاىکارىای ادبی اين ظرفيت و قابليت را از خود نشان می باشند و در واقع ف
نيت بشری بر دىند کو بر تارک شناخت و شعور ملی اقوام درخشيده و اثر خويش را بر دايره المعارف مد

، ملت و يا جهان فرىنگی تنها يک ساختو عظيم ادبی را بو عنوان ميراث جای بگذارد و ىر قوم
 . ستوار ىويت جمعی اش برپا می دارداريخ خود معرفی و آن را چون ستون اجاودانو ت

می باشد با  وام ترک و بخصوص ترکان آذربايجانکو از جملو مشهورترين اوغوزنامو ىای اق دده قور قود
فرىنگ ترک ىا را باز می نمايد  دستان ىای حماسی و نثری آىنگين پرده ای از پرده ىای تاريخ و
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ترسيم می کند کو از دل آن می توان حقايق اجتماعی بسياری را بازخوانی کرده و بو نگارش فضايی را و
تعلق بو   است کوشاىکارىای ادبی ارزشمند و کم ونظيری در بيانی ديگر ده ده قورقود يکی از . درآورد

اگر تنفس در بسيار قدربسندی کو    ، بلوک مدنی و ملل و اقوام گوناگون ترک دارد جهان فرىنگی ترکان
مانع ... ی اقوام پيرامون مثل روس ، چين وىامار فرىنگی راسيست ىا و شووينيست فضای آلوده استع

کو قرن قدرت  -از درخشش آنان در دنيای مدرن شده است پرواضح است کو در قرن بيست و يک 
خ حيات اجتماعی قطعا توان و بارآوری عظيم نهفتو در تاري -يابی ىويت ىای گونو گون انسانی است 

. دنيای ترک زمينو ای مساعد برای خيزش دوباره و احيا اين اقوام و ملل فراىم خواىد آورد 
شايان ذکر می باشد کو ساختارىای ژرف دستان ىای کتاب ده ده قورقود ىر يک اقيانوسی است کو 

در واقع . بند، باصطلاح غسل تعميد می ياتک تک اعضای جامعو بزرگ و بسيار گسترده ترک در آن
، قرقيز ، داغستانی و غيره در بساميت و در عمق ناخودآگاه د ترک اعم از آذربايجانی ، ترکمنىر فر

شمار          خويش عناصر اين اثر عظيم ادبی اقوام ترک را با خود داشتو و در حقيقت جزئی از اين اثر ب
.   می روند

شخيص است عناصری کو شديدا از مايو ىای در ده ده قورقود سو عنصر محسوس و اساسی قابل ت
: قدسی برخوردارند 

.   ل حرکت است آنهم حرکتی صاعقو وارعنصر او  -الف
دومين عنصر دلبستگی بو طبيعت و بو عبارتی احساس ناب و رابطو ای عاشقانو با طبيعت  -ب

.   عم از جاندار و بي جان ، می باشدپيرامون ، ا
نی در عرصو ىای مادی مندی از قدرتی لايزال و پشتوانو ای بسام نشدو عنصر سوم احساس بهره   -ج

. و معنوی است
در واقع اين سو عنصر ، رئوس مثلثی را می سازند کو بسام بنا و ساختمان ىويت جمعی ترکان بر آن  

مان ترک زبان استوار است بنحوی کو نقش اين عوامل را در بسام تاروپود زندگی و حيات اجتماعی مرد
. ی توان مشاىده کردم

يخ ، منش و سنت همچنين است باستان نامو ساسانيان يا شاىنامو فردوسی کو تبلوری است از تار
ارس وچشم اندازی کو از فراز آن  واقعيات اجتماعی و فرىنگی بيشماری رخ می نمايد ىای پيشين اقوام ف

يو ای از لايو ىای  حيات و ىر جستارگری قادر است کو از عمق و ژرفای اين اشعار حماسی لا
. ازمنو ىای پيشين کشف و ارائو کند  را در ىا فرىنگی پارس
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کتاب مقدس اقوام  -کو ابوالقاسم فردوسی آن را بو نظم درآورده است  -بو سخنی ديگر شاىنامو 
قع فارس زبان بوده و اساس همو داشتو ىای معرفتی و ىويت جمعی آنها برگرفتو از اين مجموعو است در وا

ارس شناخت اين اقوام و چهارچوبی است کو  فرزندان پشاىنامو ، آيينو بسام نمای تاريخ حيات اجتماعی 
اجتماعی و اساس احساس و تفکر خويش را از آن می ستانند ىرچند کو حجم زيادی  از کتاب فوق 

ىای ادبی و اختصاص بو تاريخ شاىان ساسانی دارد و فقط بخش اوليو و اندکی از آن از  بن مايو 
.  ىنری بهره مند می باشد کو در اين نوشتار نيز همين قسمت مبنای برليل قرار گرفتو است 

  :در شاىنامو يک عنصر بسيار اساسی و مهم وجود دارد و آن
علاوه بر آن در شاىنامو . ترس است ترسی کو نفرت و دشمنی را همراه و همزاد خويش دارد  -الف

ولی  .مفاىيم کليدی قابل مشاىده است کو اگر نو در حد و اندازه عنصر اولعناصر ديگری ىم بدثابو 
بهر حال در جايگاىی تعيين کننده از لحاظ شناخت ىويت قومی فارس ىا قرار دارند اين مفاىيم مرکزی 

: عبارتند از 
يعت  بسايل بو ماورا طب -ب 
ه گذشتو و ىم نوعی علاقو مفرط بو بنيادگرايی ىم بو معنای ميل و اشتياق فراوان برای رجعت ب -ج 

 انو ، روح جمعی و شعور قومی پارس ىاو بدين ترتيب روی ىم رفتو اين عناصر سو گ. ايستايی و ثبات 
. را صورت بندی کرده و تا بو امروز در حفظ و پايداری آن تاثيرگذار بوده اند 

بررسی تطبيقی قرار گرفتو  ورددر ىر حال اين دو اثر ادبی اورژينال از اين جهت در فصول بعدی م
می تواند نقاط تاريک و مبهم تاريخی فتی و اجتماعی نهفتو در آنها است کو دستيابی بو جانمايو معر

بسياری را آشکار نموده و حوادث و رويدادىای گذشتو ، حال و آينده اقوام ترک و فارس را قابل تبيين 
. کند 

 
پديد آورندگان 

واسطو  ه با واسطو گروه يا طبقو ای اجتماعی است ، خالق حماسو بی ىيچ اگر رمان و داستان آفريد
در واقع آثار حماسی  تبلور نهايی ىويت تاريخی و روح جمعی مردمانی است کو  .ای توده مردم ىستند

بو ديگر سخن اين شکل . ىزاره ىا و بلکو ده ىا ىزار سال سابقو زندگی اجتماعی مشترک داشتو اند 
ر طی پروسو ای عظيم و طولانی از ىزارتوی شبکو حيات مادی و نيز تاروپود ذىن و خيال بيان ادبی د

.  ميليونها انسان و نسلهای پياپی گذر کرده ، تغيير و برول پذيرفتو و عاقبت صورتی  امروزين يافتو است 
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غييرات با ارائو الگوی تاثير مطلق فرد در ت" کيش شخصيت در تاريخ"طرفداران رويکرد غيرعلمی 
در عرصو ىای  -برای شخصيت ىا  اجتماعی ، می کوشند دامنو ای فراخ و گسترده از قدرت ايجابی 

ترسيم نموده و بدين ترتيب با اغراق و تاکيد بر نيروی  تعين فردی ، توده مردم را  -مختلف حيات انسانی 
يين کننده جامعو ، عناصر از صحنو حيات اجتماعی بو حاشيو رانده و با بزطئو ساختار نيرومند و تع

گونو ابزارىای فهم و نگرش  اين در واقع با پيروی از. رار دىند ذىنی و روان شخصی را پايو و اساس ق
دده قورقود جستجو ىای اوغوزنامو در ىيبت شخصی چون  ىای غير منطقی است کو آفريننده دستان

ی گردد در صورتی کو بر خلاف اينگونو می شود و يا شاىنامو ساسانی منتسب بو ابوالقاسم فردوسی  م
پندارىای غيرواقعی و ذىنيگرايانو ، جامعو سيستمی بسيار پيچيده ، فراارگانيک و چندلايو می باشد کو 

از  برای بقا و حفظ موجوديت خود نيازمند تعادل و انطباق مداوم با شرايط محيط پيرامون بوده و آن را 
. می نمايد خود اعمالاجزا درون  طريق بکارگيری عناصر و

بنابراين ىر جامعو ای برت تاثير روح کلی و ساختار حاکم بر آن برای ايفای کارکردىا و وظايف  
ضروری نظام ، انواع متعدد نقش ىای اجتماعی و متناسب با آن پاداش ىای مادی و معنوی  گونو گون 

ارگزار استخدام و از توان و استعدادىای و جايگاه ىای اجتماعی را می آفريند تا اعضا جامعو را بدثابو ک
پس بو عبارتی می شود گفت کو نويسندگان . آنان در جهت اىداف جمعی کل نظام اجتماعی بهره گيرد 

و ىنرمندان در کليو جوامع و در همو شرايط کارگزارانی ىستند کو در خدمت برنامو ىا و بسايلات سيستم 
ا شخصيت ىاي برخوردار از نبوغ و حس قوی در اخذ در مقابل ، آنو. اجتماعی عمل می کنند 

شناخت از دنيای پيرامون محسوب می شوند کو با آفرينش ىای ادبی و  ىنری ، متقابلا بر کل ساختار 
.  فرىنگی تاثير می گذارند  -و چهارچوب حيات اجتماعی 

 
 پديد آورنده کتاب دده قورقود

ايد گستردگی و عمق جهان فرىنگی کمتر ست کو شکتاب دده قورقود حاوی دوازده دستان حماسی ا
توان نظيری برای آن بحساب آورد و اگر اين اثر ادبی يکی از اوغوزنامو ىای ی را باثر حماسی ديگر

متعدد اقوام ترک می باشد در حقيقت پرمايو ترين و زيباترين آنها بشمار می رود و سيطره و قدرت 
وع و نسل ىای پياپی ترکان را دربرمی گيرد و سطوح متفاوت اين فراگيری بسامی قبائل و جمعيت ىای متن

اثر سترگ ادبيات حماسی اقوام ترک کو در گوشو گوشو و لابلای مضامين ، اسامی جغرافيايی و علائم 
فرىنگی نهفتو در آن بچشم می خورد ، بوضوح گويای قدمت بسيار زياد و شايد چندين ده ىزار سالو 

. اين دستان ىا باشد 
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بو يک سخن دده قورقود تبلور دانش ، فلسفو ، نيازىا ، آرزوىا و واقعيات زندگی اقوام ترک اوغوز 
او شخصيتی استثنايی و برخاستو از آن روح کلی خاص قبائل ترک می باشد کو  با وجود داشتن . است

بيعت ىالو ای از قداست ، خصلتی بشدت زمينی و اين جهانی داشتو و فرىنگ عينی ، ملموس و ط
از . ژرفنای مدنيت و فلسفو اوغوزىاست گرای ترکان را بو بسامی با خود حمل کرده و بنوعی انعکاسی از

،کو در زبان ترکی حاکی از حرمت ويژه و بلندمرتبگی شخص مورد " دده " سوی ديگر آمدن واژه 
گاه و منزلت خطابو است ، انعکاسی از ابعاد روحانی ، آن جهانی و لاىوتی قورقود بوده  و جاي

" اجتماعی وی آنچنان در ميان ايل ىای گونو گون ترکان در مرتبت والايی قرار دارد کو برای مثال کلمو 
ده قورقود بکار و  د" ر خانیندیباي" نقل قول از خان خانان فقط در  -بدعنای فرمايش  " -بويوردی 

. کاربرد ندارد ( کو جايگاىی معادل شاه دارند ) می رود و اين اصطلاح حتی در خصوص بيگ ىا 
در دده قورقود  حاکی  -بدعنای صدا  " -قو" نباط را داشت کو تکرار کلمو از جهتی می توان اين است

خصيت قورقود می باشد  بو از ايفای نقش بازگو کردن ، بيان ، سخن گفتن و مرکزيت اين رسالت در ش
يک معنا در واقع ده ده قورقود وجدان آگاه و زبان گويای اقوام ترک و اوغوز بوده و بيان  بسايلات ، 

مشقات ، آرزوىا ، تاريخ و سرگذشت پيشينيان و همچنين انتقال آنها از نسلی بو نسل ديگر  از وظايف 
. و کارکردىای او بشمار می رفتو است 

کرد کو ده ده قورقود از اعقاب اوزان ىا يا عاشيق ىای جوامع ترک زبان می باشد کو با بايد اشاره 
پيشرفت فرىنگ غيرمادی در ميان اقوام و قبائل و نيز پيدايی و رسوخ مذاىب جديد و مترقی همچون 
مسيحيت ، يهوديت و اسلام در اعصار و دوره ىای بعدی بو آرامی از جايگاه قدسی و روحانی وی 

و تاريخی آنان تاکيد گرديده  تو شده و در مقابل بر وظيفو انتقال و پاسداری از ميراث فرىنگیکاس
بعدىا و با گذشت قرنها ده ده قورقود بيش از پيش ويژگی اين جهانی و عادی يافتو و عاقبت . است

،  اساطيری -بشکل معاصر خود درآمده اند کو بيشتر در حوزه بيان حوادث و شخصيتهای تاريخی 
موسيقی ، شعر و ادبيات مردمی مطرح است بدنبال آن و با صنعتی شدن جوامع و بدين طريق با 

بسايزات صورت گرفتو در درون   عناصر فرىنگ معنوی و مدرن شدن حوزه ىای ياد شده ، عرصو عمل 
اقع عاشيق ىا بشدت محدود گشتو و ىم اکنون اين جايگاه بتدريج در حال از ميان رفتن است و در و

. بخشی از ادبيات شفاىی و فولکلور محسوب می شود 
دستان ىای ده ده قورقود از لحاظ فرم و ساختار يکی از ديرينو ترين و اصيلترين حماسو سرائي ىای 

 -صورت ىای اخيرتر آفرينش ىای ادبیاقوام ترک می باشد کو بواسطو اصالت و مردمی بودنش در کنار 
؛ حاوی متنی دوگانو ، يعنی آميختو ای از نثر و شعر ىجايی و در نبیقوچاق کوراوغلو و حماسی مثل 
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ويژگی فرىنگ  ا کرد اين فرم يکی از بارزترين کل متنی موسيقيايی بوده و بو جرات می توان ادع
خاستگاىی اين مردم را کو جاری بودن نوعی ريتم و نظم موسيقيايی برگرفتو از طبيعت ناب و ىستی بی 

راه دارد و ويژگی فوق را با بساعی و فرىنگی ترکان است ، را بو ىميو ىای حيات اجواسطو در بسام لا
فرىنگ  در واقع اين شکل بيان ادبی چون برگرفتو از روح و جانمايو. قدرت بسام در خود بازتاب می دىد 

سرزمينی اقوام ترک است از اين جهت کل ادبيات شفاىی و آثار  -معنوی و ساختارىای تاريخی
کلوريک پديد آمده در ميان آنها ، بشدت از اين روح کلی متاثر بوده و گاه وجو بسايز اين آفرينش ىا فول

. می رود      ىا بشمار با ديگرآثار خلق شده توسط اقوام و مليت
در حيات ذىنی و ادراک انسان ترک صدا از اهميت اساسی برخوردار می باشد تندی و تيزی  در 

اد رابطو عينی و ملموس با آن سبب گرديده کو اصوات در دامنو ای   بسيار حس و فهم طبيعت و ايج
در حقيقت زندگی در دامن طبيعت . متنوع بواسطو ترکان درک و بو شعور و ناخودآگاه آنها انتقال يابد 

و در آغوش دريايی مواج از صداىای گوناگونِ جلوه ىای متعدد حياتِ  همواره در تغيير طبيعتِ جاندار 
بی جان ؛ روح و جسم اين اقوام را مالامال از آن امواج غريب و پرراز و زمز کرده است و همين بذربو و 

خاص محيط و حيات طبيعی ، ريتم ، آىنگ و موسيقی را بو عنوان انعکاسی از آن اقيانوس پر از 
ردی و اصوات منظم و دلنشين طبيعت در ژرفای ذىن و عميق ترين لايو ىای شعور و ناخودآگاه ف

جمعی ترکان تو نشست داده و بدين ترتيب صدا را بو مثابو يکی از ارکان بنيادين بذربو ىستی شناختی 
آنها قرار داده است و درست از همين روست کو فولکلور و باصطلاح خالق ادبياتی در بين اقوام ترک با 

ت ذىن جمعی و آثار ادبی و اين بسايل ريشو ای آنان بو ساختار موسيقيايی سرشتو شده و بسام محصولا
.  ىنری خلقی با آىنگ ىای اخذ شده از طبيعت عجين گشتو است 

و موثرترين قالب بيانشان موسيقی است پس بو " زبان " اوزان ىا يا عاشيق ىا اگر يگانو ابزار کارشان 
رک می باشند و عبارتی عاشيق ىا ، مردمی ترين ىنرمند و توده ای ترين روشنفکران تاريخ سرشار اقوام ت

آنچنان بو خلق و حيات معنوی آنان نزديک می باشند کو تنها منبع خلاقيت و آفرينش آنها را زبان ، 
عاشيق ىا     همچنين می توان ادعا کرد کو . ادبيات ، تاريخ و فولکلور مردم عادی ترک تشکيل می دىد

ی ترکان در طول ىزاره ىا و بلکو ده ىا يا اوزان ىا ، سنتی ترين و پرنفوذترين روشنفکران جهان اجتماع
ىزار سال تاريخ وگذشتو آنها محسوب می شوند کو نقشی اصيل و بو غايت پايدار و نيز گسترده در 
تنظيم و  انتقال ميراث فرىنگی و تاريخ اجتماعی و سياسی اقوام مختلف و متعدد ترک داشتو اند  و 

شيق ىا همين استفاده آنها از قالب ىای موسيقيايی شايد راز استمرار موجوديت و جايگاه والای عا
برگرفتو از روح و معنويت خلق ترک در بيان ادبی و ىنری و همچنين تلاش در جهت تدوين و  حفظ و 
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ساختو ىای فرىنگی و مدنی  جمعی مردم و کوشش در زنده ماندننگهداری آفرينش ىای ىنری و ادبی 
.   آنان باشد 

جايگاىی حداقل ن ملل ترک و بويژه آذربايجان از رصو نثر ناب و خالص در ميابر همين مبنا است کو ع
برخوردار بوده و فقط قالب طنز می تواند بو آن روح و جان ببخشد و بو نفوذش در بين توده مردم ياری 

استان برای مثال طنز موجود در مجلو ملانصرالدينِ ميرزا جليل مددقلی زاده در آذربايجان شمالی و د. رساند
ىای فکاىی عزيزنسين در ترکيو نمونو ىايی از آثار مورد استقبال اقوام ترک ىستند کو اگر آميختو با 

اشعار ىجايی و جملات آىنگين نيستند ولی چون در فرم طنز ظاىر شده اند ، توانستو اند بو ميان مردم 
زئيرحاجی ؤ، اغو بزرگ موسيقی شرقظر است کو نابراه يافتو و در دل آنها جای يابند و دقيقا از همين من

ف با بهره گيری از روح ومعنويت ترکان و با  بو صحنو بردن نمايشنامو ىای برگرفتو از ساختار بيگُ 
اجتماعی آذربايجان و اين دل سپردگی انسان ترک  بو موسيقی و جملات ىجايی و آىنگين توانست بر 

يستاده و با خلق صحنو ىای شورانگيزی از تاريخ و قلو بلند موسيقی و نمايشنامو پردازی مشرق زمين ا
نام خود   ... -در نمايشنامو ىايی چون ليلی و مجنون ، مشدی عباد و  -حيات اجتماعی آذربايجانيان 

. را جاودانو کند 
پس دور از واقع نخواىد بود اگر ما ده ده قورقود را آفريده توده مردم ترک بدانيم چرا کو محتوای حماسی 

لب موسيقيايی دستان ىای مجموعو فوق و همچنين واسطو انتقال آن از ىزاران سال پيش تا بو امروز و قا
همو گويای آنست کو ده ده قورقود محصول بديع و اعجاب انگيز ذىن جمعی  -اوزان ىا يا عاشيق ىا  -

الی ترکان می و تاريخی اقوام ترک بوده و خاستگاه اصلی آن در واقع فضای ميان ذىنی نسل ىای  متو
باشد کو بنا بر مقتضيات سرزمينی و زندگی اجتماعی و اقتصادی خود لحظو بو لحظو و پرده بو پرده بو 

آن موجوديت بخشيده و شکل اوليو اين دستانها را ساختو و پرداختو کرده و ده ده قورقودىا ، اوزان ىا و 
ان ىای زندگی جمعی اقوام ترک ، مدام ىنگی بی مانند با نوسيق ىا در طول ىزارىا سال و در هماعاش

فرآيندی کو در طی آن اين حاملان بزرگ تاريخ . بر ظرافت آن افزوده و بو پيرايش اش همت گماشتو اند 
و مدنيت ترکان ، اوبو  بو  اوبو و طايفو بو طايفو گشتو اند و با بهره گيری از زبان و قالبی کو ريشو در 

جامعو گسترده ترک  دارد ، در انتشار اين دستانهای حماسی کوشيده قعر و ژرفای دل و جان و مدنيت 
اند و بدين وسيلو روح اين اثر عظيم مردمی را  زنده نگهداشتو و پيوستو بر غنا و زيبايی آن افزوده اند تا 

اينکو سرامذام در قرن سيزده يا چهارده  ميلادی و با تکوين نهايی زبان ادبی ترکی در ميان اوغوزىای 
اکن در آذربايجان و آناطولی شرقی ، اين اثر کم نظير ادبی با همت و تلاش اديبی گمنام از خطو س
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آذربايجان در قالب کتاب و نوشتار  تدوين و ثبت گرديده و از گردباد فراموشی محفوظ نگهداشتو شده 
.   است 

 
پديد آورنده کتاب شاىنامو 

می باشد کو خود ترکيبی از خ چند چهره اقوام پارس باستان نامو ساسانی يا شاىنامو در حقيقت تاري
بوده و اين آميختگی  -دبيران انوشيروان -و دست ساختو ىای مغ ىای زرتشتی، حقايق تاريخی اساطير 

بو آن شکل و محتوای ويژه ای بخشيده است کو اضافات ىر از چند گاىی بنظم کشندگان اين کتاب 
. تنوع موضوع و فرم شاىنامو افزوده است يعنی دقيقی و فردوسی ، صد چندان بر 

بخش اول کتاب بيان تاريخ پيشداديان و کيانيان می باشد کو واقعيات تاريخی در آن بکلی خصلتی 
در واقع اين بخش از پادشاىی . دگرگونو يافتو و بو صورت افسانو و قصو ىای اساطيری در آمده است

ی برول يافتو اقوام فارس در ىزاران و بلکو ده ىا ىزار جمشيد ، کشف آتش و بو يک عبارت پيشينو تاريخ
سال قبل آغاز گشتو و بو حاکميت ترکان پارت يا اشکانيان خابسو می يابد و بطوری کو در سرآغاز 

ىجری شمسی در شيراز منتشر شده آمده است ،  1272نسخو نسبتا قديمی شاىنامو کو در سال 
با ىدف تدوين و حفظ تاريخ اقوام فارس بو دبيران شاىی  شاىنشاىان ساسانی بويژه شخص انوشيروان

بپردازند تا تنظيم تاريخ و ميراث گذشتو پارس ىا  دستور داده اند کو بو گردآوری و -روحانيان زرتشتی  -
در اثر تغيير حکومت و از کف رفتن تاج و بزت شاىی ىويت جمعی آنها فراموش نشود از اينرو دبيران و 

پراکنده شده و در صدد بهره گيری از روح در اکناف سرزمين محل سکونت آنان ساسانی روحانيان دربار 
جمعی و حافظو تاريخی توده مردم برآمده اند و از اين سبب کو حکومت پانصد سالو ترکان پارت يا 

ىخامنشيان و  -فارس ىاامپراطوری اشکانيان ،  حد فاصلی حدود پنج قرن در بين دو دوره حاکميت 
ايجاد کرده بود بنابراين حافظو مردمان عاجز از يادآوری و انتقال بسياری از حقايق تاريخی  -يان ساسان

بو دبيران شاىی شده و بالتبع اين واقعيت ىا در اشکال استحالو يافتو و دگرگون شده و بيشتر در قالب 
ميايی کردن تاريخ قصو و افسانو ىای اساطيری منعکس شدند و صد البتو همين امر در واقع نوعی مو

عظيمی از واقعيت ىای اجتماعی و فرىنگ اقوام بشری بحساب آمده و همين  امر راز ماندگاری بخش 
بطوری کو منبع برليل اين نوشتار در کشف  .می باشد س ىافرىنگی گذشتو و تاريخ پار -ناب اجتماعی

. ه در نظر گرفتو شده است فرىنگی اقوام فارس اين بخش از شاىنام -ريشو ىای تاريخی   ارائو  و
ادبی ترين ، خلقی ترين  کو  -ست کو سرتاسر بخش اول کتاب ا مروری کوتاه بر شاىنامو نشانگر اين

بساما داستان نبرد و کشمکش دائمی با ترکان است کو نمايندگی آن را  -و ىنری ترين قسمت آنست 
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ده تا اوايل امپراطوری ساسانيان نيز تورانيان و شخص افراسياب بدوش می کشد و اين جنگهای فرساين
می رسد ، اين سنفونی نفسگير بو انتها  دارد و تنها پس از سربريدن افراسياب ، پادشاه ترکان  ادامو 

می شود و درست پس از آن است ر يد شاىنشاه پارس قرار داده کو توران زمين دربست د يعنی زماني
ر نيازی بو اين پهلوان اسطوره ایِ نماد و سمبلِ قدرت و کو رستم بدست شغاد کشتو می شود چرا کو ديگ

.  جنگندگی فارس ىا وجود ندارد 
بخش دوم و قسمت اعظم شاىنامو نقل تاريخ امپراطوری ساسانيان است کو توسط دبيران دربار ساختو 
 و پرداختو شده است و ىجو و مدح ىای دقيقی و فردوسی تنها تک نوازی ىايی می باشد کو با ىدف

کو علاوه حقيقت پيرايو ىای آشکاری ىستند و شعرپردازان ، اجرا می شود و درنماياندن مُهر و اثر شاعر 
  رخ -سيلو شاعران بر آن  بستو شده استکو در پروسو تبديل نثر بو نظم و بو-بر پيرايو ىای پنهانی

.   می نمايند 
 با اوغوزنامو يا دده قورقود ترکان بايد ىا ارسحماسی شاىنامو ف -یدر نهايت در مقام تطبيق آثار ادب

ارس ىا باجسارت بسام اختارگرايانو و شخصيت ستايانو ، پگفت کو اصولا با نگاه بو بينشهای متضاد س
نام نهاده اند شايد از اين " شاه نامو " کو " فارس نامو " اجتماعی خويش را نو  -اين محصول ىنری 

ر حصار فرىنگی اين اقوام بسيار پررنگتر  از قبائل و جهت کو حرمت و اقتدار شخص شاىنشاه د
اوغوز " کو " خان نامو " اجتماعات فارس است و در مقابل اگر ترکان اين کتاب حماسی خود را نو 

ناميده اند احتمالا بو اين دليل کو قوم و قبيلو در نظر آنان از اهميت بسيار بالاتری در مقايسو با " نامو 
رخوردار بوده و بو عبارتی جامعو و ساختار اجتماعی ترکان مرتبت والا و احترام خان ىا و بيگ ىا ب

. افزونتری داشتو و در جايگاىی فراتر قرار داشتو اند 
علاوه بر نوع نامگذاری آثار ادبی اورژينال کو نشانگر بينش و جهان نگری اقوام و فرىنگهای گونو 

از اين ) يت پرستانو و يا جامعو گرايانو آنان است گون انسانی بوده و انعکاسی از روح جمعی شخص
ه بو چهارچوب نگرشی دوم می وابست ،  از جملو آذربايجانيان،نگاه فارس ىا متعلق بو تيپ اول و ترکان 

بنظم در آورندگان باستان نامو ساسانی يا شاىنامو را بيش از خالقان جمعی و ىا  بنحوی کو پارس(باشند
وين کنندگان آن اعتبار بخشيده و بو معرفی و پاسداشتش کوشيده اند از جملو حتی گردآورندگان و تد

اغلب شاىنامو را آفريده و بساما متعلق بو فردوسی و در مرتبو ای نازلتر ، دقيقی تصور می  آناناينکو 
اثر ز قداست پوشانده و اين اکنند تا آمذا کو اديبان و نويسندگان فارس زبان ، فردوسی را در ىالو ای 

ارس پا را از اين ىم فراتر  نخبگان ف تايج نبوغ فردی او دانستو اند؛ادبی ساختو اقوام پارس را يکسره از ن
اراده ای " زندگينامو حکيم ابوالقاسم فردوسی " برای مثال خسرو معتضد در کتاب  .نهاده اند
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ده شدن وی نويد ظهور طبيعی را در ولادت او کارساز معرفی نموده و حتی سالها پيش از زاءماورا
می دىد در حاليکو در سوی ديگر اين قضيو شاىد ىستيم دستان ىای  فردوسی را از غيبابوالقاسم  

اين اثر حماسی " سازيمين سوزو " بولود قاراچورلو در  کتاب دده قورقود ىم بنظم کشيده شده است و
ر درآورده است ولی اديبان و ترکان را سالها پيش در آذربايجان جنوبی و بطرزی دلفريب  بو شع

نويسندگان آذربايجانی و ساير ملل ترک ىيچکدام در بحث و بررسی و معرفی ده ده قورقود حتی نيم 
" چورلو دِ قارا دده قورقو"  نگاىی ىم بو شاعر و کتاب وی نيانداختو اند و برای مثال اين اثر را

.        اند ننموده نامگذاری 
جامعو  -اجتماعی صرف کو با نگاىی ادبی -حاضر نو با رويکرد تاريخی سخن آخر اينکو جستار  

بو بيانی دقيق تر اين بررسی در واقع پژوىشی مقايسو . شناختی بو اين دو اثر کلاسيک ادبی می نگرد 
 -ای و در حوزه مردم شناسی فرىنگی است کو با تاکيد بر کشف فاکت ىای اساسی اجتماعی 

محصولات ادبی يادشده امذام می پذيرد و حاصل آن معرفتی کلی است کو بو  فرىنگی نهفتو در ساختار
کار تبيين حيات اجتماعی و زوايای پنهانی آن ، کو در لابلای سطوح زيرين فرىنگ اقوام بشری جريان 

ىرچند کو ميزان اعتبار و قدرت توضيح شناخت اجتماعی کسب شده تا حد زيادی .دارد ، می آيد 
استنباط و توان فکری نويسنده داشتو و برای ثبوت آن از منطق رياضی و آماره ىا  بستگی بو ظرفيت

.  استفاده نشده است 
حال اگر اين ايستادن بر بلندای آگاىی ىای تاريخی اقوام و ملل ىست کو امکان برليل و شناخت 

لوده گذری علمی و منصفانو واقعيات موجود و از آن طريق درک صحيح زمانو را فراىم کرده و شا
کو اين نوشتار تلاشی ىر چند ابتدائی و ناقص در  استمطمئن بو آينده را ايجاد می کند پس اين اميد 

.              ما تلقی شود  سرزميناين راه بوده و فقط بو منزلو انداختن طرحی نو در اين حوزه از دانش بشری در 



دوم فصل 
 
 

 
 

سرزمين و جمعيت 
 

و درىم تنيده انسان باطبيعت و محيط پيرامون غير قابل ترديد است چراكو عميق  ، گسترده  رابطو
طبيعت از گذر انسان بو خلق فرىنگ دست مي يازد و متقابلا انسان در تودرتوي محيط اطراف و 

فياي جمعيت ىاي انساني است كو در سرزمين خود تاريخ را مي آفريند و در واقع اين تاريخ و جغرا
مكان و   اين آفريده مشترك زمان ، ۀفرىنگ آنان بو نقطو تلاقي رسيده و در قدم بو قدم و لايو بو لاي

. مشزمان  ىستي پيدا مي كند ،انسان
، بستر رويش و تداوم حيات انسان و چهارچوب ژرف ترين و عاطفي ترين علائق و خواستو سرزمين

بستگي  بشر بو وطن و خاك بحدي است كو تنها با مهر و تعلق خاطر بو مادر قابل دل. ىای اوست 
و جغرافيا چنان با  تدام اجزاء و ذره ذره ىستي وي سرشتو شده كو جزئي تفكيك ناپذير  می باشدقياس 

در حقيقت بو اعتبار مشين درىم آميختگي روح و جسم انسان با  .تداميت انساني اش بشمار مي رودز ا
يعني وجود خود را بي تدنا نثارش مي كند و آنچنان اش كو او گرانبهاترين دارائي  استبيعت پيرامون ط

يافتو جان مي بازد كو گويي خويشتن گمشده خود را دوباره باز مادر   آسان در آغوش اين طبيعتتِ 
گوشو اي  ، درد غربت و ىجران را درناگزيري از وطن است كو دوري از سرو درست از مشين ج. است

شي را بو مثابو يكي از خصلت ىاي ديرين و غم افزاي ككُ غريب از فرىنگ معنوي بشر برجاي نهاده و 
را چنان در ادبيات مردمي جا افتاده  "ىجران"سرزمين بيگانو بر شمرده است و مشين امر بار معنايي واژه 

. مسودكرده كو مشتايی براي آن مسي توان تصور 
 بلکو انسان و. موجودات گياىي و حيواني نيستمنحصربو طبيعت بي جان، ون بشرپيرام اما محيط

خلق پديده ىای تاثير گذار در اين محيط بلکو بو عنوان مهمترين عنصرمشنوعان آن نيز نو تنها جزئی از 
است كو غالبا تدايزات اين جغرافياي انساني درحقيقت  .فرىنگی محسوب می شود –مختلف اجتماعی

مي  حسب ويژگيهاي محيطيبو كار شكل بندي اقوام مختلف بر را صورتبندي كرده و اجتماعات بشري
مي آفريند  اجتماعات انساني متناسب با خود را  بو سخني ديگر ىر سيستم جغرافيايي و اقليمي، . پردازد

صلت جغرافيا افراد مشانندي پرورش مي يابند كو ىر يك از آنها خ اوتحت ىژموني مختصات ويژه  بطوريکو
ارزترين كو ب و با توسل بو زبان ارتباطي ويژه ،رىنگ خاص را در خود بازتاب داده عام آن مدنيت و ف
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، جمعيت ىايي را خلق مي كنند كو در خصوصيات بيشماري داراي وجو تدايز ىر فرىنگي است
مسايند و مشبستگي و وفاق بوده و قادرند كو بو سهولت مشديگر را دركليو صور حيات اجتماعي منعكس 

منشاء پيوندىاي عميقي است كو تك تك افراد را با انسانهاي پيرامون متصل   در واقع مشين تشابهات ،
.  كرده و در مشو آنها نسبت بو محيط انساني تعلق خاطر می آفريند

ريشو اي بو عبارت ديگر ويژگيهاي جغرافيايي يكسان در جمعيت ىاي بشري و اقوام انساني مشاننديهاي 
کرده و بو مثابو پايو ىاي مشترك حيات اجتماعي، سبب پيدايي علقو ىاي بسيار خلق ميق و ع

تددن بو يكديگر نزديك  بطوری كو اعضاي وابستو بو يك فرىنگ و .نيرومندي در ميان آنها مي گردد
ىای  نگرش شده و شناخت و درك مشساني در بين آنان بوجود مي آيدکو مشين موضوع باعث تشابو در

روان جمعي ، ىنري ، اقتصادي و سياسي و رفتارىاي شخصي مي شود كو بو تدامي   شناختي ، ىستي
. متاثر از خصيصو ىاي چهارچوب فرىنگي و قومي مي باشند

متقابل آنها در يک  هجمعيت ساکن و رابطنيز آن و خصيصو ىای طبيعي آمذائيکو وسعت سرزمين و از
ت حيات اجتماعي افراد داشتو و جانبو در كليو شئوناچشم انداز فرىنگی نقشی ماندگار و مشو 

حقيقت سازنده تاريخ و وجو تدايز آنان با ساير گروىهاي انساني محسوب مي شود و بو جهت امشيت در
 ويژگی ىابسيار اين فاكتور، در سطور بعدي مواردي از جنبو ىاي اساسي زندگي انسان كو از طريق اين 

: تصارا آورده مي شوداخ  ساختو و پرداختو مي شود،
 

جغرافيا و اقتصاد 
آب و سرپناه دارد و براي كسب اين ابزارىاي بقاء و  انسان در تكافوي حيات بيولوژيك نياز بو غذا ، 

روابط متقابل با محيط و عناصر طبيعی پيرامون خود و امصاد بخشيدن بو زندگي زيستي ، ملزم بو  استمرار
حال با عنايت بو ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي، . دارداوليو زندگی  تلاش و كوشش برای تامين نيازىای

و ميزان و كيفيت اين روابط و تلاش از يك ناحيو بو ناحيو ديگر متفاوت مي شود و در واقع  پديده ىا 
مقايسو با ديگر عوامل بيشترين نقش و تاثير را بر حيات اجتماعي، فرىنگي و در خصوصيات طبيعي 

چرا كو ضرورت تامين حداقل معيشت انسان براي حفاظت . انساني بر جاي مي گذارد  اقوامتارمطي 
تبع آن امشيت  بو اقتصادی از جملو گرسنگي و بي آبي ، و –مقابل تهديدات طبيعی درىستی آدمي 

آن بر زندگي مادي و معنوي و تكوين تارمطي گروىهای انسانی ، بخودی عميق و اثرات  هحياتي ، گسترد
. کايت از قدرت و نيرومندي فاكتور اقتصاد داردح خود
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جغرافيا و فرىنگ 
مان با تدام حواس خود بو احساس و درک محيط با طبيعت و صور گونو گون آن مشز انسان در رابطو
واقع  ، درخويشو اجزاء پيرامون درمغزاصر عن... شتن تصاوير ، صداىا ، طعم ، بو وپرداختو و با انبا
برای فرمول بندی ساختارىای ذىنی و چهارچوب تفکر را فراىم کرده و از اين طريق بو  مواد خام اوليو

نيروی شناخت و معرفت کو اساس فرىنگ و مدنيت اجتماع انسانی است،  دست  می يابد کو مشين 
او ل تغيير طبيعت توسط شناخت در پروسو ای ديالکتيکی بنيانی برای بکارگيری ابزار و ساخت وسای

. ندنو بو واسطو آن افراد انسانی متقابلا بو دستکاری محيط و جغرافيای اطراف مبادرت می ک هدیگرد
، ادبيات پس بو تعبيری مشين طبيعت و پديده ىای پيرامون آن است کو جهان فلسفی و ىستی شناختی 

خود داختو کرده و مهر م روح و معنويت اجتماعات انسانی را ساختو و پر، ىنر، موسيقی و بطور عا
. تدام محصولات و فرآورده ىای ذىنی انسان حک می مسايدرابر

 
جغرافيا و سياست 

ري اجتماعات انساني  براي حركت در مسيري اگر در عبارتي كلي سياست بو معنای قدرت ىدف گذا
موقعيتي ويژه بکارمی رود بديهي است كو سرزمين بو عنوان بستر حيات اجتماعي انسان خاص و نيل بو 

يين كننده و حائز امشيت در شكل گيري و تظاىرات حوزه سياسی داشتو و اگر نو بطور مستقيم نقش تع
بطوری كو مسودار شبكو اعما ل قدرت و  . كو بيشتر از گذر اقتصاد و فرىنگ دست بو عمل خواىد زد

ه ميزان و کيفيت تعيين كنندگي آن در اجتماع از يك سو و ترتيبات عمومي حاكميت از سوي ديگر ىم
تحت استيلاي جغرافيا و خصوصيات فرىنگي ناشي از آن توان ايفاي نقش مي يابند و در حقيقت 

. بنوعی بازتاب ىای طبيعت و سرزمين ازكانال جمعيت ىاي انساني تلقي مي شوند
 

جغرافيا و اجتماع 
ده ساختار روابط اجتماعي كو در حقيقت براي تطبيق دادن انسان با مشنوعان خويش در يك محدو

معرفت سياست و   ،نظامهاي اقتصاديشديدا متاثر از خرده  فرىنگي بوجود آمده است بو اين علت کو
و  -كو خود آنها تحت اضطرار ويژگيهاي سرزمينی و اقليمی گروىهاي انساني بوجود آمده اند-مي باشد

بخشي از ساختار  ، با قدرت ويژه اي كو در تلطيف و استمرار شبكو روابط اجتماعي و طبيعي افراد دارد
منزلت ىا و مذىب و سنتهاي   ىنجارىا ،  ىاي اجتماعي ،ارزش .دنحيات آدمی را تشكيل مي ده

مي سازد كو تداما روح و معنويت تاريخ و را  اجتماعي مشو بخش ىاي گوناگون ومتنوع اين ساختار
. جغرافياي اقوام را بازتاب مي دىند
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اقوام ترک و فارس  سرزمين: الف
دوده زندگی اقوام ترك و فارس عمدتا در قاره آسيا واقع شده است و در واقع بجز اقوام ترك كو در مح

مجارستان و آلبانيا زندگي   غرب كشور تركيو كنوني و در برخي كشورىاي شرق اروپا مشچون بلغارستان ،
و غرب قاره كهن شمال غربي  مي كنند اكثريت قريب بو اتفاق اين اقيانوس عظيم فرىنگي در شمال ،

ساكن مي باشند و پر بيراه مزواىد بود اگر ادعا شود كو اين چهارچوب فرىنگي يكي از چند فرىنگ 
. آمريكاي شمالي و اروپا محسوب مي شود ،جهان عرببزرگ شبو قاره اي جهان مشچون 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مقايسو مساحت سرزمين اقوام  ترک و فارس (: 1)نقشو شماره 
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ميليون كيلومتر مربع برآورده شده است و قاره  ساحت خشكي ىا در روي كره زمين حدود اگر م
درصد آن را بو خود اختصاص مي دىد بديهي است كو سرزمين تركها با تخمين  29آسيا چيزي نزديك 

در واقع يكنواختي نسبي . ومتر مربع حكايت مي كندلميليون كي 20يك سوم مساحت آسيا از رقم 
جغرافيايي و اقليمي در اين سطح گسترده باعث پيدايي و تكوين محدوده فرىنگي و زباني يكساني عوامل 

لايو ىاي مياني و       در ،گرديده است كو با وجود تفاوت ىاي غير قابل اغماض در عناصر سطحي
درمنطقو چنانچو اقوام ترك در بين دو نژاد زرد  .عميق تر از شباىت و وحدت تام برخوردار مي باشند

:  تركيو در منتهي اليو غرب آسيا پراكنده اند منچوري در شمال شرق آسيا و نژاد سفيد در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

پراکندگی نژادىای ترکان (: 2)نقشو شماره       
 

ميليون كيلومتر مربع تخمين زده مي شود  5/1وسعت سرزمين اقوام فارس كو حوزه جغرافيايي آن حدود 
مناطق شمالی درياي عمان و خليج فارس واقع شده  رزمين تركان ، شمال ىندوستان ودر بخش جنوبي س

. است 
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افغان ىا در قسمت شمال و شرق  افغانستان تا بخشي از  اين سرزمين تاجيك ىا دركشور تاجيكستان و
ايران غرب  شمال پاكستان و ىند تا مازنها و گيلكها در جنوب درياي خزر و ايل ىاي بختياري و لر  در

: را در احاطو دارد و بيشتر از نژاد سفيد و دورگو زرد و سفيد تشكيل شده است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

پارس ىا پراکندگی نژادىای (: 3)نقشو شماره        
 

از نقطو نظر اقليمي اغلب درمناطقي از قاره آسيا واقع شده است كو داراي زمستانهاي سرزمين تركان 
مي باشد اين خصوصيات آب و ىوايي كو خاص آسياي مركزي است ، اقليم قاره سرد و تابستانهاي گرم 

سين كيانگ  گبي وت تاثير اين وضعيت آب و ىوايی بو غير از بيابانهاي تح. اي يا بري ناميده مي شود
ىا شد كو از علف ىاي كوتاه قد و بتو ، پوشش گياىي سرزمين اقوام ترك چمنزار مي بادر مابقی مناطق

 :مي شودتشكيل 
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سرزمين ىای ترک و فارس پوشش گياىی (: 4)نقشو شماره     

 
آسيا محسوب گرديده و  بخش جنوب غربی سرزمين اقوام فارس از لحاظ آب و ىوايي اغلب جزو اقليم 

چون  اما. ىستند مناطق گرم ناميده مي شود بو مروی کو اين سرزمين دراغلب فصول سال گرم و خشك
از اين حيث جزو سرزمين  شده است؛ت اعظم اين محدوده جغرافيايي در درون بيابانهاي ايران واقع قسم

ىاي گرم و خشك و بياباني بحساب آمده و پوشش گياىي آن استيپ بياباني است كو نوعي گياه خاردار 
 :مي باشد كو با فاصلو از ىم روئيده اند
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اقليم و آب و ىوای  سرزمين ىای ترک و فارس  (:5)قشو شماره ن
 

 ني بوده و از رشتو كوىهاي عظيم از نقطو نظر توپوگرافيك بخش عمده اي از سرزمين ترك زبانها كوىستا
بيشتر در مناطق کوىستانی واقع درحد وسط درياي  كو اين اقوام گسترده تشكيل مي شود بو طوریو

و مغولستان پراكنده اند ىرچند كو جلگو ىاي وسيع اطراف درياي درياچو آرال درياچو اروميو،  سياه ،
خزر و درياچو آرال نيز بخشي از سكونتگاه آنان بشمار مي آيدگفتنی است کو اين نواحي اغلب از 

: بادىاي باران آور غربي و مديترانو اي متاثر مي شوند
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ر در سرزمين ىای ترک و فارس تاثيرات بادىای باران آو(: 6)نقشو شماره 
 

اما اقوام فارس در ناحيو بياباني فلات ايران و اغلب در مناطق داخلي دو يا چند رشتو كوه بزرگ جاي 
ولي بو جهت اينكو رشتو كوىهاي  .گرفتو اند اين مناطق ىرچند کو مسطح و داراي ارتفاع كم مي باشد

و خشك ترين بيابانهاي مشين سبب از بي آب ترين  مي شود بو اطراف مانع از عبور ابرىاي باران زا 
مديترانو اي و موسمي قادر بو نفوذ در  ، يچكدام از بادىاي باران آور غربيمي گردند و ه جهان محسوب 

 .آن  نواحي مسی شوند
 

سرزمين تركان اوغوز 
پيش مراحل تكوين ىا يكي از ده ىا طايفو و اقوام متعدد و بزرگ تركان مي باشد كو از ىزاره ىا اوغوز

بو مرحلو آفرينش اسطوره و  ،خود را بو سرامذام رسانده و با گذار موفقيت آميز از آن مقطع دشوار
كتاب ده ده قورقود در مدرك متقني كو درخود بايد اشاره کرد. ادبيات شفاىي خلق نائل شده است

 دادمی باشدكو در آنخصوص سابقو و قدمت كهن اين طايفو در ميان تركان آمده است، شمارش اع
دده قورقود نام  كو بيانات -در بخش اول كتاب  اين خصوصدر  فراتر مسي رفتو است 30عدد  زمان از

:      آمده است  -گرفتو است 
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  1بهتر آنكو حقيقت سو سي سال و يك ده سال بپايد

  2.اميد كو عمرتان بو دازاي سو سي سال باد 
 
ادا مي   30سو  "90"گفتو مي شود و عدد  10و  30سو ،"100"د واقع در اين بيانات بو عددر 

اين بو مفهوم آن  و تا دويست ىزار ىم بر  می خوريمحال ىر چند كو در ادامو كتاب بو شماره . شود
است كو دستانهاي كتاب ابتدا بصورت شفاىي در ازمنو قديم آفريده شده و سينو بو سينو چهره زمانها و 

تارمطي و جغرافيايي را  اجتماعي ، بو خود گرفتو و سير گسترده اي از واقعيتهاي ذىني ،مكانهاي مختلف را 
. در خود بازتاب داده و با طي مراحل تكاملي چند ىزار سالو بو صورت فعلي در آمده است

نامهاي جغرافيايي كو در دستانهاي ده ده قورقود آمده است  مناطق وسيعي را در بر مي گيرند كو از 
ىاي رودخانو بزرگ آمور در شمال شرق مغولستان شروع و تا شمال گرجستان و آبخاز در نواحي  جلگو

 :شمال تا بخش مرکزی اروپا ادامو مي يابد و در واقع  نواحي جلگو اي آن مناطق را بهم مي پيوندد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مکانهای اشاره شده در دستانهای  ده ده قورقود (: 7)نقشو شماره 
 
 

. گيردكو از كوىهاي مغولستان سرچشمو مي كيلومتري آمور بزرگ يك ىزار و چهارصد نو رودخا
كو مناطق وسيعي از  -در سرزمين اصلي تركان اوغوز ىي تركان حضور داشتو و درحقيقت فرىنگ شفادر

اطراف  درياي خزر را احاطو كرده و آن درياچو عظيم رابو مشراىي درياچو ىاي كوچكتر مانند آرال در 
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بو گونو اي ديگر بازآفريني شده است قابل ذکر است کو آمو دريا يا جيحون در واقع   -مي گيرد بر
: مي باشد نامهاي  فارسي و عربي رودخانو بزرگ آموت است كو بو رود اوغوز نيز معروف 

: عناوين سرزمينی پيش گفتو در کتاب دده قورقود در جملات ذيل آمده است 
 3شيرنژادآموت
. تان را آورده بودند كو يك اسب ، يك شمشير  ويك گرز بودو باج گرجس

 
عناوين شهرىا و مناطقي كو در دستانهای متعدد اين اثر حماسی بو آنها اشاره شده است و ىم اكنون 

: بو مشين نامها وجود دارند عبارتند از 
قاراداغ     -1

مي آورد اما بيشتر از ظرفيت خود بهره   شخصي كو بو قدر قارا داغ مال اندوحتو ، باز مي اندوزد و گرد
 4.مسي گيرد

 
لازم بو اشاره است كو در سراسر سرزمين تركان محل ىاي كوىستاني مختلفي بو مشين در اين خصوص 

از آن جملو  -واقع در شهرستان اىر ، استان آذربامصان شرقی  -عنوان وجود دارد كو منطقو قارا داغ 
. است

 
گرجستان    -2

اما شما در نزديكي كفار پليد گرجي بسر مي بريد آيا كسي را خواىيد . ورم ، نيكوست قازان ، سر
  5.گمارد تا از چادرىا مواظبت كند

. اين عنوان نام كشوري بو مشين  اسم در شرق درياي سياه است
 
استانبول    -3

  6.تا بو استانبول رسيدند
اين شهر  در جنوب . بوده است ( قسطنطنيو )ي شهري بو مشين نام كو قبلا پايتخت امپراتوري روم شرق

. غربي درياي سياه واقع شده است
 
تركستان    -5

  7 .(ترکستان ) تكيو گاه سرزمين ترك 
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. می باشد    منطقو اي در شمال قزاقستان كنوني است كو اکنون جزوی از فدراسيون روسيو  
 
آبخاز  -6

  8.نزد حاكم آبخاز خواىم رفت
. شمال گرجستان  قرار گرفتو است و از لحاظ قومي با گرجي ىا تفاوت دارداين سرزمين در 

 
طرابوزان  -7

  9.مشچنان سرگردان مي گشت تابو طرابوزان رسيد
اين منطقو جغرافيايي در غرب تركيو قرار گرفتو و قبلا جزو امپراطوری روم شرقي بوده و اىالي آن قبلا 

. مسيحي بوده اند 
 
قارادنيز  -8

  10 .درياي سياه نرسيدند بو ساحل
. اين دريا در شمال تركيو واقع گرديده است

 
برده  -9

  11.او مزست بو برده و سپس بو گنجو رسيد و مشامذا درچراگاىي چادر زد
. نام شهري در قسمت شمالي آذربامصان شمالي مي باشد

 
گنجو  -10

  12 .ر زداو مزست بو برده و سپس بو گنجو رفتو و مشامذا در چراگاىي چاد
يكي ازمهمترين شهرىاي آذربامصان شمالي كو قبل از مطرح شدن باكو و پيدايش نفت درآمذا ، آن 

. منطقو مركزيت داشتو است 
 

شام -11
  13.از مرز دره شام گذشت

. نام قبلي سوريو كو در شرق درياي مديترانو واقع شده است 
 

درياي عمان  -12
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   14.مكان دارد( عمان) كران دريا  در سرزمين دور دستي كو در جوار بي
گفتنی است کو در فرىنگ ترک عمان بو معنای اقيانوس  .درياي عمان در جنوب شرقي ايران قرار دارد

. آمده است
 

عثماني  -13
  15.اين مشان قبيلو اجدادي عثمان است

.  امپراطوري  ترك عثماني مدنظر بوده است
 

قبچاق   -14
  16 .ا بو استفراق خون وا داشتو بودسلطان آىنين كمان قبچاق ر

. سرزميني در مشسايگي تركان اوغوز کو در ناحيو شمالي قزاقستان كنوني قرار داشتو است
 

تاتارستان  -15
  17.را  از سياه چال بيرون آور [تاتار] مرحمتي كن و آن وحشي 

.  كشوري در شمال غرب قزاقستان کو ىم اکنون جزو فدراسيون روسيو است 
  

كوه و غيره در سراسر كتاب  ده ده  ، سرزمين ،شهر و قلعو ، جنگل، مشچنين اسامي درياچو، بركو
قورقود ذكر گرديده است كو در اثر گذشت زمان يا از بين رفتو اند و يا تغيير شكل حاصل مسوده اند 

مسي خورند ،  بطوريكو برخی از اين اسامی در جغرافياي فعلي سرزمين تركان و مناطق مشجوار بچشم   
: عبارتند از

  
قاضليق داغي  . 1

  18 .بو كوه قاضليق رسيد كو در زمستان و تابستان برف ىايش ىرگز آب مسي شوند
 
قارا دروند  -قاراچوخ -2

  19.در دىانو دربند سياه چادر زده بودند
 
بايبورد حصاري   -4
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  20.خبر را بو قلعو بايبورد برد
 
گومصو داغ  -5

  21 .گومصو داغ خواىم برد بو آغلينجان و
 
آچيق تاتيان قلعو سي  -6

 22.در دژ داديان برىنو سر
 
آغ ساقا قلعو سي  -7

 23.در دژ آغ ساقا خبر چين داشتند
 
آغچا سورمو لي  -8

 24 .آمدند قازان چهل چادر بر افراشت آنان بو قلعو سورمو  لي
 
دوزمورد قلعو سي  -9

 25.ساحل درياي سياه رسيدند روزي  از روزىا بو قلعو دوزمورد در
 

گوگجو دنيز -10
 26 ..پس از آن سرزمين بين شيرو گوون و درياچو گوگجو را يغما كردند

 
در دستانهاي ده ده قورقود طبيعت ، اعم از طبيعت زنده يا بي جان ، نقش بي بديلي بازي مي كند و 

ين طبيعت  بي كران سرشتو شده و در انسان آرماني ترك اوغوز در رابطو اي تنگاتنگ و مشو جانبو بو ا
 "داغ"فضايي عيني و ملموس دركنش و واكنش مستمر وحياتي باآن روزگار سپري مي مسايد و كوه يا 

كانوني ترين عنصر بيجان و تاثير گذار طبيعي است كو حضوري بسيار چشمگير ، پر تعداد و تفكيك 
. ناپذير از حيات اجتماعي شخصت ىاي كتاب دارد

قارشو ) " کوه"توان می   ، بدون ترديدباشد اقوام ترك سمبل مشو" قوردبوز "رگ خاكستري يا اگر گ 
صفحو اي است كو نامي يا  ف واگركو در كمتر پارا چرا ؛را مساد واقعي تركان اوغوز قلمداد كرد( داغلار 

حركت قهرمانان برده نشود و در مسير  از سلسلو جبال و رشتو كوىهاي پيوستو و سر بو آسمان ساييده
: ياد نشودشده دستانها بسوي سرنوشت و ماجرا آفرينی ، از كوىهاي بهم تکيو داده 



                                                                                                        
                                                                                          

 سرزمین و جمعیت 

 
47 

  27.او مي رود بالا. ىنگامي كو از كوه بلند دور دست تيره رنگ » 
  28 .ازآن كيست .كو ييلاق پشت كوىهاي تيره رنگ.مي توانم از تو بپرسم 

 29 . از رشتو كوىهاي آلاداغ مي گذردخبر
 

واضح است كو ىر جا سخن از كوه مي رود دركنار آن دره نيز موجوديت مي يابد و ماجراىای کتاب 
ده ده قورقود مشچنان كو در لابلاي کوىهای ىاي سترگ رخ مي دىد بو مشان نسبت دره ىاي عميق و 

:  مشزاد كوىها نيز شاىد ماجراىاي بديع اين اثر اسطوره اي مي باشند 
 30 .را مي شناسد روباه بوي ىفت دره

 31 .از دره ىا، تپو ىا و كوىهاي بسياري گذشتند
 32پشت خانو تان دره كوچكي نبود؟

 
يا چشمو حاوي "پينار"رودىاي پر آب و چشمو ىاي زلال جاري است و ىا، از سوي ديگر در دره 

: آب خنك و گوارا براي تدام حيات زنده طبيعت مدىوش كننده تركان اوغوز است
 33.سرد سردش را چو كسي مي نوشد اكنون آب رودىای

 34.تو اي آبي كو با تو با غها و ميوه ىا سيراب مي گردند
 

و در اين ميان صخره ىاي بلند كو راوي استقامت انسان ترک در طبيعت زيبا و ناآرام آسياي مركزي 
: است ، رخ مي مسايد

 35(.35)آيا تو او را ميان صخره ىا وكوىها بر جا نهاده اي 
. دنو رودخانو ىاي بي آب و خشك كو پنجو بر دل ىر مشاىده گري مي كش

 36 .آب ناگواري كو انسان آن را مسي نوشد بهتر است كو از زمين مذوشد
 

: اما مشو رودخانو ىا خشك و بي خير و بركت نيست 
 37 .رودخانو ىا سيلاب راه افتاده و سيل جار ي مي شود او باز مي گردد وقتي د ر
 38.كو كشتي ىاي چوبين را بو بازي مي گيرد امواجي

 39.وقتي از آبهاي برنگ سرخ مي گذرد 
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ده ده قورقود بو بو كرات در دستانهاي  ، كو در درياىا مواج استآب عظيم ترين پديده ىستي و 
و " یاسب دريای" ،ن اسبتريآنچنان قداستي عيني برخوردار مي باشد كو رىرو ازو  كشيده مي شودتصوير

: در آب درياىا زندگي مي كند ده تخيل  قدرتدند انسان ترك است، كو زا" پری دريايی"ك ترين انسان پا
 40 .براي پسر بيگ بوره يك اسب دريايي خاكستري رنگ خريدند

 41 .دختر پريان بال زد و پريد
 

آسمان كو  و پيداست كو زمين باردار مسي شود و موجوات زنده را مسي آفريند مگر بو ياري خورشيد و
: ند نمي گردا             بواسطو ابر و باران و برف حيات را بو طبيعت سرد باز

 42 .مثل جنگل آرام و قرار يافت ،مثل دريا مواج شد ،مثل خورشيد تابيد
 43 .بر فراز كافران رگبار مي بندم  ،مثل ابر سياىي در آسمان

 44 .برق مي زنم ،مانند رعد و برق سفيد
 45 چيست؟ ،مثل آتش صفير كشان و مانند ستاره درخشان مي آيدآن چيز كو 

 46.شب بو سر رسيد  و خورشيد طلوع كرد
 

: فرىنگ اوغوز گردون بي رحم است و سياه رد با اين مشو
 47.پسري كو در جهان يافتم كجاست

 48 .و چكاوك مي داند كو كاروان شب ىنگام از كجا مي گذرد
 

:  اىا و با تولد ماىي آغاز مي شودو بدين ترتيب آفرينش در دري
 49 .اىي شكم بريده را در برابر گرفتيم
 

:  بو مشراه مي آورندو با خود نعمت حيات و زيبايي را  گياىان ىستي مي يابندسپس 
 50 .انبوه علف ىاي سرسبز ىم تا پاييز مسي پايند

 51.الاغ وحشي مي داند علف ىرز كجا روئيده است 
 52 .ع تو ىم از بين مي روداي كوه قاضليق مرات

 53.شكوفو كوىستان و شير مادر مرىم زخم توست
 54.در چمنزار زيبا و گسترده چادر خويش بر افراشت

 55 .درآن كوىها با غهايي وجود دارد
 56 .درآن باغات انگو سياه بعمل مي آيد
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 57 قبل از اينكو سير بخورم درونم آتش گرفتو است
 

معروف " سامي"سخن از وزيدن بادىايي است كو بو بادىاي سرزمين اوغوزىا در  و دركتاب دده قورقود
: می باشد

 58 .قازان قبل از اينكو بادىاي سام وزيدن گيرد گوشهايم نويد مي دىد
 

ميوه ىايي مثل بادام ، سيب ، انگور و بستانهاي آباد غنامظي بوده است كو بيگ ىاي اوغوز مشچنين 
: از آن صحبت كرده اند

گونو ىايت سيب ىاي . احب دىان آنچنان كوچكي ىستي كو در آن دو بادام جاي مسي گيرندص تو
 59 .سرخ پاييزي است

 
در دستانهاي دده قورقود  و در نهايت درخت كو زاده مشآغوشي زمين و آسمان و سمبل زايش است،

:  جابجا در سطور و لابلاي فضاي قصو ىا بو آن اشاره مي شود
 60 .ن قطع نشوددرخت سايو افكندتا

 61.جلوي خانو شان يك درخت بزرگ بود در
 

و آب و خورشيد است كو حيوانات زيستو و در رابطو اي ارگانيك در بستر اين چمن و كوىستان 
باطبيعت بي جان و انسان و در كشمكش و گاىي سازگاري با آنها در پي حفظ بقا و موجوديت 

. خويش تلاش مي كنند
: نهاي ده ده قورقود سو نقش عمده را در زندگی ترکان اوغوز بعهده دارنداما حيوانات در دستا 
نقش ابزار و وسيلو حركت او و دارايي ىايش   -1 
نقش تغذيو اي و بقاء وي   -2
نقش تفرمضي و شكار  -3

 ،شكل مي دىند حال اگر مثلث كوىستان ، چمنزار و گوسفند اساس حيات بيولوژيك تركان اوغوز را
و در واقع حفظ بقاء آنان در برابر خشكسالي  و غارت  بشمار مي رود  اسباب حركت ب و شتر اس

بطوريكو  .كو در وسعت چندين ميليون كيلومتر مربع ابزارىاي اساسي نقل و انتقال بشمار مي روند
اسب و شتر و گوسفند بو ياري ىم سنفوني اعجاب آور و درىم تنيده اقوام ترك را در اوج خاموشي و 
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تارمطي خويش در رابطو با انسان ، قرنهاي متوالي   نواختو و آنچنان تركان اوغوز را شيفتو خود  سكوت
: مسوده اند كو تاروپود  فرىنگ و ادبيات و ىنر آنها  را بو تسخير درآورده اند 

 62.اگر از گوسفند سياه خود  نگذري موفق بو باز كردن راه مسي شوي
 63.و نامشوار قاضليق اسب سوار شودنامرد مسي تواند روي زمين سخت 

 64 .شتر نشانو ىاي راىهاي نا شناختو را خوب مي داند
 65.تنها اسب مي داند كو سوار سنگين است ياسبك 

 66.نر و گوسفند نر كشت نر و شترباز ىم جشن گرفت اسب 
را ىلاك گذاشت و انداخت و كافران [ تفنگ دستي چوپان] از گوسفند گرفتو تا بز داخل سوپانت 

 67.كرد
 68.گوسفند لاغر را در صحرا گرگ ىم مسي خورد

 69.اسب سوار در آن گير مي افتد چرا كو گل است
گرگ اگرسمبل تركان مي باشد تاثير خود را در دستانهاي دده قورقود نيز گذاشتو است و در موارد متعدد 

:   دانندمي  ازآن ياد مي شود و حتي صورت او را مبارك
 70.چادرم را مي درند گرگهاي ىار

 71.در راه بو گرگي برخورد ، چهره گرگ خوش مظن است
 

در دستانهاي دده قورقود حيواناتي مثل شير، عقاب، شاىين، پلنگ نيز بو عنوان مساد قدرت و جسارت 
مطرح گرديده اند كو در كنار آنها از حيوان افسانو اي يعني اژدىاي ىفت سر نيز ياد شده است و از 

مشو آنها از عقاب با احترام تدام ذكرشده و از شاىين نيز بو مثابو پرنده  دست آموز بيگ ىا و ميان 
: خانهاي اوغوز نام برده مي شود

 72 .پادشاه پرندگان عقاب چيل چيل
 73.اگر در جلويت قاز رنگارنگ ديدي شاىين خود را پرواز مسي دىي

 74.دىد آنكس كو از دىان اژدىا آدمها را ربوده و مذات مي
 75.بو جنگ با اژدىاي ىفت سر پرداختم

 76.اگر پسرم را بو خورد شير يا پلنگ داده اي بو من بگو
 77 .در روي دستم شاىين من افتاد و مرد

 



                                                                                                        
                                                                                          

 سرزمین و جمعیت 

 
51 

يا شكار ناميده مي شوند و كشتن و " اكُو" ترکان بو حيواناتي برخورد مي كنيم كو مشچنين در اين اثرتِ   
غاز  توراج ،  شگذراني بيگ ىاي اوغوز است از جملو آىو ، كبك ،خوردن آنها اسباب تفريح و خو

: گوزن  ،
 78.آمذا كو از پرندگان قاز و مرغ و از چرندگان آىو و خرگوش انباشتو بود 

 79.در اتراقش پرندگان شکاری مثل  دورناىا ، توراج ىا و كبك ىا پرواز مي كردند
 80.گوزني كو آزادانو مي گردد مراتع را مي شناسد

 81.تا مي توانست دنبال شكار مي فت و شاىين خود را بو پرواز در آورد
 

و بالاخره  ساير حيوانات كو بو نوعي در كتاب ده ده قورقود بو آنها اشارت رفتو است  عبارتند از 
قاطر، خر، بز ، كلاغ  گربو ،  چين ،خروس تات ، خوك سياه ، گنجشك، گؤير روباه ، سگ، مار زرد ،

: و نيز حشراتي مثل شپش  و كركس
 82 .روباه بوي ىفت دره را مي شناسد

 83 .دراز گوش با  لجام زدن ىرگز قاطر خوب و راىرو مسي شود
 84 .تنها قاطر مي داند كو سنگيني بارش  چقدر است 

  85 .مي كنند پروازكو در داخل دره ىا كلاغ و كركس ىي دور مي زنند و ىي مي نشينند و اگر ببيند
 86.تا شپش برايم بياوريد ىزار

 87.از گوشت خوك سياه برايم آْبگوشت درست كرديد و آن را ىم سير مزوردم 
خود را بريده و خون جاري ( گنجشکی ) براي اينكو بدانم او پسر من است بايد انگشت كوچك 

 88 .سازد
 89.عزائيل تبديل بو گورچين شد واز پنجره بو بيرون پرواز كرد و رفت

 
  فارس ىاسرزمين 

اگر سلسلو كوىهاي سر بو فلك كشيده مساد استواري سرزمين تركان اوغوز است فارس ىا  پيوستو در 
و افسون تنيده با  فريبندگیشهر وده  و در پهنو دشت و بيابان زيستو اند و صحرا باتدام  راز و رمز ىا و 

ىستان كو صريح و سخت و سترگ كومقام تطبيق با در ، سمبل سرزمين پارس ىا مي باشد  و بيابانآن 
با خصيصو ىاي سهولت و فريبندگي و جادو پيوند دارد و از اينروست كو در شاىنامو   ،  بيشتراست

فردوسي  ىم بو كرات از صحرا و بيابان و دشت  سخن رانده شده و بو مشان فراواني نيز از نيرنگ و 
: فريب و دروغ و تدبير ياد گرديده است 
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 90 ىامون و دشت          تو گفتی کو آتش بر او برگذشت چنان گرم گرديد
 91 مشو رنج ما مانده بر خارسان              گذر کرد بای از سوی شارسان

 92 جهان سبز گردد مشی از خويد            بهامون سراپرده بايد کشيد
 93 زير سم اسب جنگ آزمای بو  مشو صحرا سر و دست و پای         

 
 94 .از دريا جويها جدا و آب   بو صحراىا روان كرد[  ىوشنگ] 

 95 چنان شد كو  ىامون و  راغ                             بو سر بر نيابت پريد زاغ 
 96.در فصلي كو صحراىا از گياىان گوناگون پوشيده شده بود سپاىيان افراسياب  راىي ايران  شدند

 97 .ن خود را بو بيابان افكندند با قارن رويارو شدندشماس و با قيمانده سپاىيانش چون گرزا
 98بو دشت آوريدندش از خيمو خوار          برىنو سر پاي و برگشتو كار

 99 .اني پهناور و بي آب و گياه رسيدساعتي چند راه پيمود بو بياب
 100 .يك راه از بياباني بي آب  وگياه مي گذشت

 101 .ت تا بو دريا رسيد سپس خود با سپاىيانش بو كشتي نشستنددر بهاران ازآن شهر راه بيابان گرف
بو زور و دليري خود مناز كو از چنگ من كسي رىايي مسي يابد سرتاسر اين دشت : اژدىا گفت

 102 .جايگاه من است
 

بدين ترتيب در  .آب مترادف آباداني است بواقعدر باستان نامو ساسانيان آب خصلتي قدسي داشتو و 
كو بيشترآن دشت  ي و ساري در پهنو سرزمين فارسي ىاىاي بزرگ و كوچك جاراغلب بو رود آن کتاب

و صحراي داغ مي باشد ، اشاره شده است و حتي مرزىاي آن با ساير سرزمين ىا توسط رودخانو ىاي 
: بزرگ و پر آبي مثل جيحون ، گنگ ، سند و اروند رود  مشخص شده است 

فرستاد زی رودبانان درود             چو آمد بو نزديک اروند رود 
 103 نياورد کشتی نگهبان رود                نيامد بکفت فريدون فرود

 104از آن بخش گيتی بو نزديک و دور   ز جيحون مشی تا سر مرز تور         
 105زابلستان تا بو دريای سند            نوشتيم عهد تو را بر پرندز 
 

ين و ختن تورانيان را باشد و زابلستان و كابلستان و مازندران و ديگر جاىاي آن سوي  جيحون تا چ
 106 .اين سوي جيحون  از آن شاه ايران باشد

 107 .تا رود سند  را بو تو مي سپارم  سپس فرمود زابلستان
 108 .د باسپاه  سوي گنگ عقب نشيني كردوخو
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 109.مي شديدند آن رود گلرزيون ناميده سواران شب و روز تاختند تابو كرانو رودي پهناور رس
 110 .چندان پيش رفت تا بو كاسو رود رسيد

 111 .چون سپاه توران بو آنسوي رود شهر رسيد
اين گنج را در كار آباد كردن رباطهاي ويران ، ترميم آبگيرىا و پلهاي نيمو ...  بو او گفت .... شاه 
 112 .زمان بي آب شده اند ،صرف كن داير كردن چاه ىايي كو بر اثر گذشت.... خراب 

بر سر راىهاي خالي از آب وگياه ده ىا ىزار چاه بكنم  تا رىگذران از آب آنها جان تازه كنند و بر 
 113 .ا مردمان در سايو آنها بياساينداين چاىسارىا درخت بنشانم ت

 114 .سپس رو بو ىيرمند راند
 

فارغ از  و زمين سياه مي افرازند  نان چادر برولاشاىان وخانهاي آكو معم نخلاف تركاحال بر
رو و ايلياتي خود دلمشغولند و بانگاه تحقير دلبستگي بو خاك و زمين و ىرچو درآن است بو زندگي كوچ

بو بيهودگي اين وابستگي و پيوند « اتت»بو يكجانشينان  شهري  و روستايي مي نگرند و با عنوان
دارند، فارس ىا سخت دلبستو زمين و خاك و شهر و ديار  شهرنشينان و دىقانان بو زمين اشاره

چندانكو در  .خويشند و بر ىر نقطو شهري می سازند و در كنار ىر رود و بركو اي دىي مي نشانند
شاىنامو بو اسامي شهرىاي بسيار زيادي بر مي خوريم كو اغلبشان در صحرا و بيابان واقع شده اند و 

 .و آبادي خود را از دست نداده اندكونت بوده بيشترشان ىم اكنون نيز محل س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسامی شهرىای اشاره شده در شاىنامو (: 8)نقشو شماره     
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 115 مشو راه زر و درم گستريد وزان سوی دامغان برکشيد                  
 116 د يل زابلیبو نزد سپهبم                 کو آمد فرستاده کابلی     

 117 مل کنيد                  سزاتر کو آىنگ کابل کنیبر دار آمرا گفت 
 118 از آن کار او آگهی يافت کی   مل بو ری           چو اغريرث آمد ز آ

 119 کهن بود ليکن جهان کرد نو  سوی پارس لشگر برون راند زو           
 120 جوش ز ساری و عامل بر آمد خروش            چو دريای جوشان بر آورد

 
طبق ىايي از زر سرخ سيم فام و زبرجد و فيروزه ، جامو ىايي از خز بو زال داد و فرمانروايي كابل و 

 120 .زابل و ىندو چين  تا درياي سند را بو وي سپرد
 121 مشي راند خواىم سپاىي گران  سوي گرگساران و مازندران                

 122 كو دستانش خوانند شاىان بو نام       شو نيمروز است فرزند سام          
 123مشان نيز غزنين و زابلستان         ز قنوج تا مرز كابلستان            

 124.جنگ ناكرده از آمل بو ري رسيد افراسياب بو وي پرخاش كرد....   وقتي 
 

ست و ديگر كوتاه  اما ايرانشهر را تا شهر مازندران دو راه است يكي دراز مشان راه كو شاه رفتو ا  
 125 .و شيران و جادوان را جايگاه است صعب العبور كو ديوان 

 126 .اينكو  مدتي آسود بو مكران رفت شهر يار پس از
 .بو ىر يك از شهرىاي بزرگ چون مرو، نيشابور، بلخ و ىري فرمانروايي بيداردل وروشن روان فرستاد

127 
 128 .يچاب را خالي كردو بخارا و سغد و سمرقند و چاچ  و اسپ

 129 .روز ىشتم راىي استخر شد
 130 .و فرمانروايي خراسان و ري، قم و اصفهان رابو او سپرد

 131 .تازان خود را بو خلج رساند.... پادشاه توران 
 132 .چون سپاىيان ايران نزديك ربيد رسيدند

 133 .س روي نهادالقان و مرو و نيشابور و دامغان بو پارآنگاه پس از گذشتن از ط 
 134.سرامذام بو بردع رسيد 
 

بلكو  ،مسي باشد نو تنها از قداست و زيبايي درخور بهرمند( متفاوت از تركان )   كوه از نظر پارسيان
پنداشتو شده و نقشي منفي  و ذىن گريز ايفا مي كند و چندانكو بو قبر و مخفي گاه    محل زنداني كردن ،
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نسبت بو كوىستان جفا روا داشتو مي شود و و متعاقب آن مي شود  صحرا  و دشت  حرمت نهاده
در كوه البرز  مسونو اي از اين نگرش فارس ىا بو كوه ( پادشاىان فارس)زنداني شدن كيكاووس وكيخسرو 

: است
 

بر آراست افراسياب                     ابا نامداران با خشم و آب  [کوه]وزان سو
ابای چند تن نامور کينو خواه            ران سپاه            ن شاه توآ بو قلب  اندر

زمين کرد و آسمان دست بوس               برآمد ز ىر دو سپو بوق و کوس          
 135 ز شمشير شيران مسی رست شير      ز خون خاک ميدان کين گشت سير             

 136[ فرانك مادر فريدون] ناه برم بو دامنو كوه بزرگي پ... بايد براي مذات فرزندم
رستم بر رخش سوار شد و رو بو كوه البرز  نهاد و در راه بو گروه بزرگي از طلايو داران  افراسياب 

 137 .رسيد
 138 .خبر آورد كو ايرانيان بر كوه مشاون خيمو و خرگاه  بر آورده اند ...

 139 .ي شايستو براي تو بر پا دارمه اچگونو دخم: ىامون بو كوه بلند شد و خطاب بو او گفت
 

مشچنين در شاىنامو فردوسي با اينكو پارس ىا مشسايگان متعددي دارند كو با آنها در ارتباط مداوم مي 
ابراز تنفر و انزجار مي كنند  آنبو شدت از تركان ترسيده و نسبت بو  آنهاولي از ميان اين مشو ،  ؛باشند

ىندوستان را سرزمين  ،شمن شماره يك خود تصور مي مسايند و در مقابلبطوريكو ىم آنان اقوام ترك را د
مادری خود تلقی کرده و ىنگامي كو از ىر سو در تنگنا مي افتند رو بدان سوي مي نهند و در مواقع 

: شكست بو آن سرزمين مي گريزند
برفتند زاری کنان پيش اوی          زمين را بو روی          بکش کرده دست و

و از آرمانيان نزد خسرو پيام  ا خوان ارمنيو خوانندش نام                      کج
بو يک روی از ايشان بو ما بر بلاست    سر شهر توران در مرز ماست                     

 140بده داد ما [ فارس]چراگاه ما بود و بنياد ما                             ايا شاه ايران 
گر چون افراسياب بدگهر از راىي شدن پيلتن  و سرداران و سپاىيان بو جانب ايران آگاه از سوي دي

 141 .شد از باختر بو توران زمين بازگشت
مشزمان با پادشاىي جمشيد در سرزمين تازيان پادشاىي بود مردم آميز ، پاكيزه خو و خداترس و دادگر، 

 142 .نامش مرداس بود
 143 .تور و ايرج را پادشاه ايران كرد، چين و توران را بو  روم و خاور را بو مسلم داد
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 144 .ماوران را دختري است خورشيد رويشاه ىا : يكي از محرمان شهريار ايران را گفت
 

جالب توجو ترين نکتو ای کو در اين ميان می توان بدان اشاره کرد رابطة تارمطی و ويژه فارس ىا با 
ابين اين دو قوم و بر عليو مو ىزاره ىا پيش نوعي اتحاد ضمني  ن ىااز  قر طوری کو ارمني مي باشد

و ارمني ىا در  فارس ىامشاىده مي شود بطوری کو  -دشمن مشترك آنها قلمداد مي گردكو د-تركان
زماني كو در برابر تركها احساس ترس و شكست مي كرده اند بو يکديگر متوسل شده و جبهو دومی را 

مي گشوده اند ودر شاىنامو فردوسی ىم فارس ىا بو كمك و ياري ( ترکان) در برابر دشمن مشترک
:  مي شتابند، ارمنستان ضعيف ومحاصره درحلقو تركان

و حران را با سي ىزار مرد سپاىي بو زابلستان .... رسيد ( ارمنستان ) افراسياب وقتي بو آرمان زمين 
 145 .فرستاد

يكي از پرده داران نزديك شهريار  شد و .... آراستو بود روزي كيخسرو شادان و دل آسوده مجلسانو
آشفتو حال و دردمند از راه دراز بو درگاه آمده اند و بار مي ( ارمني ىا) گروىي ازآرمانيان: گفت

ازراىي دور بو دادخواىي آمده ايم آرمان شهر ما در مرز ايران و توران است تورانيان .... خواىند 
 146 .نندپيوستو بر ما ستم مي ك

 
در سرزمين فارس ىا موجودات گياىي و حيواني گوناگوني بسر مي برند كو اين قوم از آنان در موارد 

جنگ از فيل ىاي گردونو در آنانکرده و ىم  معمولا گورخر شكار  پارس ىا .متعددي استفاده مي كنند 
مشچنين بكارگيري . مي سازد با ىند اين امر را مقدور  چرا كو مشسايگي پارس ىا .گيرندمي كش بهره 

طوري كو در آخر شاىنانو  ،اسب  در ميان آنها رونق دارد و  احترام زيادي  براي اين حيوان قائلند 
مشچنين آنها بو خوردن گوشت حيوانات اىلي . با ىم تسليم مرگ مي شوند( اسب او) رستم و رخش 

را از صعوبت قلب محسوب مي مسايند   مثل گوسفند و گاو  و اسب تدايل چنداني نشان نداده  و آن
ىرچند كو )رىنگ تغذيو اي ىندوستان در اينجا نيز بوضوح مشاىده مي گردد بطوری کو جاي پاي ف

پلنگ ، شير ، ببر ، شاىين ، باز و عقاب  (.خر شكار كرده و گوشت آن را مي خورندبراحتي گور
: بكي و شجاعت مي باشندكو الگوي قدرت و چا ىستندحيوانات مورد احترام فارس ىا 

 
 147 نشست از بر زين چو کوىی بزرگ                         کو بنهند بر پشت پيلی سترگ 

 148 جهان كرد  بر ديو نستوه تنگ     بيازيد ىوشنگ چون شير چنگ 
 149 .از برخورد دو سنگ بهم فروغي جستاتفاق را سنگ بر مار مزورد اما 

 150 .سنجاب و سمور را بو خلق ياد داد ني چون قاقم ،سود جستن از پوست جانورا
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 151 .باز و شاىين را مزجير كردن آموخت
 152 .دد و دام و مرغ  و ماىي بو فرمانت باشند
 153 .روز ديگر از كبك و تيزرو خورش ساخت

 154 .مقارن اين احوال گوسالو اي از مادر جدا شد چون طاووس ىرمويش بو  رنگي بود
 155 .نو كش و گاوميشان بسيار توشو سپاىش را از پيش مي بردندپيلان گردو

 156 .سر سوم وقتي اژدىا را ديد خروشيدپ
 157 كو بر سنگ و برخاك شير و پلنگ    چو ماىي بو دريا درون نهنگ 

 158 .چون گرسنو شد در پي گور خري رخش را بو تاخت درآورد[ رستم]
 159 .عقاب جرات پريدن بر اين سرزمين ندارد

 160 .چون خود و جامو اي را كو از پوست ببر بود خشك شد
 161 سواري بو كردار درنده گرگ                 سرا پرده اي سبز ديدم بزرگ  

 162 گوزن اندر آمد بو بالين شير         دلاور شد آن مردم نا دلير                 
 

و نرگس و كافور و گلهاي خوشبو نام برده شده  مشچنين در سرزمين فارس ىا از گياىان سرو و خار
: است 
 163چو عود عنبر و چو روشن گلاب      چو كافور و چون مشك ناب                 ... 

 164مژه تيرگي برده از پر زاغ                     دو چشمش بسان دو نرگس بو باغ 
 165ه فندق گلان را بو خون داد رنگ ببو مشكين كمند اندر افكند چنگ                    
 166سرش كندمي چون ترمذي ز تن اگر تيغ بودي كنون پيش من                           

 167بدينگونو سرو را گواه گرفت و
 

جمعيت (ب 
بو يك عبارت مجموعو اي انساني است كو داراي روابط متقابل ىستند و عمدتا در محدوده  «جمعيت» 

آشکارترين عاملي واضح است . مي مسايند   با فرىنگي تقريبا مشسان و مشابو زندگي سرزمين مشخص 
نژاد است كو علاوه بر  تفاوت ىاي  ، كو بو امصاد تدايز  در انسانهاي ساكن در كره زمين منجر مي شود

ت رنگ پوس. مي باشد ويژگيهاي جسماني و بيولوژيك نيز اجتماعي، داراي اختلافات ظاىری درمحتمل 
، ميانگين قد ، استخوانبدي صورت و غيره شاخص ىايي تلقي مي گردند كو بر مبناي آن انسانها بو 

 .گروىهاي نژادي تقسيم مي شوند
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جمعيت تركان اوغوز 
در خصوص تركان اوغوز و كل تركان مي توان گفت كو بو دليل وسعت جغرافيا  و سرزمين تركان كو از 

تا قلب اروپا  و از سيبري گرفتو تا نزديكي ىاي منطقو استوايي شمال  كناره ىاي منچوري و كره گرفتو
شرقي  ىند امتداد مي يابد ، نژادىاي گوناگوني در ميان جمعيت تركان يافت مي شود كو از نژاد زرد در

گو در آسياي ميانو و سفيد در بخش غربي آسيا و اروپاي مركزي ادامو مي ترين بخش آسيا گرفتو تا دو ر
و مشچنين از افراد با جثو ىاي كوچك در شمال چين و مغولستان گرفتو تا انسانهاي با قد بلند و يابد 

. در آن مشاىده مي شود( بالكان)ان و تركيو و بوسني و ىرزگوين چهارشانو در آذربايج
تددن اقوام ترك را مشزمان  با تدامي حوزه ىاي  ميليون كيلومتر مربعي سرزمين تركان ، بيستوسعت حدود 

امپراتوري روم از  اعراب،  ، شبو قاره ىند ، امپراطوري چين .شرق و غرب كره زمين پيوند داده است
مهمترين مشسايگان جمعيت ترك بوده و ىم آنان ىزاران ىزار سال در رقابتی بی امان با ىم در كشمكش 

ان قدرتدندي مشچون آتيلا و براي مثال ىون ىا و مغول ىا كو از اقوام ترك مي باشند جهانگير) بوده اند
چنگيز خان را در خود پرورانده اند كو تقريبا بر تدامي اين حوزه ىاي تددني و فرىنگي تسلط بي چون و 

در كنار اينها اقوام ديگري ىم  در مشسايگي جمعيت تركان بوده اند كو بو دليل .( چرايي اعمال كرده اند
اقوام   فارس ىا و اقوامي مثل روس ىا ،کو نها مسي كرده اند تركان اغلب اعتنايي بو آ كم امشيت بودن ، 

ترکان بو تعدي اينگونو اقوام ضعيف نيز پاسخ کو ىرچند  ؛از آن جملو محسوب  می شوند آسياجنوب 
  تجاوز سپاه ىخامنشي بو سركردگي كوروش بو سكاىا ، از اقوام ترك ،برای مسونو مي داده اند چنانكو 

. ه استيدكوروش بدست فرمانده زن سكايي گردشدن  بريدهمنجر بو 
سرزمين تركان از اين جهت كو جلگو ىا، چمنزارىا و كوىپايو ىاي سرسبز و پرنعمتي را شامل مي شود 

استخوانبندي و   بنابراين محل زندگی اقوام گوناگون ترك بوده است كو با وجود تدايزات در رنگ پوست ،
ه يك حوزه فرىنگي بوده و بو يك زبان سخن مي گفتو اند و اين امر مشو وابستو ب آنهاشكل ظاىري ميان 

قطعا ناشي از مروه حيات و معيشت مشابو و طبيعت و اكوسيستم نزديك بو ىم بوده است  بو طوريكو 
عليرغم اينكو زبان تركي بو دو تيره بزرگ شرقي و غربي تقسيم بندي شده است كو بزرگترين مسايندگان آنها 

با اينحال اين دو لهجو در اساس يكسان  .در شرق و لهجو آذربامصاني در غرب مي باشد لهجو مغولي
. بوده و از ريشو واحدي برخوردار ىستند

بهر حال تركان بهره مند از سرزمين فراخ و پر نعمت  و آزاد از ىرگونو وابستگي بو خاك ، از اقوام 
  است اقوامي مثل سكاىا ،يت برخوردار بوده بسيار زيادي تشكيل مي شده اند كو ىر يك از وفور جمع

در زمان باستان از ... بختيري ىا ، اوارازمي ىا، تاخيلا ىا و   ،كاپادوكياىا، اوغوز ىا مادىا،  ،پارت ىا
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 ىا ، ق ياكوتها، دولقانها، قازا ايغورىا ، بو مغولها، عصر فعلي از اقوام ترك مي توان  آن جملو اند و در
آلتاي ىا ، افشارىا ، قشقايي ىا ، ىا، چچن ىا ، قيرقيزىا،ن ىا، آذربامصانيها، باشقيراوزبك ىا ، تركم

اشاره كردكو ىم اکنون بسياري از آنها موفق بو کسب خودمختاري ... ترك ىا ، چاووش ىا و خلج ىا ،
ي زندگی م يگر در زير پرچم اقوام مسلط ديگرمستقلي را تشکيل می دىند و برخي د ىایشده و كشور

. گذرانند
بنظر مي رسد كو تركان اوغوز مشواره داراي نفوس زيادي بوده و بو آساني مي توانستو اند دشمنان خويش 

بو گونو  ؛را شكست داده و شهرىا و سرزمين آنها را چپاول ، باجگزار و يا تحت تدلك خويش درآورند
غوزىا اشاره گرديده است كو لايو اي كو در کتاب ده ده قورقود بارىا و مكرا بو حجم و نفوس عظيم او

» ، «قالين»آمدن كلماتي مثل  بو لايو ، تو در تو و اغلب غير قابل شمارش و بي پايان  مي باشد و
و از اين قبيل  در تدام صفحات اين كتاب «  خانلار خاني» ، « سامظاقيننان توكنمز» ، « بول»، « آغير

: منو و صلابت جمعيت شان داردحكايت از خود آگاىي اين اقوام بو قدرت ، ىي
 168.غوز حملو بردوبو سپاه گران ايل ا
 169.ينديرخان خبر رسيدیبو شاه شاىان با

 170 .خزائن سنگين و لشكر فراوان بدست آوريم
 171 .اگر بخواىم بشمارم بيگ ىاي ايل بزرگ اوغوز تدام شدني نيست

 172.بيگ ىاي ايل عظيم اوغوز وارد جنگ شد
 

جمعيت فراوان و تودرتوي ايلات اوغوز دركنار سرزمين وسيع و پربازده ، سبب پيدايش مشچنين اين 
قدرت سياسي و نظامي كم نظيري براي تركان اوغوز شده كو بنوبو خود مشين امر بو موجوديت نوعي 

دي چنانكو در كتاب دده قورقود موار .اقتدار روحي و اعتماد بو نفس فراگير در ميان آنها امذاميده است
: از شواىد وجود اين نيروي عظيم در تركان اوغوز و در دستانهاي گوناگون آن آورده شده است 

بو دنبال اينها خان من ببينيم  چو كساني آمدند ، قارا بوداق ،كسي كو بدون اذن بايينديرخان  دشمن  
 173.بو استفراغ خون واداشترا او را شكست  داده و شصت ىزار تا از آنها  

ه باكافران چون سگان رفتار كرده و پنجاه و ىفت قلعو را تسخير مسوده است ، كسي كو چهل كسي ك
 180.شنل شاىي را پوشيده  و دختران محبوب  سي و ىفت  شاه را يك بو يك  بو اسيري  گرفتو است

 181 .دستگاه  ديواني بلند مرتبو  و عظيم من بپاييد...... بايينديرخان   
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ضرورتا بو پيدايي نظم و انضباط در ميان آنان منجر شده و بخودمطود پيچيدگي روابط  البتو جمعيت زياد
 مبنا اقوام اوغوز  نيز بو  سلسلوموجود در آن ازطريق طبقو بندي اجتماعي پاسخ داده مي شود براين 

ا يابو تعبير ديگر امپراطور ي" خانلار خاني" شود كو در راس آن  مراتب اجتماعي تقسيم بندي مي
بيگلر "سطح از تيپولوژي فوق را تشكيل مي دىند  دومين" خانها"ي گيرد پس از آن شاىنشاه قرار م

چهارمين سطح از ساختار  اجتماعي  تركان اوغوز  را بخود اختصاص " بيگ"سومين سطح و " بيگي
. مي دىد

ن گفت كو جمعيت مي توا  در نهايت با توجو  بو ويژگيهاي سرزمينی ، معيشتي  و فرىنگ اوغوز ىا ؛
آنها فراتر از چند ميليون نفر در ىزاران سال بيش بوده  و اين اقوام قادر بوده اند كو بو آساني و درمدت 
اندكي نفوس خود را بو حداكثر برسانند بطوريكو در دستانهاي ده ده قورقود ىم ذكر شده است وجود 

: است  سرزمين براي توليد نسل و ازدياد جمعيت انساني كافي بوده
 182 .ون مي شود و پراكنده مي گردداگر كوىستان  سياه گسترده پا برجا باشند ايل افز

 183 .بيگ ىاي جوامسرد اگر پاينده باشند پسران زائيده مي شوند
 184.اگر كوىستان سياىرنگ  عقيم شوند  علف مسي رويد  و ايل گسترش  مسي يابد 

 
غذيو اي براي افزايش جمعيت اغوزىا باعث شده است كو وجود مشين پتانسل سرزمينی ، فرىنگي و ت

آنها ىر زمان اراده كنند قادر بو تشكيل امپراتوريهاي عظيمي مثل سلجوقيان باشند و الگويی مثل 
امپراتوري ىای عظيم صفويان و عثمانيان را درغرب آسيا بگسترانند كو از شمال ىندوستان تا شمال آفريقا 

اشتو باشد در واقع اگر بخواىيم تعداد افراد ترك را كو خويشتن را از نسل اوغوز ىا و مركز اروپا  امتداد د
محسوب مي كنند تخمين بزنيم احتمالا تعداد آن از يكصد ميليون نفر فراتر خواىد رفت و اقوام ترك 

 بين آذربامصان و تركيو و بخشي از عراق را  تداما در بر خواىد گرفت كو جمعيتي كشورىاي تركمنستان ،
 .نفر ر ا در خود جاي مي دىنديكصد تا يكصد و پنجاه مييليون 
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پراکندگی جغرافيای سياسی ترکان (: 8)نقشو شماره 
 

: جمعيت فارس ىا
مشواره از جمعيت اندكي  از ازمنو قديم بدليل زندگي در نامساعدترين سرزمين و جغرافياي آسيا فارس ىا

محدوديت ىاي محيطي امكان فزوني جمعيت و بو تبع آن قدرتدندي سياسي را پيوستو از اند و برخوردار بوده
ىم در حماسي ترين اثر خويش يعني باستان نامو  پارس ىاآنان سلب مي كرده است بو گونو اي کو خود 

ا كتمان كرده ر فوقاين رنج ناشي از قلت نيروي انساني اقوام  اند ساسانيان يا شاىنامو فردوسي نتوانستو
درجاىاي متعدد بو فزوني سپاه مشسايگان قدرتدند و پرجمعيت خويش اذعان  در مقابلد نو آن را پنهان دار

و قدرت فائقو ترکان ىرچند كو بو جهت سبك و سياق حماسي اين اثر اين فزوني جمعيت  .اندمسوده 
يعني افرسياب مدانعت کند ولي نده آنان ناشي از آن نتوانستو از برتريت اقوام فارس زبان بر تركان و مساي

فرىنگی متفاوت از  چهارچوبفاصلو بسيار زياد اين دو اين مزيت تركان خودنشان ازحال اعتراف بو بهر
: لحاظ جمعيتي دارد 

شهنشاه نوذر پس پشت اوی                           جهانی سراسر پر از گفتگوی  
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بر اين بر نيامد فراوان درنگ        چو اندر دىستان بياراست جنگ        
ز جنگ آوران کرد چون سی ىزار              برفتند شايستو کارزار 

از آن سخت شادان شد افراسياب              بديد آنکو بخت اندرآمد ز خواب 
 185سپو را  کو دانست کردن شمار                   تو شو چار صد بابشهر ىزار 

شاه ]ىزار مرد سپاىي بو دىستان آمد و با نوذر  400رويداد شادمان شد و با  افراسياب از اين
 186.ىزار سپاىي زير فرمان داشت  رويا رو شد 140كو [ فارسها

 187 .افراسياب كشتي بر آب انداخت و با سپاىيان بسيار روبو خار ري گذاشت 
 188 .ز جيحون بگذردبو افراسياب پيغام فرستاد كو بي درنگ سپاىي گران بيارايد و ا

 189 .رستم سوار رخش شد و رو بو البرز كوه نهاد در راه بو گروه بزرگي از طلايو داران افراسياب رسيد
 190.لشگري سنگين از تركان فراىم آورد[ سياووش] 

 191 .ني  و ىندي و رومي سياه شده استروي زمين از بسياري سپاه كشاني ، چغاني و چي
 192. آمدند[ افراسياب] سياري از كشورىا سپاىيان فراوان بو مدد  وي پس از دو ىفتو از ب

 193. است[ فارس ىا]چنانكو آگاىي گنج سپاه توران بيش از ايران [ فارس ىا] 
 

و بديهي مي مسايد وكو اقوام فارس با نفوس اندك خود جز باتوسل بو سخت ترين شيوه استبداد فردي و 
در آن زمان مسي توانستو اند  -بويژه تركان -ران اقوام نيرومند مشسايو تددانيز با فريب و نيرنگ سياس

چنانكو عامل اصلي فروپاشي مادىاي  .قدرت سياسي در فلات ايران رابو كف آورده و آن را حفظ مسايند
ترك بدست كوروش را فريب خوردن نزديك ترين فرد بو شاه  مادىا و خيانت او بو  اقوام  خويش  عنوان  

مشچنين اردشير  اولين  شاه ساساني  نيز  با مشين  ترفند توانستو است بر حكومت پانصد سالو   .اندكرده 
اشكاني ىا ي ترك فائق آيد و مهمتر از اينها اينکو با شديدترين كشتارىاي دستو جمعي  ساير اقوام  

شود گفت در واقع بطوری کو می  .را محكم مسايند فارس ىاتحت سلطو توانستو اند پايو ىاي حكومت 
كمي جمعيت و نفوس اقوام فارس علتي اساسي در پيدايش سيستم سياسي و اخلاقي خاص آنان بوده 

. است
بوده اند كو اين عامل  وىا ، آنان با پراكندگي اقوام فارس زبان نيز رو در ر پارسعلاوه بر كمي جمعيت 

 اين اقواميست چرا كو مروه ز. رده استنيز بو نوبو خود ضعف سياسي و نظامي آنها را دو چندان مي ك
با امصاد نوعي محلي گرايي پيوند خورده با زمين و   -كو مبتني بر زراعت و وابستو بو خاك بوده است  -

،عملا قدرت يكپارچو سازي و اتحاد را از اقوام ( ده يا شهر) منطقو كوچك جغرافيايي اطراف زادگاه 
زباني يكسان ،   -ن اقوام با يكديگر ، با وجود  ريشو  فرىنگي متعدد فارس گرفتو و ارتباط  ناچيز آ
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سبب ديدگاه منفي وتحقير آميز فارس ىا نسبت بو ىم ديگر  گرديده است كو تداما در شاىنامو منعكس 
: شده است

وز آن نره ديوان و جنگ آوران    پس از گرگساران و مازندران                        
وان نر                            چو ديوان کو شيران پرخاش خر برفتم در آن شهر دی

 194 ز من چون بو ايشان رسيد آگهی                     از آواز من  مغز شان شد تهی 
 195 سوي گرگساران  و مازندران مشي راند خواىم سپاىي گران 

 196سگساران و سراسر مازندران  زير فرمان تو مي آورم
 197.است آرام وجانفزاي مردمان يكان يكان از آن شارستان بو خارستان روي  مي نهندشهرستاني 

ايرانشهر را تا شهر مازندران دو راه است يكي دراز مشان راه كو شاه رفتو است و ديگر راىي كوتاه اما 
 198 .صعب العبور كو ديوان و شيران  و جادوان  راجايگاه است

 
  

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  سومفصل 

 
 
 

 
فرىنگ  خرده نظام

 
گروىهای اجتماعیِ کلانی نذچون قوم  چکیده تاریخ حیات جمعی و تاریخیفرىنگ بو یک معناتبلور و  

، خصوصیات عام آن فرىنگ را با خود خاص متعلق بو یک فرىنگکو ىر فرد و ملت است بو طوری
رود و از نذین روست کو فرىنگ موجودیتی حمل کرده و نداینده بسام عیار آن بسدن و معنویت بشمار می 

.  نیست، بسیار ماندگار و جان سخت بوده و بو آسانی قابل الزاء و تغییراقیانوس وار عظیم،
فرىنگها عموما دو چهره دارند یکی فرىنگ مادی یا بسدن کو بصورت مصنوعات و دست ساختو ىای 

و حجم و سایر ابعاد فیزیکی بروشنی قابل فردی و جمعی ندودار شده و بو لحاظ بر خورداری از شکل 
مشاىده و اثبات می باشد و دیگری فرىنگ غیر مادی است کو در ذىن فردی و بین الاذىان دارای 

، فلسفو و جهان نگری ، سبک موسیقی ، ىنر وادبیات حیات بوده و عمدتا در قالب علوم و فنون،
. ات ، ندودار می شود زندگی و بو یک عبارت تبلور معنوی بذربو اجتماعی حی

ن بو مثابو کوره گداختو ای است کو ىر انسانی از نخستین روزىای پیدایش فرىنگ در معنای ساده آ
در بطن مادر تا نابودی کامل جسم و جانش در خاک ، مدام در آن شکل می پذیرد و ساختاری 

اقعی و قابل لدس او را سترگ است کو با قدرت بسام و با زور و جبری نادیده و پنهان اما بشدت و
ین فرد فرد اعضای یک جامعو خاص گریزی از تاثیرات نذو جانبو و عمیق ابربنا .می پروراند باید نطورکوآ

از سوی دیگر بو دلیل آنکو ساختار ىای فرىنگی با آن نذو قدرت . پارامتر ىای فرىنگ خودی ندارند
ل زمان می باشد پس می توان بو و جبروت ، خود ساختو و پرداختو گروىهای انسانی در طو

البتو در بطئی بودن ىر گونو تغییرساختار فرىنگی تردیدی  .امکانپذیری تغییر و برول در آن دلبست
نیست بویژه اینکو این برول می بایست از درون ساختار و با مشارکت اکثریت اعضاء آن جامعو و 

.  فرىنگ عملی شود
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، میراثی شگرف کو نذو از گذشتو و تاریخ و دستآوردی بو سخنی دیگر فرىنگ میراثی عظیم است
در واقع نذو عناصر یک  .موجودات انسانی و طبیعت ردپا و تاثیر خود را در آن بو یادگار گذاشتو اند

و  ىزارانسرزمین ، از کوه و صخره و عوامل اقلیمی گرفتو تا گیاىان و حیوانات و انسانهایی کو در طول 
متولد شده ،استحکام یافتو و مرده اند ؛ در ساختو و پرداختو شدن یک فرىنگ ىزار سال  ده ىابلکو 

نقش ایفا می کنند و تاثیرات خود را بو بسامی و تا آخرین و پنهانی ترین ذره بر تار و پود فرىنگ خویش 
. برجای می گذارند

. بو گذشتو اند از نذین روست کو بسیاری از عناصر انسانی ،گیاىی و حیوانی سازنده فرىنگ متعلق
حال حاضر است کو در کو فرىنگ برآیند حیات و زندگی مردمانیبیراه نیست اگر گفتو شودقیقت پرحدر

وجود ندارند اما بو ىر ترتیب چون زمانی در این سرزمین زیستو اند پس نقش خود را بر روزگار زده و از 
. ىستند این طریق بو نوعی زندگی پس از مرگ در درون فرىنگ خودی مشغول 

ودی بو مثابو ساختو بسام عیار فرىنگ جامعو خویش است پس تضاد با فرىنگ خ ، حال اگر ىر فرد
چرا کو ىر گونو تضاد  ،لزسوب می گردد( گونو ای خودکشی) یا خود مرگ سپارینوعی خود آنتروپی و 

ار داده و بدیهی با ساختار فرىنگی ، فردیت ضعیف و کم قدرت را در برابر جامعو عظیم و قدربسند قر
است کو فردیت یاغی شده علیو فرىنگ جمعی راه گریزی جز ترک سرزمین خویش و یا از بین رفتن ندارد 
و در نذو حال شورش علیو فرىنگ نوعی خود زنی طویل الددت تلقی می شود بو گونو ای کو این امر با 

و درىم ریختگی سوق داده و روان فردی را بسختی بسوی اضمحلال  ، انراد و گسترش تناقض درونی
حال در صورتی کو این تضاد با عمل و ابزاذ رویو فعال  .بیماری عصبی و افسردگی را بو نذراه خود دارد

در حوزه سیاسی  و اجتماعی توام شود انزوای فردی ویا مرگ اجتماعی و در نهایت مرگ جسمانی 
کو این د اجتماعی ىم تضاد پیدامی کندخورىآورد آن خواىد بود چرا کو در این گیرودار انسان با 

. موضوع بو وجهو اجتماعی فرد نیز آسیب ىای زیادی وارد می سازد
این  مهمتر اینکو شناخت علمی فرىنگ در سیر تاریخی آن و یا بررسی تاریخ فرىنگی یک قوم یا ملت

د بو یدا کرده و بتوانتا بو واسطو آن بو ابزارىای مفهومی متعدد دسترسی پقابلیت را بو انسان می بخشد
، اقتصادی و فرىنگی ملل و اقوام معاصر نائل گردد و در این برلیل علمی ویژگی ىای سیاسی، اجتماعی

سیرو صیرورت قادر شود تا بو پیش بینی علمی در خصوص رفتارىای اجتماعی گروىهای کلان انسانی 
ظرفیت را نداشتو باشد کو بو  در حوزه ىای یاد شده دست یازد چرا کو حوزه شناخت علمی اگر آن

دانشمند نیروی پیش بینی دقیق سیر حوادث اجتماعات بشری را ارزانی کند بو ىیچ عنوان ندی تواند 
! ارزشمند تلقی شود
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تشخص یافتو و از ح باید دانست کو عوامل و عناصر یک ساختار فرىنگی تنها موقعی آشکارا و بوضو
مورد  ،ىنگهای دیگرتطبیق با عناصر و پارامتر ىای فرایسو و یکدیگر باز شناختو می شوند کو در مق

بررسی و تامل واقع گردند و تنها در این صورت است کو ویژگیهای فرىنگ اقوام و ملل تا بو کوچکترین 
حد آن ندایان گردیده و درخشندگی و منحصر بفرد بودن آنها بیش از پیش بو منصو ظهور رسیده و 

اینجاست کو در پژوىش حاضر نیز متد مقایسو ای و تطبیق بکار گرفتو  اثبات می شود و درست از
با شفافیت ىر چو بسامتر  فارسشده است تا از قِبَلِ آن بازخوانی اجزاء ساختارىای فرىنگی اقوام ترک و 

. صورت پذیرد
از لحاظ خصوصیات سرزمین و اقلیمی و نذچنین از نقطو نظر خرده  فارس ىاحال اگر ترکان و 

اسیون زمینداری قویا از یکدیگر قابل بسیز بوده و در واقع دو کلیت متفاوتی را می آفرینند بدیهی فرم
است کو ساختار فرىنگی ىم ،کو بشدت متاثر از خرده نظام اقتصادی و نیز عرصو بنیادین خصیصو 

کیک و ىای جغرافیایی و آب ىوایی است ،منطقا می بایست در آن دو گروه اجتماعی کلان  قابل تف
بسایز باشد و نذانطور کو در سطور بعدی ملاحظو خواىد شد بواقع این تفاوتها در عرصو فرىنگی نیز 

دو لرموعو انسانی در بسیاری از عناصر معنوی و مدنی آن بشکلی گسترده و عمیق وجود داشتو و حتی
براحتی بر روی آنها تضاد و بزالف آنتی گونیستی و دشمنانو نیز مشاىده می شود کو می شود  متمایز،

. انگشت گذارد
 

فرىنگ ترکان در کتاب د ده قورقود 
دارد و فرىنگی   بو جرات می توان گفت کو ساختار فرىنگی ترکان اوغوز خصلتی شدیدا  موسیقیایی

و در این میان جوش و  .است وسیع ، پرسیطره ، عمیق ، بر انگیزنده، طبیعت مدار و مبتنی بر رئالیسم
جوامع ترک چنان بر ظرفیت ، غنا و لایو ىای آن افزوده است کو در میان فرىنگهای خروش پیوستو 

ملل دیگر بدیلی برای آن ندی توان یافت و شاید بو این سبب است کو زبان ترکی از آن نذو ساختار 
لزکم، فراگیر و حسی بهره مند شده و بو مثابو شاخص ترین عنصر فرىنگ اصیل ترک ، دومین زبان 

مند دنیا لزسوب و از لحاظ قدرت بیان بذربو و احساس بشری ، قدربسند ترین زبان در میان قاعده 
. فرىنگهای متعدد بشری باشد 

و بطور کلی  –شعر و جملات آىنگین  سیقیایی؛مو و پیداست کو در متن فرىنگی اینچنین تواندند و
دت متا ثر از صداىای موزون و از انذیت وافری برخوردار باشد وجهان اجتماعی ترکان بش -موسیقی 

: موسیقی یی گردد کو بذربو حسی آنان از دنیای پیرامون را بو گونو ای شیوا ، رسا و صریح بیان نداید 
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 1 .نسیم جانفزای صبحگا ن بر دشتهای باز می تازد و چکاوک نغمو خوش می سراید 
 2.مات پرندگان شیرینسم اسبان در گذر نذچون باد سریع است و زبان اوزان ىا نذانند نغ

 
 نذانا موسیقی است و اجرای تشکیل دىنده آن" قوددده قور"قدسی ترین عنصر فرىنگ ترکان در 

قود ، اوزان یا نذان ده ده قور نوازنده یا خواننده و -3ابزار موسیقی یا نذان قوپوز و -2صدا  -1: یعنی
می باز حرکت و جنبش گویی زمان از  این سو عنصر می رودبو گونو ای کو ىر جا سخن از . و عاشیق 

ایستد و سکوت ماورای طبیعی بر رویدادىا و فضای دستان ىا حاکم می شود و ابسسفری از حرمت و 
لو ای از قداست و پاکی بر نذو چیز و نذو کس سلطو می یابد و  نذو چیز را در بر می گیرد و ىاتکریم

دایی ترکان اوغوز را آنچنان مدىوش و جانشان را اسرار پر جبروت نهفتو در موسیقی عاشیقی ، سر سو
لبریز از حسی مرموز ، آشنا و با صلابت می کند کو بو واسطو آن از ىرداشتو ای می گذرند و جان و 

: مال و دولت را در برابر تاثیر سحر انگیز آن بو ىیچ می انگارند 
ت و بو خواب شیرین فرو رفتو او جوان چشم بلوطی رنگ زیبایی دید کو نذچون ماه چهارده شب اس 

است و از قید دنیا فارغ  است دور او چرخی زد و بالای سرش ایستاد و دید کو او بو کمرش قوپوزی 
  3.بستو است

 .بو احترام قوپوز ده ده قورقود از کشتن تو چشم می پوشم: پسر ناگهان از خواب پرید و گفت  
امروز قلمرو من از آن اوست بگذارید ىر جایی : است  اوزان دیوانو خوش آمده: جواب داد " قازان" 

 .کو می خواىد برود و ىر چو می خواىد بکند
باشد پس " یغنق"بگذارید این دستان اوغوز از آنِ : ده ده قورقود آمد و دستانها سرود و چنین گفت  

  .از من اوزان ىای دلیر آن را تعریف کنند و یلان سخنی از شرف بشنوند
  .آمد و آىنگ تهنیت نواختاوزان  
  .قوپوز دستو بلند مرا بیاورید و برای دلگرمی من بخوانید[ قانتور الی]
کفار، قو پوز مرا بیاورید تا شما را ستایش کنم آنان رفتند و قوپوز : قازان بر روی او نشست و گفت  

 .وی را آوردند آنرا گرفت و خواند
  .شنیدهدر اینجا نغمو ای از سیم سازی کس ن 

بو : کجا می روی؟ اوزان پاسخ داد : بو سرزمین اوغوز رسید و اوزانی را در راه دید پرسید" بو یو رک" 
  .عروسی

 12چون من چو لطفی دارد این آواز. برای دختری دلسوختو . ننواز. افسانو سرمده. اوزان ننواز 
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   13!ماجرای من  بو قربانت سر پر. بگو با من . گر دیده ای او را .اوزان  
 

شکی نیست کو فرىنگ اوغوزىا تداعی گر طبیعت دو گانو سرزمین ترکان است نذچون دو چهره زئوس 
سال سخت و نعمت چون آغوش مادر و نیمو دیگر اسطوره یونان کو نیمی از سال گرم و مهربان و پر

ه فرىنگ آنان نیز تاریک می باشد و بر این اساس است کو خشن و بیرحم چون جهنمی سرد و خشن
ثباتی و ناپایداری و نوسان میان این دو قطب و در توازن کامل با این بذربو ىستی شناختی  سرشتو با بی

قرار دارد و ییلاق و قشلاق و حرکت مدام ایل اوغوز اگر چو در پی حل و فصل "  ترک"انسان تاریخیِ 
ظر ندی رسد کو توانستو باشد آنها را از ولی بن .این تناقض ذاتی سرزمین و فرىنگ تر کان بوده است

تضاد بنیا دین فوق بطور کامل رىایی بخشد و در واقع این کوچ مداوم فقط تا حدودی بو تعدیل تناقض 
. یاد شده انجامیده است

در دستان ىای دده قورقود اغلب قهرمانان شخصیتی نا پایدار و بی ثبات دارند و بو آسانی تغییر رویو 
ىند و حاضرند کو خیلی راحت فردی را کو با بسام وجود دوست دارند ، بو دم شمشیر و عقیده می د

آنان حتی با یک اشتباه بو فرمانروای خود یاغی می شوند و با یک  .سپرده و سر از تنشان جدا ندایند
ه ترکان بو آسانی نذان طبیعتی را کو پرستش می کنند ، ب .دلزدگی از دین و مذىب رسمی بر می گردند

باد نفرین می گیرند و با اینحال در بسام اعمال و اعتقادات خود در ىر لحظو صداقت تام دارند و بو 
ىیچ وجو نیرنگ و فریبی در کارشان نیست و در ىر حال بو نحوی با این تناقض وجود خود کنار می 

: آیند 
را دستگیر کنیم دستهای  خان پسرش را ببیند نذو مان را خواىد کشت بیایید دیرسو خان" دیر سو"اگر 

سفیدش را از پشت ببندیم طنابی دور گردن سفیدش بیندازیم و او را کشان کشان تا سرزمین کفار 
  14.ببریم

می خرامی  تویی کو مثل آىو .ای وصلو جانم . خوشبختی ام بیا تاج سرم،: بیگ خطاب بو نذسرش
باید بو زیر پای سنگینم بیندازم؟ و یا شمشیر آیا من تو را [ : و بعدا نذان بیگ خطاب بو نذسرش]  ....

  15.تا کو خون سرخ رنگت بر زمین ریزم. فولادین بو رویت بر کشم 
خشمگین گشتو حملو می آرم  .یا اینکو اکنون نذچو شاىین. تو راه خود برو[ بیگ خطاب بو دختر] 

را بر روی خاک می  سرت را می برُم و خونت. و چنگ خویش را اندر گلویت می فشارم .سوی تو 
جان خود را . من می توانستم .دختر شیر، مگر کشتن ترا .دختر گرد [ : و اندک زمانی بعد ... ]ریزم 

  16.اما ىیچ وقت ترا را از کف نخواىم داد. می دىم 
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خدا می داند آنکو دل . تو گمراىی ، بو راه عشق . و ناگهان پیمان شکستی . چو زود عاشق شدی 
  17.رحم کن بر من.و پیمان بستو با تو . بو تو داده 

باقی نجبای اوغوز را شکست داده و یا کشتو است ایل اوغوز را ىفت بار بو جلای وطن وا داشتو 
 18.است

من علیو . باىم بو گرجستان رویم .بیا .کو خان نسبت بو من بی مهر گشتو .اما چنین احساس کردم  
  19.یاغی گری خواىم ندود.  ایل مان 

سلامی ده ، بوسو بر . خان رسانی"باینیدیر" باید خودت را نزد . ای پسر کنون [ : بیگ بو پسرش  ] 
بحر نحوی کو باشد بو ما . بو او بگو  پدر بی یار و یاور گشتو ، تنها مانده است . دست قازان زن 

پسر در جواب ...] خواىد شدو خانو ىا بر سر مان خراب . یاری رسانید وگرنو سرزمین ىایمان ویران 
 ...من زنم بوسو بو دست ا و. ه باشد قازان دیگر ک. رو نخواىم کرد . یندر خانبو در گاه با ی: [پدرش 

مرا بو یاد روزىای از دست رفتو ام . قربان دىانت شوم پسرم : بگیل گفت [ دوباره بیگ بو پسرش ] 
بگیل پسر خود را برداشت و بو بارگاه .. [ .و دوباره]نینداز ، زره ام را بیا ورید تا پسرم بپوشد 

  20.باییندرخان رفت آنان دست باییندرخان را بوسیدند
ىر کس خوش خبر باشد بو او اسبان تازی، خلعت زیبنده می بخشم و اما ىر کس کو بد خبر باشد  

  21.سرش را می برم
" امن" "اوروز. "شرکت نجست الغرض یغما را اوغوز درونی کرد و یک تن نیز از اوغوز بیرونی در آن  

تا بحال ىر زمان خانو ی قازان یغما می شد : و سایر نجبای اوغوز بیرونی این خبر را شنیدند و گفتند 
جمگی با ىم آن را تاراج می کردیم این بار گناه ما چو بوده است کو بی خبر بدانیم ؟ نذگی سخن یکی 

  22.سوگند یاد کردند کو با او دشمنی ورزندآنها .کردند کو دیگر بو حضور قازان خان نروند 
سازی یاورانم بو گرد خویش خوانده نزد نروشن . آخر گر دلیلش بو من .فدایت گردم .سرورم . قازان 

و با یک .حاکم آبخاز خواىم رفت بر صلیب قسم خورده و دستان کشیش کافران را بوسو خواىم زد 
  23.ىم گشتدختر کافر عروسی کرده دیگر پیشتان بر نخوا

 
ویژگیهای سرزمینی ترکان والزامات زندگی کوچ نشینی ، حرکت را بو مثابو عنصری حیاتی برای ترکان  

این اجبار بو حرکت  مطرح و در فرىنگ آنان جایگاه ویژه و قدسی بو آن بخشیده است و بدیهی است
کنده و زندگی در حرکت را ییلاق بو قشلاق و از قشلاق بو ییلاق ، ایلات اوغوز را از جا مدام از 

اساس حیات اجتماعی و اقتصادی آنها قرار داده است و نذین خصیصو ترکان را سخت شیفتو طبیعتی 
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زیبا وسترگ ندوده و در رابطو ای بی واسطو ، عینی وملموس با عناصر جاندار وبی جان لزیطی ، در 
از این روی ترکان .گزین کرده استواقع روح وذات طبیعت را در عمق پیکره ذىنی و معنوی آنها جای

بسامی ویژگیهای فضای پیرامون را در خویش بازتاب داده و خود را یکسره جزئی از طبیعت و طبیعت را 
در حقیقت می توان گفت کو ترکان اوغوز با شیفتگی بو . بخشی از وجود خویشتن تلقی ندوده اند 

ای خویشتن خویش و فرىنگ اجتماعی گسترده طبیعت و بروز احساس ناب از طبیعت گرایی ، بو گونو 
خودشان را می پرستیده و  ضرباىنگ عناصر طبیعی و  عینی اطراف خود را بو نوعی در دل و قلب و 

:  عمق جانشان احساس  می کرده اند 
 24.من از نژاد گرگ خاکستری رنگم[ قازان خان ]

ن تان قطع نشود ، رود زلال جاری خان من کوىهای پابرجای تان واژگون نگردد ، درخت سایو افک
، شمشیر تان بو گاه تاخت سکندری نخوردتان نخشکد ، بال و پرتان نشکند ، اسب خاکستری روشن 

 25.فولادی سیاه تان در جنگ آسیب نبیند ، نیزه ىای رنگارنگ تان بو گاه فرو رفتن خرد نشود
مکن نفرین ... بسام جویبارانت بخشکد  .کو آبهایت از میان صخره ىا جاریست « قازلیق»الا ای کوه  

. شیرىا و ببرىا را .مکن نفرین . سبزه ىای نویش و آن آىوان چشم زیبا را . بلورین آبهای کوه قازلیق را 
 26.این گناه از اوست. این خیانت .کسی غیر از پدر شایان نفرین نیست . کوه قازلیق بی گناه است 

و یا . یش باد راه خوبی پیش پا. او میرود بالا . تیره رنگ . و ىنگامی کو از کوه بلند دور دست 
 27.ایزد نگهدارش. وقتی کو خود را بر خروشان رود قرمز رنگ خونین میزند 

رود سرختان کو خشکیده بود . اینک بو پا خاستند . کوىهای تیره تان کو سالذا پاشیده بودند از ىم  
 28.گشتوزنده بر" بامسی"و . اکنون سبز گردیده . 
 29.ای خداوند سایبان آبی رنگ 
شبانگاه از میان کوىهای رنگارنگ بهم پیوستو بگذشتم واز رودىای سرد و . بر گرده اسبم پریدم  

 30 .زیبایش گذر کردم
 
ترکان اوغوز ، باز ایستادن از حرکت و ایستایی را نشانو مرگ می دانند آنان از طبیعت یاد گرفتو اند  

و چالاکی در حرکت و نذچنین تناسب و موزونی حرکت ، عناصری ىستند کو در کو حرکت ، سرعت 
بقا و پایداری ارگانیسم بسیاری از جانداران و بویژه انسان نقش کلیدی بازی می نداید و فقط تندی و 

تیزی در احساس و عکس العمل در برابر لزرکهای لزیطی بیرحم قادر است تا موجودیت او را از نابودی 
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بنابراین شاید بتوان ادعا کرد کو اساس و شالوده ساختار فرىنگی ترکان متکی بو  .دام نجات بخشدو انو
: حرکت و جنبش مستمر بوده و در واقع شاه بیت فرىنگ موسیقیایی آن را تشکیل می دىد 

 31.پدر دختری برایم پیدا کن کو قبل از بر خاستن من او ایستاده باشد: جوابداد " بو یو رک" 
  32.و از رود خروشان بگذرم. دم بالا روم، از کوىهای تیره رنگ و دور دست توآم

  33شما ای  دخترانی کو سحرگاىان  زجای خویش بر می خیزید
 34من اسب پروردم، برای این چنین  روزی. سرورم قازان از جای خود بر خاستم

  35در پنجو ی رزمنده پر زوری نذیشو جلد می رقصد سپر

  36جاست شاىین وار  خود را بزن بو قلب آسمانپیروزی این
یاوران من مثل گرگها . جایی کو اسب باد پای من جلو می تاخت، حتی باد از رفتن  بدانجا ناتوان بود

  37.بودند
ت ، بو ىنگامی کو از جای خودت برخاستی و ایستادی ، سلحشوران پردل با شرف و نیک سیر

 38.نذراىت نبودند
یش ، او اسبش  را بطرف کافر پلید مذىب راند نذانند باد بر او وزید و با او در پس از انجام نیا

  39آویخت
  40.بود کو جنگاوی شجاع و چست و چالاک بود" اغرق"نام پسر بزرگش 

بر اسب خود جستم بو دامن رنگین کوىستان . من ناگهان  از جای خود برخاستو ... خواند "سغرق"
  41.رسیدم

  42تو کو ىستی ؟. از جای خود برخاستی و ایستادی  ای قهرمانی  کو
مادر دلاورم ، دختردلاورم ، ای کو با گستردن  نور طلایی رنگ خورشید سحر از جای خود برخاستی 

 43.و آمدی
 

وابستگی عمیق و گسترده ترکان بو طبیعت پیرامون و سرزمین شان آنچنان در ذىن و روح آنان ریشو 
یر ناخودآگاه تاریخی آنها را ساختو و پرداختو است کو بناچار دیدگاه خاستگاىی دوانده و تاروپود تصاو

کو از جهان نگری خاص ترکان نشأت گرفتو و بر فاکت ىا و واقعیات  حیات اجتماعی مبتنی بر خوی 
طبیعت گرایانو آنان استوار گردیده ، با نوعی بینش رئالیستی و واقع گرایانو پیوند خورده است و اگر 

. ئالیسم را در مقابل ائده آلیسم تعریف ندائیم ترکان سراپا از بینشی رئالیستی برخوردار می باشندر
:  در حقیقت  اگر رئالیسم را در چهارچوب سو ویژگی عمده بینش فوق بررسی کنیم کو عبارتند از 
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 تاکید بر بذربو گرایی در مقابل خرافو پرستی و خیالپردازی  .1
ت گرایانو کو درآن برمعنای نهفتو و پنهان رویدادىا وحوادث انگش اصرار بر نگرشی ساختار .2

 .انگارانو بو پدیده ىا دوری جستو شده استگذارده و از نگاه سطحی و ساده 
 پافشاری روی عینیت ىای جهان اجتماعی موجود و نو ذىنیات فردی و اغلب بیمارگونو ؛ .3

ت سیطره سنگین دیدگاه رئالیستی قرار داشتو و در می یابیم کو ترکان در ىر دو حوزه  فکر و عمل  تح
آن در بسام عرصو ىای جهان زندگی  مون خود و از پدیده ىای گونو گوندر عمل و استنباط  از پیرا

: واقع گرایانو می اندیشند و واقع گرایانو دست بو عمل می زنند 
 44.بو ما نداده است این گناه از توست یا از من؟ چرا خداوند باریتعالی یک پسر خوب و زیبا

 45فرزندم ، کو من در ظلمت شب زندگی دادم ،کجا مانده ؟
 46 .اما آب چگونو می توانست جواب دىد

  47.ولی گرگ چگونو می توانست جواب دىد
 48.اما سگ چگونو می توانست جواب دىد

ان رفتو باشدبو اگر پسرم بو زمین فرو رفتو باشد او را بیرون می کشم و اگر بو آسم[ : قازان خان] 
 49 .اگر پیدایش کردم کو ىیچ و گرنو کاری از من ساختو نیست. زمینش می آورم 

. آن دختر زیبا را کو قرار بود نذسر آینده ام  باشد، آزاد بگذارید تا حجلو ام از آنِ مرد دیگری باشد
  50.ایل مان در غم فرو غلتد. مادرم در سوگ بنشیند

غافل از آنکو جای تو . دائم از تو نشان نذی جویند. در زمین و آسمان .  ای خدایی کو ابلهان نادان
 51. باشد در دل مردمان باایمان
و یا در زیر پای آن سیو . بو خانو باز گردم یا باز  نگردم . یا کو ره یابم . و شاید ىم بدانجا ره نیابم 

زور یا بو زیر پنجو ی شیر قوی من جان و یا با شاخ آن گاو نر پر . موی  اشتر سنگین بیفتم جان سپارم
 52.خود بازم

وسط دو دست شتر افتاد  و روی زمین کشیده شد مرد جوان خستو بود چون با دو حیوان "  قانتورالی"
 53.از اینرو بی حال افتاد. وحشی جنگیده بود

  54.دوازده ىزار کافر از دم تیغ گذشتند ، پانصدجنگجوی اوغوز بو ىلاکت رسیدند
 

ین بینش مبتنی بر رئالیسم ترکان اوغوز در لزصولات و آفریده ىای ذىنی و ادبی آنها ، کو قالب ىم
اسطوره یکی از ریشو دار ترین و عظیم ترین آنهاست ، نیز بازتاب یافتو و شکل خاصی بو آنها داده 
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ا نو اقوام است و آنچنان کو از بررسی اسطوره ىای کتاب دده قورقود برمی آید دشمن اسطوره ای آنو
پیرامون  کو در درون ایل قرار دارد و در حقیقت بی اخلاقی ، اعمال  ناشایست و افکار خطا و غیر 

انسان  اسطوره ای قهار و آدلسواری مثل تپو گوز  را می آفریند کو –اخلاقی افراد وابستو بو ایل ؛ حیوان 
رده و بیگ ىا و خانها و جوانانش را از بین می ترکان اوغوز را یکسره می تاراند و روزگار رابر آنها سیاه ک

. برد
اسطوره ىای طرح شده     در واقع از یک سو بیانگر زمینی و نزدیک بو واقع بودن« تپو گوز» دستان 

در کتاب حماسی ترکان اوغوز می باشد و از سوی دیگر سیطره اخلاق نیک و شرف انسانی بر روابط 
گونو ای کو اعمال غیراخلاقی از چوپان ،کو وابستو  بو طبقو پایین  انسانی در درون ایل اوغوز است بو

و در عین حال ضرر و . اجتماعی است ، سر می زند و نو از بیگ و خان و بعبارتی طبقو اشراف 
بطوری کو در  . خسارت آن بسام افراد ایل را در بر می گیرد و بو یکسان نذو آنان را بو تباىی می کشاند

اده ای کو بو بسامی از جهان حیوانی بریده و متعلق بو انسانیت می باشد یعنی پسر آخر فقط خان ز
قادر می شود پس از بازگشت از جنگ مذىبی بر علیو کفار ، تپو گوز را سر بریده و از " ( اوروزقوجا"

: میان بر دارد 
  55.را یافت و با خود برد و شیرش داد[ پسر اوروزقوجا]شیر ماده ای این نوزاد 

خان من شاید او پسر من باشد کو در آن : اوروز گفت. او بو اسبها حملو آورده و خونشان را می مکد
  56.شبیخون بر جای ماند

 57 .در ییلاق بود کو پریان اغلب بر لب آن چشمو آمدوشد می کردند" اوزون پینار"چشمو ای بنام 
بو دنبال بزی کو از گلو جدا شده بود ناگهان چیزی گلو را بو ولولو انداخت، چوپان خشمگین شد و 

دوید و پری ىا را دید کو بال گشوده و بو پرواز در آمده اند او بالاپوش چوپانیش را روی یکی از آنان . 
ىوس بر او چیره گشت و با او بو عنف در آمیخت، گلو رمید ، چوپان . انداخت و دختری را گرفت 

تو امانتی نزد من : د و در حالیکو از آنجا دور می شد گفت ناچار بو طرف گوسفندان دوید ، پری بال ز
جاگذاشتی، پس از یکسال بیا و آن پس بگیر ، اما بدان کو  با این عمل شنیع باعث انهدام ایل اوغوز 

  58.گشتی
کودکی از درونش بیرون آمد، بدن کودک مانند یک انسان معمولی بود اما فقط یک چشم آن ىم بر 

تپو گوز را برداشت و بو خانو آورد دستور داد برای شیردادن کودک دایو  ،اوروز.. .بالای سرش داشت
ای بیابند دایو حاضر گشت  و سینو اش را در دىان کودک گذاشت کودک با مکیدن اول بسام شیر دایو 

  59.را خورد و با مکیدن دوم بسام خون او را از رگهایش خارج کرد و با مکیدن سوم جانش گرفت
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پسرم این حلقو ندی گذارد تیری در : ادر تپو گوز آمد حلقو ای در انگشت پسرش کرد و گفتپری م
تپو گوز سرزمین اوغوز را ترک گفت بو کوه زد و راىها را .. .رود ، شمشیری بر تو کارگر افتد بدنت فرو

  60.بست و مردان بسیار را از پا انداخت و بدینسان یاغی بدنامی شد
ىرکس . آنان پذیرفتند . دو مرد و پانصد گوسفند می خواىد ن برای غذای روزانو اشعلاوه بر ای....  

ىرکس دو پسر داشت یکی را داد  و فقط . سو فرزند داشت یکی از آنان را داد دو نفر شان باقی ماند 
را می نامیدند و او دو پسر داشت یکی از فرزندانش " قاپاق قان"مردی بود کو او را . یکی باقی ماند 

دوباره نوبت بو او رسید ، مادر پسر شیون و زاری راه انداخت و مویو ىا . داد و یکی باقی ماند 
باز گشتو [ مذىبی] نذین حالا از نبرد [ پسر اوروز]« آتباس » : زن بدبخت با خود گفت... کرد

برای خوردن است  نزد او خواىم رفت شاید یکی از اسرای جنگی را کو با خود آورده بو جای پسر من 
  61.تپو خور بفرستد

ه جلای وطن وا داشتو باقی نجبای اوغوز را یا شکست داده و یا کشتو است ایل اوغوز را ىفت بار  ب
  62.است

مرد گفت کرد و از آن بو بیرون خزید بو پیر خنجری بو نذراه داشت کو با آن پاپوش را پاره" باس آت" 
ما ندی دانیم نذین :  را کشت؟ آنان جواب دادند[ تپو گوز] انور بگویید ببینم چگونو می توان  این ج: 

  63.قدر می دانیم کو چشمش گوشتی است
  

دین کو در میان قبایل ترک اوغوز با اسطوره درىم آمیختو است باز خصلتی این جهانی و زمینی داشتو 
یکی از پیامبرانی است کو  "خضر"و در واقع چهره ای رئال و عینی از خود پدیدار می سازد برای ندونو 

از نظر ترکان خضر . مدام در جوامع ترک و درمیان لزصولات ادبی و ذىنی آنان حضوری برجستو دارد
پیامبری است کو چون آب حیات نوشیده  بنابراین نذیشو زنده است و مرگ را بر او چیرگی نیست 

ماندگان ، و بطور کلی کسانی کو بو یاری و نذچنین او سمبل امید بوده و نذواره بو داد لرروحان و در راه 
علاوه بر اعتقاد بو . کمک نیازمندند ، می شتابد و با مهر و عطوفتی انسانی راىنمای دردمندان است

خضرِ پیامبر ، پرستش آسمان نیز یکی از ادیان باستانی ترکان بوده است کو بنوعی در کتاب  ده ده 
دین ترکان با واقعیات ، حتی در تعبیر  -ه حال پیوند اسطورهقورقود بو آن اشاره شده است ولی در ىم

. می شود ندایان "انسان پنداری خدا"ىم جاری و ساری می باشد کو بشکل " تانری"آنها از خدا و 
در دستانهای حماسی ترکان اوغوز ،گاه دده قورقود در صورت و شمایل پیامبری باستانی ، پیر طریقت و 

او اسم اعظم را می داند و بو یاری آن در روزگار خطر بر دشمنان ایل غلبو  اىل حق تصویر شده است
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در واقع نوعی عرفان با ویژگیهای ترکی در لابلای شخصیت ىا و رویدادىای این کتاب . می کند 
در تاریخ  بچشم می خورد کو بشدت خوی و خصلتی عینی و عمگرایانو دارد مشابو نذان عرفانی کو

شاعر " عمادالدین نسیمی"کو-روفیو درآذربانران شمالی انجامیداجتماعی حجنبش  واقعی این ایل بو
گری سیاسی خاندان شیخ صفی و در آذربانران جنوبی بو شیعی  -نداد آن است بلندآوازه آذربانرانی

. منجر شد صفویو ظهور شاه اسماعیل  اردبیلی الدین
ت اسطوره ای و اوج گیری ذىن  اسرار آمیز نذچنین دریا نیز الذام بخش و بستری برای خلق موجودا

موجودی نیرومند ، باد پا و با عاطفو است کو نو تنها  در " اسب دریایی"ترکان اوغوز می باشد  
دستانهای ده ده قورقود کو در بسیاری از افسانو ىای ترکان ، و حتی معاصرتر آن مانند کوراوغلی ، دیده 

پرنده ، موجودی اسطوره ای  -ماىی  –با ترکیبی از انسان " اییپری دری"می شود نذچنین در کنار آن 
است کو در ساختو ىای ذىنی ترکان جایگاه ویژه ای را داراست و شخصیتی مرموز و افسانو ای می 
باشدکو از قدرت ماورالطبیعو و فراانسانی بهره مند بوده و الگویی از معصومیت و پاکی مطلق قلمداد 

: می شود 
پسر ]بار دستش را روی زخم پسر کشید  ار اسب خاکستریش براو ظاىر گردید سوحضرت خضر سو

نترس فرزند، تو با این زخم نخواىی مرد معجونی کو از گلهای این کوه و شیر : و گفت[ دیرسو خان
 64.حضرت خضر این را گفت و ناپدید شد. مادرت بدست میآید شفا بخش زخم تو است 

 بو پا داشت و اسبش کره ای دریایی بود کو افساری از پوشش طلا اِزار ابریشمین[ قارابوداغ] 
  65.داشت

  66.زیرا دده قورقود اىل حق بود و خواستو اش بی درنگ جامع عمل می پوشید
  67.بدستور خداوند عزرائیل سرخ بال ، جان او را گرفتو است 
دیوانو ی گمراه  بو یکتایی من ایمان ببینید این : سخنان دمرول خدای باریتعالی را خوش نیامد و فرمود 

  68.نیاورده و مرا چنانکو باید شکر ندی گذارد
چشمان دلی دمرول بو دیدن او . ناگهان عزرائیل ندایان گشت، ىیچ قرقاول و نگهبانی او را ندید  

 69.خیره گشت و دستهایش خشک شد
  70ای خداوند سایبان آبی رنگ

 71 .اینجا تاآسمان راه درازی است و زمین ىم سنگدل است از: روبو آسمان کرد و گفت" بگیل"
( 72) 72پیرمرد ندی دانست کدام طرف برود از خدا پناه جست و اسم اعظم را بو زبان راند
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و برادر در رابر پسرو جالب توجو اینست کو در دستانهای دده قورقود با اینکو در موارد متعدد پدر در ب
شی اتفاق ندی افتد و فرىنگ ترکان رکُ داا ىیچوقت پدرکُشی ، پسرکُشی و برممقابل برادر قرار می گیرد ا

اسطوره ای ماجراىای ده ده قورقود بو نتیجو مورد  –بنابراین برلیل روانی . در واقع تراژدی آفرین نیست 
 کم نظیرانتظار ناشی از نظریو فروید منتهی ندی گردد شاید بو این سبب کو فرىنگ منحصر بو فرد و 

ترکان آنچنان آمیختو با صداقت و اخلاق و سجایای انسانی است کو امکان ظهور حوادث غم انگیز 
و تاسف بار کشتو شدن پسر بدست پدر و یا پدر بو دست فرزند  و یا برادر بو دست برادر و بازتاب 

کشتن  آن در ادبیات و ىنر ترکان را فراىم ندی سازد و اگر خودخواىی بشر عامل آفرینش جنایت و
نزدیکان نذجنس است بو نظر می رسد کو این منش خودمداری در جامعو ترکان ىیچوقت وجود نداشتو 
است و ساختار ایل ، قبیلو و اجتماع آنچنان بر فرد فرد اعضاءایل حاکمیت و سیطره داشتو کو امکانی 

را بو یک اصل  از سوی دیگر آنان کو تراژدی. برای بروز احساساتی اینچنین انراد ندی شده است
انسانی پیوند زده اند و پیدایی آن را نتیجو پیچیدگی در عناصر فرىنگی اقوام می دانند، شاید از این 

پردازان نظریو " اروپا مداری"ا خودمداری فرىنگی و بو دیگر سخنمانده اند کو تنو موضوع اساسی غافل 
یژه ، بو نذو فرىنگهای زنده  اقوام  در علمی ویژگی ىای لستص بو فرىنگی وا عامل تعمیم غیراسطوره ه

: سایر مناطق  و سرزمینها می باشد
می      او واندود می کند کو ... پسر را می بینی دیرسو خان؟ : چهل خائن شریر بو دیرسو خان گفتند

. د خواىد گوزنها را بزند ولی این شما ىستید کو او می خواىد بکشد ، قبل از اینکو او بتواند  تو را بکش
  73.بکش را آگاه باش و تو او

تیر در دم بر وسط شانو ىای پسر نشست و او را روی گردن اسب خم کرد ، تیر در بدنش فرو رفت 
 74. و خون سرخرنگ سراپایش را رنگین ساخت

دوشیزگان گلهای کوه را  با شیر مادر در ىم آمیختند و بر زخم پسر نهادند، آنها پسر را  بو دست  
  75ردند و او را از دیرسو خان پنهان کردندطبیبان ب

  76.در عرض چهل روز زخم پسر بهبود یافت و قوی گشت
. پسر و پدر یکدیگر را در آغوش کشیدند و گریستند و ىر کدام داستان خود را برای دیگری نقل کرد

  77.سپس بو طرف خانو بازگشتند
فرصتی . را بیرون آورد و بو پدر حملو برد  اوروز در حال آن را از دست عمویش بیرون کشید شمشیرش

را پاره کرد و چهار انگشت شانو ی " قازان"شمشیر زره . بو او نداد و شمشیرش را بر شانو اش فرود آورد
اوروز دوباره برگشت  تا ضربت دوم را بزند اما در این . او را شکافت خون سرخش بر سینو اش ریخت و
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قلو ی کوه سیاىم : کشید و خواند ، حالا ببینم خان من او چو خواند  ىنگام  قازان بر سر پسرش فریاد
. تو ىستم  مویکو پدر سپیدین . رحم کن بر من  . دلاورم ، ای اوروز. روشنی دیدگانم . فرزندم . 

لزبت اوروز بو جوش آمد و چشمان بادامی سیاىش  از اشکهای خونین پر شدند ، . رحم کن فرزندم 
  78.و دست پدر را بوسید از اسب پایین آمد

 
از بعُد ىستی شناختی ، نذواره اسرار و رموز گوناگونی برای ترکان مطرح بوده و بو مثابو سوالاتی ازلی 

یکی از این ابهام ىا بوده " چهل"راز و رمز موجود در عدد . ذىن آنان را بخود مشغول می داشتو است 
: است 

چرا زخم در چهل روز التیام می یابد؟ 
ا شراب در چهل روز بو مرز رسیدگي و آماده  شدن مي رسد؟  چر

چرا غم و غصو  مرگ عزیزان در چهل روز پس از  درگذشت آنها از دل زدوده مي شود؟ 
چرا بچو در چهل روزگي از بسیاري آسیب ىا  درامان  مي ماند؟ 

ن را عدد كمال ىا آقدسي بخشیده و ترك  را صورتي" چهل"در واقع عدد و پرسش ىایي از این قبیل  
رگذر زمان و اصولا در بذربیات و احساسات اوست كو دحال اگر کمال انسان در . می دانستو اند

انسان بستر راز و رمزىاي بسیاری است و خود جهاني است در " سر"پس . چهل سالگي رخ مي نداید
.  درون جهاني دیگر و صد البتو  پیچیده تر  و پر ابهام تر

ن  پیوند و وابستگي انكار با تاریكي و زیر خاك بود از سوي دیگر مرگ در حیات ذىني تركان اوغوز
حس بینایي ، بو عنوان  عالي ترین و تاثیر گذارترین  عنصر حسي  براي  ناشدني دارد و از كار افتادن

چرا كو  با بستو   را  بو نذراه دارد" مرگ كوچك"بذربو دنیاي  پیرامون  در ىنگام  خواب ، درحقیقت
. شدن چشم ، تاریكي بر انسان مستولي مي شود و ارگانیسم از بذربو حیات بیروني باز مي ایستد

آنها بو  زیر خاك بو مثابو جهان دیگر ، كو مردگان  درآن از حیات  و زندگي  دیگري برخوردارند ،  
این مبناست كو تركان با وحشت بو مي نگرند  اما زندگي متفاوت با زندگي و دنیاي روشنایي ىا و بر 

را دور سازگاري بخشیده اند ىرچند كو آن مرگ نگاه ندی کنند و خود را با دیالكتیك  مرگ و زندگي 
اوغوز را با بسام  عناصر كان و باور نهایي تر این نقطو، نهیلیسم، عمق فلسفو باطلي مي دانند و درست در

: آن  بیان مي نداید 
پسرش اوروز و چهل یاورش را .... كمر باریكش را بو اسارت  گرفتو ایم  نذسر و چهل ندیمو ي

  79.دستگیر كرده ایم
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قارا گون برادر مي داني : و گفت  وسي دید ، ناگهان  از خواب  پریدخوابید و كاب[ قازان خان] 
ر این براد.. .گشت و مرد شاىینم را دیدم كو روي  دستهایم بي قرار . درخواب چو دیدم؟ كابوس دیدم 

 80.تعبیر كنم  بگذار خداوند آن را تعبیر كند بقیو  را من ندي توانم... خواب را براي من تعبیر كن
 81.در عرض چهل روز زخم پسر بهبود یافت  و قوي گشت

 82.سلامت و دور اندیشي را حق تعالي افزون كند
 83.سر پر سودایم گیج رفت

 84.چهل كافر بر اسبهایشان سوار شدند
 85.بو قربانت سر پرماجراي من. بگو با من . وزان، گر دیده اي او را ا

  86.و یاورانش بو كام دل رسیدند" بیره ك" چهل شبانو روز جشن عروسي بر پا داشتند و
  87.چهل كنیز  و غلام  دور سر پسرش گرداند و آزاد كرد

مي شوند بهتر است از سر راه او كنار مردان عاقل و خردمند بر این دنیا چیره : قانتورالي با خود گفت 
 88.كشیده  و چابكي خود را پشت سرش نشان دىم

و گشتم  بي خیال  از فكر  بودن یا نبودن در آن  . وقتي چشمان سیاىم بستو شد با خواب ! بیگ ىا 
 89.و چشم ىایم را گشودم. دنیاي اسرار

 90.تنگ شد«  دوندار » دنیاي پهناور در نظر 
بلوطي رنگ زیبایي دید كو نذچون ماه چهارده شب است و بو خواب شیریني       فرو  او جوان چشم

 91.رفتو است و از قید دنیا فارغ است
زندگي در زیر زمین را بیشتر  در چو حالي قازان خان؟ : در سیاىچال را گشود و گفت [ نذسر كافر] 

  92دوست داري یا زندگي در روي زمین را؟
 

بسام " نهیلیستي"سان ترك اوغوز بر اساس فاكت ىاي برگرفتو از كتاب ده ده قورقود ، بو یك عبارت  ان
عیار است  اما نو پوچ گرایي ضداجتماعی ، کسالت بار و آن جهانی ؛كو نهیلیسمي اجتماعی ، این 

جهانی و شادي آور، فلسفو نهایي وي را از حیات فردي و اجتماعي شكل مي دىد و  اگر عرفان  او 
و عملگرا است نو عرفاني انزواطلب و خاموشي گزین ؛ فلسفو پوچ گرایي او ىم رنگ و بوي   مثبت

تاریخي تركان اوغوز را بابسامي ویژگیهاي آن با خود دارد و بو نوعي فلسفو  -فرىنگ و حیات اجتماعي
:  اي آفریننده و خلاق لزسوب مي گردد و نو جهان نگري ویرانگر و مرگ آور 
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ىا و بیگ]و آنان ... ا سرود و بهم پیوست او این دستانهای اوغوز ر. آمد و دستانها سر دادده قورقود د
. چند روزي خیمو ىا افراشتند و باز كوچیدند . در این دنیا بو سان كارواني . نیز مانند نذو [ خان ىا

. دنیا ست كدامین وارث اكنون صاحب .وخاك تیره پنهان كردشان . زمان جنگید با آنان و شد چیره
نذان  دنیا كو پایانش فقط مرگ است و دیگر . نذان دنیا كو مردم  پیوستو  مي آیند و مي كوچند 

  93.ىیچ
 94. دیر یازود انجام زندگي حتي زندگي طولاني مرگ است

 95.این زندگي كردن تا چو حد زیبا و مطلوب است. مگر بهر پدر یا مادرت آن بزدلان 
زمان . اكنون كجا ىستند؟ نذاناني كو مي گفتند این دنیا ازآن ماست. ام و آن بیگ ىایي كو گفتو 

نذین . كدامین وارث اكنون صاحب دنیاي بر باد. آنان را . جنگید و شد چیره وخاك تیره پنهان كرد 
 96....نذین دنیا كو پایانش فقط مرگ است ودیگر ىیچ. دنیا كو مردم باز مي آیند و مي كوچند 

ما را نیز در كام  خود خواىد كشید سرانجام زندگاني ، حتي طولاني ترین آن ، مرگ   این زمین سیاه
 97 .است آخر و عاقبت  آن جدایي است

 
اما پیداست كو فلسفو  پوچ گرایي بو ىر شکل و لزتوایی کو باشد باز ىم در ذات ىستي خویش 

یق برون رفت طرو  انسان است  حاوي رنجي عمیق و پایان ناپذیر و لستص موجودات ذی شعور و بویژه
از آن پناه بردن بو بي خبري ، مستي و شراب خواري و نیز موسیقي مدىوش كننده  اصیل و جذبو آور 

مي رىانیدند  و را از این رنج و زحمت حیات  تركي است كو اوغوز ىا  با پناه بردن بو آنها  دمي خود
چند از خاطر مي زدودند و از این بابت شاید بتوان راز و رمز وابهام ىاي دنیاي پیرامون را لحظو اي 

گفت كو خیام بزرگترین شاعر و نداینده فرىنگ تركان اوغوز مي باشد وكیفیت زندگي او و دروندایو 
رباعیاتش بروشني  وابستگي  ژرف وي بو جهان نگري  نهیلیستي  خاص تركان  را باز مي نداید  وتلاش 

نجوم و ىم درارائو فلسفو اش بو زبان شعر و  قیت در ریاضیات وشگرفي  كو خیام ىم در عرصو خلا
قبل از  –ادبیات انجام داده است ونیز پیوندش با شراب و سفارش او بو استفاده از لحظو لحظو حیات 

: خود تایید كننده موجودیت این جهان نگري ویژه تركان درخیام مي باشد  -اینكو چون كوزه اي بشكند
 98.این مدت جام ىا را پیاپي سر كشید مرد جوان در بسام

 99.سغرق مست شد و خود را از یاد برد
 

: و این رباعي از خیام 
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در خواب كسي بدم مرا خردمندي گفت 
كز خواب كسي را گل شادي شكفت 

كاري چكني كو با اجل باشد جفت 
 100.مي خور كو بزیر خاك مي باید خفت

 
ىا در شاىنامو فردوسي  فارسفرىنگ 

پارسي آن، كو مبتني بر تولید در  –نیم كو شالوده ىاي خرده فرماسیون زمینداري نوع آسیایيمي دا
روستاىاي پراكنده و زیستن در فضایی توام با  ناامنی است ، بو خودیخود آفریننده فرىنگي ویژه این 

توان گرانیگاه  كو فاتالیسم یا سرنوشت گرایي را ميگونو اي   بو . امنیتي مي باشد–شرایط عام اقتصادي
مي تواند  فارس ىااین ایستایي در حوزه ذىني و باورىاي فلسفي . و نقطو ثقل این فرىنگ دانست 

چرا كو حیات از پیش  ،ناشي از سكون زندگي دىقاني در زیر چتر استبداد مطلق فردي قلمداد شود
ردم پارس بو آزادی در بیان مقدر، بنوعي  بازتاب درماندگي و وجود موانع زیاد در راه دستیابی توده م

در واقع رقم خوردن  حیات اجتماعي این . بسایلات خویش و برخورداری از قدرت اعمال آنها است 
و در نوسان ، اقوام توسط یك نفر حاكم  مطلق و یا الیگارشي كم شمار تابعِ شاه در طول ىزاره ىا 

اقوام در صحنو زندگي اجتماعي فراىم ندي  بودن پیوستو اراده فردي وي ، لزملي را براي حضور خود این
و تابع  لزض ، بدون قدرت و تاثیر و بدون م درحقیقت بو شكل آلت بلا اراده توده مرد كرده است و

كو این سبك از مي گذرانده اند و بدیهي است  ،برت   حاكمیت ىاي مستبد، روزگار ىرگونو مسئولیت
شتو و بنیانهاي اعتقادي و ارس انعكاس  خاص خود را داحیات  اجتماعي در دنیاي ذىن جمعي اقوام  ف
این صورت كو  جهان  بیني  بو. پرداختو مي گردد  وفلسفي و جهان نگري آنان براساس آن ساختو 

در طي  ىزاران سال  براي اجتناب از تناقض رواني یا ىستی شناختی ژرفي كو مابین  روح   پارس ىا
سو و استبداد ویرانگر  و در زنجیر كننده  بشر از سوي دیگر  ومعنویت آزادي طلب  انسان از یك 

با "  فاتالیزم " وجود دارد و در راه یافتن  پاسخي براي حل این مشكل رواني بنیادین دست بو آفریدن 
ویژگي عام  نظام اجتماعي فارس ىا زده است تا با ازلي و مقدر تصور ندودن حوادث و رویدادىاي 

این تناقض نجات بخشیده و آنان  را بو این تضاد ویرانگر با عادت دادن آنها بو زندگي این اقوام ، 
. ازتاثیرات لسرب  و ویران كننده آن جلوگیري نداید 

 -نحلو ىا و صورتهاي لستلفي  ردر فرىنگ پارس ىا خود را د" سرنوشت گرایي" فلسفو  فاتالیزم یا
 اراده"زماني در  داروی حیات بخش روانی را  فارس ىا این. ندایان مي سازد –شاىنامو فردوسيدر
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نذچنین و "  سروش خجستو"ویا " فرشتو"دیگر  در شكل  و شمایل جستجو مي كنند و وقتی " اىورایي
پیدا  " در دل  افتادن"اصطلاح ویا ب" الذام شدن"و " تعبیر خواب"صورت  فاتالیسم ،در برخي از جلوه ىا

نذو  ولي در. ىي خدایگونو  را درآن موثر تشخیص داده می شوداده شاكند و در مواقعي دیگر ارمي 
و دل سپاري بو جبر و اراده حال پایو و اساس این فلسفو عدم اعتماد مطلق بو اراده و اختیار انسانها 

مي باشدکو در نذو اشكال ( ت اجتماعيو حیا حادثو و رویداد این جهان كترینحتي در كوچ)برتر
: ی تام برخوردار بوده و حضوري  قدربسند و ریشو دار دارد سرنوشت گرایي از سلطو ا

قضا چون ز گردان فرو ىشت پر         نذو عاقلان کور گردند و کر  
 101کو ز چرخ گردان کو یابد گذر     چنین داد پاسخ ستاره شمر          
شکست اندر آورد و برگشت کار       منی چون بپیوست با کردگار       

 102د بر تیره گون گشت روز         نذی کاست زو فرّ گیتی فروز بو جمشی
 103بدانست کان کاریست ایزدی            رىایی نیابد ز دست بدی

 104شود کور و بخت اندر آید بخشم زمانو برُد راست آنرا بچشم             
بخوبی یکی راز گفتش بکوش  بیآمد ىم آنگو خجستو سروش         

 105بکوه دماوند کردش بو بند حاک را چون نوند            بیآورد ض
چنین گفت آنگاه با پهلوان         کو خوابی بدیدم بروشن روان [ کیقباد] 

 106از آن تاج رخشان و باز سپید      چو بیدار گشتم شدم پر امید           
ند  درفشی برافراختندی بل     چنین دید در خواب کز کوه ىند        
زبان برگشادی بگفتار سرد      یکی پیش سام آمدی زین دو مرد       
ترا موی سر گشت چون مشک بید     گر آىوست بر مرد موی سپید           

مر او ىست پرورده کردگار          پسر کو بنزدیک تو بود خوار          
 107بد روزگار از آن خواب کز کردگار       نباید کو بیند [ سام] بترسید 

  108بد از دانش آید نذی بر سرم     نذی گفت بد روز و بد اخترم           
 109سرنوشت  آن را در چشمش فرو مي برد و مي كشد

 110.تدبیر در برابر تقدیر زبون و ناتوان است 
او  افكند و فر شاىنشهي از پیوست  یزدان در شاىیش شكست.... چون بدینگونو با كردگار یكتا 

 111 .بگشت
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شبي بخواب دید كو  ازكاخ  شاىنشاىان سو مرد جنگي پدید آمدند آنكو از دو دیگر بو [ ضحاك] 
او ناگهان بر ضحاك تاختن آورد بو .... فر كیاني از چهره اش میتافت . سال كمتر بود برآن دوسر بود 

 112.ند كردگردنش پالذنگ نهاد و وي را كشان  كشان  بو كوه  دماوند  برد و در ب
كسي كو مقدر است  بر جاي تو نشیند  بزودي سرو بزتت را بو خاك  در مي آورد  پندارم  كو  

ور و زور نامش فریدون باشد ، ىنوز  از مادر نزاده است ، پس از اینكو  پا بر گیتي نهاد اندك اندك تنا
 113.ه بندت مي كشدسر ترا  از پاي درمي آورد ودر كوه دماوند  بمند مي شود  با گرز گاو

 114.برمایو را مي یابد ، در دل فرانك افتاد كو شاه  تازي نژاد بدگوىر
. وبید كو سست و بي تاب شد فریدون  بو كردار باد از جا جست  و چنان  با گرز گاوسر برسرش ك

است  او را مكش كو زمانش بو پایان نرسیده: ه سروش خجستو  بر فریدون  ندایان گشت و گفتنذان گ
 115.وي رابو كوه ببر  و آنجا دربند كن. 

چون بیدار شد  . شبي سام  بو خواب  دیدكو مردي سوار كار او را بو بالیدن آن كودك  مژده داد 
 116.ر كرد  و خوابش را  براي آنان گفتموبدان را احضا

 117.ورديم كو تاج پادشاىي را برایم آدیشب بو خواب دید: كیقباد  شادان و خندان گفت 
تا این جا راستي و درستي مرا راىنمایي كردي و بو پایان كار نزدیك شده :  بو اولاد  گفت.... تهمتن 

 118.ایم  حالا اگر رازي در میان  است بگو 
چنینم نوشتند  بداختر بو سر 

 119.كو من  كشتو گردم بدست پدر
افراسیاب  بو خیره بر من خشم گیرد  و بر دلم  گذشتو كو :  بو پیران گفت[ سیاوش] روزي شهزاد 

 120.ناكرده گنو مرا مي كشد
كو .... یك شب تیره بي ماه  پیران سیاوش را بخواب دید كو  تیغي بو دست  داشت و او را آواز داد 

 121.كیخسرو  بو دنیا آورده است
ی كو بر آن ابر پدیدآمد و سروش[ فارس] ید كو ابري پرآب در آسمان ایران بو خواب دشبي گودرز 

اگر مي خواىید  ازآسیب این بدكنش ترك پرگزند رىایي یابید باید بو  :  نشستو بود  وي را گفت
 122.جستجوي  كیخسرو بروید

ز یزدان  بود زور ، ما خود كو ایم؟ [  رستم] 
 123بدین تیره خاك اندرون بر چو ایم؟
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جام جهان ندا مي نگرم  و جاي بیژن را بو تو  شكیبا  باش تا نوروز فرا رسد آنگاه در[ شاه بو گیو] 
 124.مي گویم 

باور كنید كو گستهم بجان رسیده از عنایت پرورگار بزرگ جان یافت و اگر : شاه بو حاضران  فرمود 
 378.مهر دادار دادگرنبود نو نیروي سحرآمیز  مهره اثر داشت و نو دانش و كوشش  پزشكان

ست تا پیروزي كو را باشد و ببینم سپهر بلند كو  را خوار و کو را اگر این پسندي چاره جز جنگ ني
 125.ارجمند دارد

من كو  بو نذسري تو رضا باشم تو نیز رضا . این خواست یزدان بود با گردش آسمان ستیزگري نتوان كرد 
 126.بده 
 

ىن گرایي ضلع سم یا ذاگر فاتالیزم یك ضلع جهان بیني و بینش فلسفي اقوام فارس است  ایده آلي
مي شود ، نزدیك بو خیالپردازي منتهي  " فراآرمانگرایي"باشد آنهم ذىن گرایي مطلقي كو بو دیگرآن مي 

كو ناشي  از ىزاره ىاي پیایي حیات در فضاي بستو عدم مداخلو این اقوام   این ایده آلیسم  پارس ىا
مي باشد ، بازتاب ذىني طبیعي و عادي دراداره امور زندگي خویش و زیستن در ابسسفر بینش فاتالیستي 

بو . ناامني و استبداد مطلق فردي است اجتماعي دىشتناك توام بادر برابرحیات "انسانِ فارس"پ آرمانیتی
 –این صورت  كو اقوام پارس  چون  نیرویي براي مقاومت در برابر آسیب ىاي خوفناك دروني و بیروني 

دیدند پس باتسلیم در برابر آن قدرتهاي فائقو و مستحكم در درخود ندي  -استبداد و یورش نذسایگان
فراآرمانگرایي یا در حقیقت چیزي  نزدیك  بو   دنیاي واقعي ، در جهان  بین الاذىان  بو ایده آلیزم و

در دنیاي ذىن و اوىام خویش عالم عین ازآنها دریغ كرده است  خیالپردازي روي مي آورده اند تا آنچو كو
. و بدینوسیلو تناقض ویرانگر روانی خویش را بطریقی برمل ندایند بدست آورند 
این خود باختگي و برلیل رفتن اعتماد بو نفس گر ایده آلیسمِ فارس عكس العملي در برابراز طرف دي

در مواجهو اي حداقلي در برابر حوادث و پدیده ىاي كوچك زندگي اجتماعي شان بود چرا كو از  اقوام
خدایگان ، -پادشاه ، با نیروىاي برتر و فوق طبیعي مثل اىورامزدا ، سروش خجستوطریق پیوند خود 

رستمِ زال و از این قبیل ، قدرتي اندك و تاب و تواني ىر چند نازل براي ادامو زندگي و تصمیم گیریهاي 
: خرد در حیات اجتماعي روزمره بدست مي آورده اند

 127د مرگ اندر آن روزگارچنین سال سیصد نذی رفت کار          ندیدن
   128کو نیفکند یکروز بنیاد بد   ورا بدُ جهان سالیان پنج صد           
 129ز درندگان گرگ و ببر دلیر   پری و پلنگ انجمن کرد و شیر         
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سپاىی و وحشی و مرغ و رمو      بفرمان شاه جهان بدُ نذو          
  130سپهدار با کر کند آوری  سپاىی دد و دام و مرغ و پری       

 131دمار از اىریمن برآر كو پاك یزدان  ترا یاري دىد
لشكري گران از دد و دام و مرغ و پري بو خونخواىي پدرت بسیجیده ام ، ترا باید : شاه وي را گفت  

 132. كو سالار سپاه باشي
و نگراني  شادي آنان را سیصد سال دیگر مردم بو آسایش و آرامش  زندگي كردند و ىیچ ناخوشي  

  133.تیره  نكرد
پادشاىیش پانصد سال بطول انجامید و در این مدت دراز یك روز بر مردمان تلخ و نانذوار  

 134.نگذشت
: رومیان در بیم افتادند ، نامو اي شایستو بو كیكا ووس نوشتند كو

ما شاه را سر بو سر چاكریم  
 135جهان جز بو فرمان او نسپریم 
 136.خود گشودم... من بودم كو روم و سگسار و مازندران و چین و ىاماوران  را ( تم رس)
را گشود و بر بزت پادشاىي افراسیاب ... رستم بو نیروي شمشیر سراسر چین واز آن پس  

 137.نشست
امانش  تهمتن بو دیدن او... چون پیلتن بو خواب رفت اكوان دیو او را از زمین درربود و بو آسمان برد  

نداد با كمند وي را گرفت با گرز چنان سرش را كوبید كو سرو دو پایش درىم شكست آنگاه با خنجر 
 138.برید  سرش را

ىومان بو زور از بیژن فزون بود اما پهلوان ایران بناگاه ىومان را از زمین درربود و بو زمین افكند و سرش 
 139.را از تن جدا كرد

ه نامو اي بو  فغفور پادشاه چین و نامو اي دیگر بو شاه مكران نوشت و شهریار پس از آراستن سپا
 140.فرمان داد كو خواروبار و ساز و برگ و سپاىیان او را  آماده كنند

 141.پیروز  شدند( بر تورانیان)یكي پس از دیگري (  فارس)در نذو نبرد ىاي تن بو تن دلیران ایران  
 

ده حوادث و رویداد ىا از جلوه ىاي جهان بیني مبتني بر فاتالیزم است و پیشگویي آین" طالع بیني"اگر 
جادوگري و باور ىاي نذانند آن ریشو در ایده آلیسم مطلق و فراآرمانگرایي فارس ىا دارد در حقیقت 

طالع بیني بیانگر آنست كو سرنوشت و حوادث آینده زندگي ىر فرد پیشاپیش تعیین شده و مقدر است 
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، طالع بیني ومواردی از این قبیل آنچو را كو از قبل مقدر است را بیان مي كند و  و خواب گزاري
جادوگري نیز در پي آن است كو حوادث و رویدادىاي غیر قابل رخداد و برقق ناپذیر را بو مدد و یاري 

نیروي غیر عادي و نا معمول و فوق طبیعي عینیت بخشد و در عالم واقع جاري و ساري سازد و از 
ینروست كو این دو باور و عقیده فارس ىا ، ادامو نذان جهان نگري و بینش ىاي فاتالیستي و ایده ا

بر ذىن و چهارچوب فلسفي ان زندگي و حیات اجتماعي پارس ىا آلیستي مي باشد كو واقعیات جو
اضمحلال شان برمیل كرده است تا آنان با ترسیم خطوط فوق بو ادامو زندگي قادر و توانا گردند و از 

: و نابودي در درون تناقض بنیادین خویش نجات یابند 
اخترشناسان و از موبدان        ز ىر کشوری گرد کن بخردان           

 142چو دانستو شد چاره ساز کن آنزمان         بخیره مترس از بدِ  بدگمان
 143 شوم با پسرم سوی ىندوستان        ببرم پی از خاک جادوستان          
 144کو روز تو آرد فریدون بسر        بو ضحاک گفتش ستاره شمر         

 145بیاراست آرایش جادوئی       برون آمد از گلشن خسروی           
بدان اختر از بخت سالار کیست           بجویید تا اختر زال چیست          
 146دا از اختر نشانگرفتند پی       ستاره شناسان و ىم موبدان         
  147بیاموختشان تنبل و جادوئی        بپروردشان از ره بدخویی             

    148بکار آوری جنگ و رنگ و فسون    سوی سیستان رفت باید کنون          
اختر شناسان و افسونگران نذو كشورىا را بو درگاه خویش بخوان ، باشد كو در میان  آنهایكي تعبیر 

 149.ن خواب ترا بداند كرد
    150.ردم بد جادوان را از جانش بگرداناي پروردگار مهربان یكتا، فریدون را بو تو سپ
بو ىنگام خواب بستر شاىزادگان را سر آبگیر كلاب . چون شب درآمد پادشاه یمن رنگي دیگر نهاد 

:   گسترد و چون  بو خواب شدند  بو جادویي
برآورد سرما و بادي دمان 
بدان تابرآرد بدیشان زمان 

چنان شد كو بفسرد ىامون و راغ 
بو سر بر نیاریت پرید زاغ 

اما شاىزادگان  بو فر و فرزانگي ایزدي ازآن بند جادو رستند و ازآن سرماي جان ستان رنجي  برایشان 
 151.نرسید
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بصورت اژدىایي چون فریدون  از بازگشتن  پسرانش آگاه  شد آزمون ایشان  را خود را بو جادویي 
 152.دمان درآورد

   153.منوچهر  ستاره شناسان و اخترگران را احضار كرد تا طالع زال را بنگرند 
: سام روز دیگر اخترگران و موبدان و بخردان را انجمن كردآنچو زال نوشتو بود برآنان خواند وگفت

از اختر  بجویید و پاسخ دىید   
 154نذو كار و كردار و فرخ نهید 

دگر روز منوچهر موبدان  و ردان وستاره شناسان را احضار كرد تا دراین كار پژوىش كنند سو روز زیج 
 155.بكارگرفتند

 156.چون بو كوه  سپید درآمدم  بو نذان  افسون كو مهتر فرموده بود وارد دژ شدم
تند روزگاري چون صد و بیست سال از عمر منوچهر گذشت ستاره شناسان بو طالعش نگریستند و گف

 157. دراز  ندي پاید
. ودیوان درآنجا طلسم وافسون بسیار كردند كو آنها را بو نیروي سپاه و گنج  و دانش ندي توان  گشود

158 
ریخت [  پارس] شبانگاه  بو جادویي چندان سنگ و خشت  بر سر  سپاىیان  ایران .... دیو سپید 

انش بو ر این چشم  كیكاووس و دو بهره از سپاىيافزون ب.... كو نذو در دشت  پراكنده  شدند 
  159.جادویي دیو سفید تاریك شد

كیكاووس نام او را سیاوش  نهاد و از اخترگران  طالعش را پرسید آنان اصطرلاب افكندند  و گفتند 
 160.ستاره بخت این كودك  آشفتو مي نداید

بر سر كوه نزدیك میدان : پیران را گفت بازور یكي از تركان ، جادوگري فتنو ساز و پرآشوب بود 
جملو از سرما [ پارس]جنگ برو و بو افسون و جادو باد و سرما و برفي بلاانگیز بیاور تا سپاىیان ایران 

   161.فسرده و ىلاك شوند
را آسان نگیرید او پدرش را د رجنگ بو چیزي ندي شمارد جادوان سلیح  جنگ با شیده: شاه فرمود

 162 .است  نژاد اسبش از دیو گرندي شودافسون كرده اند كو سلاح شما بدان كار شیده را چنان
طالع و سرنوشت وي را  زال ستاره شناسان كشمیر ، كابل و دیگر كشورىا را نزد خویش خواند تا

 163. بگویند  بنگرند و
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سم و ایده آلیسم دىد كو خود نذزاد فاتالي جهان بیني اقوام فارس را بنیادگرایي تشكیل ميضلع سوم 
بدین ترتیب اقوام فارس زبان با این . سي دیگر مثلث اعتقادي وي مي باشدمطلق یعني دو ضلع اسا

: معتقدند  كو . شعار بنیاني خویش كو از زبان  گشتاسب آورده اند 
 164.رگردد ىیچ ستمي بر او بیداد نیستىر كس از راه یزدان ب 

 165 .بو پیش در او نشاید گذشت     کسی کو ز عهد جهاندار گشت         
 

و آنان با این عبارت سرشت ىستي شناختي شان را كو مبتني بر استبداد اعتقادي و ذىنیت دگماتیك 
شیطان از نظر آنان بو مثابو صاحبان یا " ابلیس"مي سازند درواقع  ، بو روشني آشكار مذىبي مي باشد

گیرد و میت ذىني و باورىاي آنها قرار مي ل این جزو عقایدي نگریستو مي شوند كو درمقاب تفكرات
حرمت ندي نهند و آن را پاس ندي  اني كو بو جهان  نگري خاص پارس ىامظهري است از دگراندیش

دارند و از این جهت است كو براحتي  بو مرگ و نابودي آثار معنوي و حتي مادي وجسمي صاحبان 
انجام آن پیشقدم مي گردند و بو گفتو خودشان ىیچ تفكر و عقاید دیگر راضي مي شوند و حتي در 

ستمي بر چنین انساني كو مثل فارس ىا ندي اندیشند بیداد تلقي ندي شود و با این  شعاردر حقیقت 
: حكم مرگ آنان را براحتي تائید و اجرا مي كنند 

 166بفرمان ابلیس گم کرد را   شنیدی نذانا کو کاووس شاه           
  167ن کام تو رفتن است         نذو کام بدگوىر اىریمن است اگر زین نشا

   168بیآمد بسان یکی نیکخواه  چنان بدُ کو ابلیس روزی بگاه          
   169.گردد ىیچ ستمي بر او  بیداد نیستىركس از راه یزدان ب: گشتاسب گفت

   170.استرا با چنین  كسان الفتو(  شیطان) اىریمن 
 171.شو نیت و نذتش گمراه كردن  مردمان است روزي سران  دیوان را گرد آورد و گفتابلیس كو نذي

سپس بو گنگ بتازیم سر دشمنان  بت پرست  را بو خاك در اندازیم  ومردمان  را بو یزدان پرستي 
  172.بخوانیم

 
شكل شاه  بیشتر بو از طرف دیگر نگاه فارس ىا بو یزدان ، بدلیل حاكمیت استبداد فردي شاه ، 

ویژگیهاي پادشاه را بنوعي دیگر در پرداختن بو یزدان  دا متجلی مي شود در حقیقت پارس ىاانگاري خ
بو طریقي .  میان خدا و شاه دارنداینرو اعتقاد بو رابطو ای  ازلی بر مي شمرند  و از ( و ناخودآگاىانو) 

ن آنان ، كو مظهر  قدرت  و قهاریت كو شاه  را خدایگونو و خدا راشاه گونو تعریف  مي كنند و میا
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حتي سروش و فرشتو را پیام رسان خدواند بو شاه تصور . ىستند، رابطو و پیوند متقابل برقرار مي سازند
مي كنند و شاه  را سایو خدواند لزسوب می ندایند كو بر زمین نازل شده و فر و روح خدواند را در خود 

:  حمایت مي كند  این اقواماز  داشتو و برآن اساس فرمانروایي کرده و
 173کزین بیش لسروش و باز آر ىوش  درود آوریدش خجستو سروش          
  174بجستند از آن سخت سرما ز جای سو فرزند آن شاه افسونگشای          

 175.چون سالي بر نذگان چنین تلخ و ناشادگذشت سروش خجستو  شاه را پیغام آورد
پیوست یزدان در شاىیش شكست افكند و فر شاىنشهي از او ... ار یكتاچون بدینگونو با كردگ

 176.بگشت
كردار فرزانگان  ازمیان رفت وكشور بكام  ( بدلیل نفوذ شیطان در او ) در دوره  پادشاىي ضحاك 

 177.و جادویي ارجمند شد... فرومایو گان و دیوانگان  شد  ىنر و مردمي خوار و 
او را مكش كو زمانش بو پایان نرسیده : ر فریدون  ندایان گشت  و گفت نذان گو سروش خجستو  ب

 178.است
اما شاىزادگان بو فر و فرزانگي ایزدي ازآن بند جادو رستند و ازآن سرماي جان ستان رنجي بر ایشان  

 179.نرسید
:  دبیر بو فرمان  تهمتن  بر پرنیان نامو اي بو شهریار نوشت 

ن اوست سپهر و زمین و زمان آ
روان و خرد زیر فرمان اوست 

    180.جز من  كو یزدان  پاك خداوند  فر كرده است كسي با او  بر ندي تابد... شاه فرمود 
 

منیت و آرامش برای آنان از دیدگاه  پارسیان  پادشاىي  كو دل بو فرمان  یزدان سپرده و رسالت انراد ا
ني مرتاض گرایانو و منزوي داده و بدین ترتیب تا آخر عمر عهده دار شد، مي بایست تن بو عرفا را بخوبي

دو تن از  -بطوري كو كیخسرو و سپس لذراسب . بو راز و نیاز عارفانو در دل كوه مشغول شود 
پس از عمري نشستن بر بزت  شاىي، بالاخره طریق  -بزرگترین پادشاىان فارس در شاىنامو فردوسي 

پیشو كرده و سالذاي پایان عمر زندگي رابو عبادت یزدان سپري مي درویشي و مسلك عرفان و انزوا را 
: كنند 
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بو بلخ [  نذچون كیخسرو شاه دیگر فارس] چون لذراسب بزت پادشاىي را بو پسرش گشتاسب داد 
رفت بو آتشكده نوبهار شد بسان پرستندگان جامو مویین پوشید ، موي فروىشت و شبانروزان بو نیایش 

      181.سي سال بر این كار بود  یزدان پاك پرداخت
مردم گزاي را از میان اكنون كو ىم  كین سیاوش گرفتو ام و ىم فرمانروایان زشت كار [ كیخسرو ] 

گار مي گذرانند  از این پس  روزكشور پهناور نذو بو آسودگي  و فراخي نعمت برداشتو ام و مردمان سراسر
یزدان رو آوردم   –دل  ا زنذگان  پرداختم  و بو نیایش  پاك در گیتي  كاري نیست  در پنج ىفتو اي كو 

از جهاندار یزدان  بزاري خواستم  زندگیم را بو پایان  رساند ازآن كو از لشكر  و تاج وبزت  سیر و 
 182.دلگیر گشتو ام

 
آنچو كو بیشتر  از ىر چیز در  باستان نامو ساسانیان یا شاىنامو  فردوسي خود را برخ مي كشد 

رستم و تهمتن بو مثابو سمبل . حوادث غم انگیز و تراژدي ىولناك پسر كشي و برادر كشي مي باشد 
قدرت و نیروي رزمندگي فارس ىا ، پسر خود سهراب  را فریفتو و ناجواندردانو  و فریبكارانو با خنجر 

مي برُند و در جاي در جاي دیگر  تور و سلم برادرش ایرج را  سر . پهلویش را دریده و او را مي كشد 
در واقع  مي توان گفت كو نیروي خود . دیگر  افراسیاب برادر خود را با شمشیر بو دو نیم مي كند

فارس ىا بی حد و حصر مي باشد كو در راه  ارضاي نیازىاي قدرت طلبي خویش  پرستندگي چنان  در
و پنهانكاري چنان در ساختار  حتي جان نزدیکترین عزیزانشان ىم فاقد بها و ارزش است و فریب و ریا

شود و  اي رخداد تراژدي در زندگي فارس ىاذىن و باورىاي آنان رسوخ كرده كو خود مي تواند عاملي بر
ایده آلیسم و بنیادگرایي  كو عبارت از سرنوشت گرایي ، لاع سو گانو مثلث اعتقادي آناندر حقیقت اض

ىنگ اقوام فوق یاري مي رساند و عرصو ذىن را است خود بو آفرینش حوادث تراژیك در جامعو و فر
:  براي وقوع رویدادىاي غم انگیز و دىشتناك و درىم ریزنده ساختار رواني انسان آماده مي كند

چنینم نوشتو  بد اختر بو سر  
 183. كو من كشت ىرگردم  بو دست پدر

 184میان برادر بدو نیم کرد       چنان بی وفا ناسزاوار مرد
 185و برگشت کار[ تور برادر ایرج] از تن پیل وار           بو خنجر جدا کرد [ ایرج] سر تاجور

كارگر نشد آن دیوخوي بدآرام ، با خنجر  زىرآلود پهلوي ایرج ( برادر ایرج ]مهرجویي ایرج در دل تور 
ند یكي نامور را درید ازآن پس سرش را از تن جدا كرد چون دو بدكنش ددمنش ازآن كار زشت پرداخت

 186.راه روم در پیش گرفت و دیگري بو توران رفت
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افراسیاب بو شنیدن این سخنان در خشم شد خروشید دست بو شمشیر برد و برادرش را با یك ضربت  
 187.بو دو نیم كرد

بو كشتي گرفتن پرداختند و دوال . چون دو پهلوان بار دیگر بو رزمگاه  آمدند ىر یك اسبش را بست 
ر را گرفتند پس از لختي كشش و كوشش تهمتن بو قدرت سر و یال سهراب جوان را گرفت ، كمر یكدیگ

: بزمینش زد و  در ربود ،.... از 
. سبك تیغ ازمیان بر كشید 

 188.بر پور بیدار دل بر درید
 

، اسطوره ضحاك ماربدوش، اسطوره روبین تني اسطوره سیمرغ پرورش دىنده زال " شاىنامو"در اثر ادبي 
اسطوره رستم و دیگر پهلوانان و نیز اسطوره از آتش گذشتن سیاوش در كنار نذدیگر آورده  ،اسفندیار

شده اند بطوری کو می شود ادعا ندود کو نذو این اسطوره ىا ریشو درآرمانها و آرزوىاي جمعي اقوام فارس 
حوادث  و رویدادىاي دارد مردمی كو دلبستو بقدرت ماوراء طبیعي بوده و از ضعف خویش در راىبري 

: زندگي  در رنج بوده اند 
کس اندر جهان این شگفتی ندید     چو بوسید و شد بر زمین ناپدید        

  189چو شاخ درخت آن دو مار سیاه          برآرد دگر باره از کتف شاه 
کو بر بیگناىان نیاید گزند     چنین است سوگند چرخ بلند           

گنو کار را زو رسوا کند         پیدا کند           مگر کآتش تیز 
   190کو این بد بگرد و تباىی بجست       سیاوش را کرد باید نخست         

کی پاک پوی آمد از ماىروی        ترا در پس پرده ای نالروی          
  191ز آىو نذان کش سپید است موی         چنین است بخش تو ای نالروی

کو ای مرغ فرخنده پاک دید     یمرغ آمد صدایی پدید           بو س
   192ببین تا چو پیش آورد روزگار    سپردیم او را در این کوىسار           

   193کو من نذچو رویین تن اسفندیار         ندیدم بو مردی گو کارزار
  194(اسطوره ضحاك) خورش دىي  درودن  این مارىا بي حاصل است باید آنان را از مغز سر جوانان

سیمرغ كو در طلب  روزي بچو گانش بو پرواز درآمده بود اتفاق را بو آن كوه  رسید كودك عریان  و 
  195.را بو چنگ گرفت  وبو  البرز كوه برد[ زال پدر رستم] گریان 
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كمي از آن را  ختي اي پیشت آمدیكي از پرىایم  را بو تو مي دىم اگر س[  بو زال: ] سیمرغ گفت
     196.بو تو رسد بو این جا باز مي آورمازآنكو آزاري تش بینداز بي درنگ پیشت مي آیم و پیش آدر

در دم . ناگهان  از پر سیمرغ  و گفتو  امید بخش او یادش آمد اندكي از آن پر را در آتش  سوزاند 
اده است كو چنین غمگینی؟ بیم و چو روید :سیمرغ پدیدار آمد و بو زال گفت . ىوا تیره گون گشت 

  198اندوه مدار
جز این چاره نیست  كو : موبد موبدان  چون شهریار را آنچنان دردمند و شوریده حال یافت ،گفت

برآتش بگذرد اگر راستگو و راست رو باشد آتش بر او گزند ندي  [ سودابو یا سیاوش  ]یكی ازآن دو 
  199.رساند

ین تن چو با اسفندیار رزم جستي؟  او رویدر : آنگاه  رستم را گفت ... د در یك جا فرود آم[ زال] 
آنگاه سیمرغ  كنار درختِ گزي از ىوا فرود آمد  و بو وي ... است و ىیچ سلاحي بر او كارگر نیست 

سو پر و دو پیكان  بو آن . گفت  از این درخت شاخي بلند و باریك بر گیر ، باگرمي آتش راست كن
آنگاه كمان را بو زه و این چوب گز را بو سوي چشمش  راست كن سرنوشت  آن را ... د  دو نشان دا

   200. در چشمش فرو مي برد و مي كشد
 

" ىفت"عدد  و راز آمیز است در فرىنگ پارس ىا مقدس" چهل"اگر در فرىنگ تركان اوغوز عدد 
 ىفت آسمان ،  فت سین نوروز ،ىفت روز ىفتو ، ه ىفت اقلیم ،. مقدس و اسرار آمیز تلقي مي شود 

ىفت خوان رستم  و غیره نذو  نشانگر وجود نوعي راز و رمز در   ىفت طریق عشق ، فلك ىفت طبقو ، 
: عدد ىفت  مي باشد كو خاص  ذىنیات  و باورىاي اقوام  فارس مي باشد

 201کو بر ىفت کشور منم پادشاه            بهرجای پیروز و زو فرمانروا
  202مهمانی کو بودند گردنفراز     مر بزم را کرد ساز           دگر ىفتو

 203گر از ىفت خوان اندر آرم سخن        نذانا کو ىرگز نیاید بو بن 
   204ىشتم برآمد ز شیپور دم یکی ىفتو با سوگ گشتو دژم            

 205.بو راستي تو سزاوار پادشاىي ىفت كشوري
 206.ىفت خوان  رستم

     207. ىفتو  نذچنان بو نیایش پروردگار گذراندیك 
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تركان بو كمال  و بزرگي و  مرز كمال و پختگي باشد و نشانو اي از  علاقو حال اگر عدد چهل 
و لبریز ي و فلسفي   فارس ىا ،  نوعي شتاب تاریخمعناي عدد ىفت در ذىنیات   ا،و صبر آنو متانت

اىل انتظار  و صبر   فوقكو اقوام  است   مبین  این موضوع شدگي آني درآن  قابل  ردیابي است  و
. نیستند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



چهارم فصل 
 
 
 
 

 اجتماع خرده نظام
 

اگر سرزمین را عرصو زایش و پرورش اجتماع یا ملت محسوب كرده و اقتصاد را بو عنوان رابط سرزمین با 
ارگانیسم و جسم انسان بدانیم و مشچنین بو فرىنگ بو مثابو عقاید، باورىا و بینش ىای آن مردم 

صورت " اجتماع" نان فرض کنیم ؛ شکی نیست کو نگریستو و در نهایت سیاست را آمال و آرزوىا آ
مادی یافتو و آشکار مشو این خرده نظامها در عرصو شبکو روابط اجتماعی و در حقیقت رابطو انسان با 
انسان می باشد و از این جهت است کو بازتاب ىای اجتماعی اقوام و ملل، آیینو بسام مسا و عینیت یافتو 

رتباطات انسانی بوده کو مشو آرایش ىای سرزمینی، معیشتی، ذىنی، حیات اجتماعی آنها در بستر ا
امیدىا و آرزوىای آنان را در خود متبلور کرده و در پیش چشم گسترانده است بطوریکو بواسطو آن می 
توان بر تار و پود گذشتو اجتماعی گروىهای بزرگ انسانی آگاىی یافتو و بو واکاوی ریشو ىای دراز و 

. اریخی آنها دست یازیدگسترده حیات ت
اساسی ترین و پایو ای ترین عنصر اجتماع است کو بی وجود آن سایر خرده " رابطو"بو سخنی دیگر 

چرا کو پیدایی ىر اجتماعی متضمن شروع رابطو ای است کو  ؛نظامهای اجتماعی قابل تصور مسی باشد
طفو آغازین ارتباط انسانها با مشدیگر انسانی با انسانهای دیگر امصاد می کند و بواسطو پیدایش مشان ن

آفریده می شود و در سیر " نظام اجتماعی"است کو بخود یخود بنیانهای شبکو روابط اجتماعی و بلاخره 
مراحل تکوینی قوی تر و نیرومند تر از پیش بو ىستی ادامو داده و پیوستو بر این گره ىایِ ىستی بخش 

. عنوان شاخص و معیار سنجش تکامل اجتماعی عمل می کنداجتماعی افزوده می شود تا جائیکو بو 
بنابراین تاکید بر نقش تعیین کننده روابط و مناسبات اجتماعی بر کلیت نظام اجتماعی ادعایی   پر بیراه 

. مزواىد بود
زمانی قادر است مبنای زندگی اجتماعی شود کو با فهم و درک توام شود و " رابطو"گفتنی است کو 

پی خود  قدرت فهم اجتماعی را داشتو باشد، از این جهت کو بدون موجودیت یافتن این بتواند در 
کو نقش اساسی در پیدایش -نیروی ادراکو و فضای تفهمی، اصولا امکان امصاد کنش متقابل اجتماعی 

بو عبارت دیگر بدون رخ داد فهم و درک . وجود مزواىد داشت  -پروسو حیات اجتماعی دارد
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بطو پایان یافتو تلقی و بو یکباره قطع می شود حتی اگر بسایل شدیدی برای نگهداشت آن اجتماعی، را
. در میان طرفین وجود داشتو باشد

از طرؼ دیگر روابط اجتماعی مبتنی بر تفاىم اصولا بر شالوده مستحکمی از روابط احساسی یا  
درد و رنج در واقع اجتناب از عاطفی بنا شده است کو اساس آن لذت جویی یا اپیکوریسیم حقیقی و 

شنگی روح انسانی است بو گونو ای کو می توان ادعا مسود بسامی روابط و رسیدن بو شادکامی و نئ
، خود جنبو  -کو بو تعبیری اساس جوامع مدرن را ساختو و پرداختو می کند-اجتماعی از نوع عقلانی 

انسانی کو مشان روابط مبتنی بر احساس و  ای عارضی داشتو و ریشو در عمیق ترین و ژرؼ ترین روابط
و شاید یکی از اصلی ترین بنیانهای امصاد کننده دنیای تراژیک عصر مدرن کو بو  .عاطفو ىست ، دارد

امذامیده و خود ناشی از تکو تکو شدن و تفکیک کلیت عین و « رمان»تعبیر لوکاچ بو تولد ژانر ادبی 
د ریشو در مشین ىژمونی روابط عقلانی و ابزاری نظام می باشد ، خو ذىن حیات اجتماعی آدمی 

.  سرمایو داری بر روابط عاطفی و بشدت احساسی و کلی نگرانو انسان سنتی و پیش مدرن داشتو باشد
مشین روابط اجتماعی مبتنی بر احساس و عاطفو ژرؼ انسانی است کو اشکال متبلور قبل حال از 
ست ىای بسایلات اقوام و ملل، مجموع نیازمندیهای اجتماعی از خواستو ىای اساسی و تو نش شده ای

و در واقع در درون آن چهارچوبهای  ادىای اجتماعی پاسخ داده می شودنو در قالبرا می آفریند کو او 
قدربسند جمعی است کو ارزش ىای اجتماعی بو مثابو پایو ىای اصلی ىنجارىا، آداب و رسوم، و بالاخره 

بوجود آمده و بنوبو خود اشکال متفاوت و متنوعی از اجتماعات انسانی را در  سنتهای قومی و ملی،
خرد و کلان خلق می مساید و بدینوسیلو بسایزات گروىهای انسان را رقم زده و فرىنگ ىای منحصر انواع 

. بفرد و بی مشتایی را امصاد می کند
کرده و در حقیقت بو بن مایو امشیت معنا "  چیزىای مورد توجو گروه اجتماعی" را " ارزش اجتماعی" 

بو عبارتی دیگر ارزش اجتماعی . آن برای گروه اجتماعی در برآوردن نیازىای جمعی شان اشاره مسوده اند
می تواند ىرچیزی باشد کو بو برآورده شدن احتیاجات مادی و معنوی گروه اجتماعی یاری رسانده و از 

عمر بسیاری از ارزش ىای اجتماعی کوتاه است و فقط  اما. این جهت مورد عنایت آنها واقع شود 
، نیروی ماندگاری یافتو و گذشت زمان و تغییر اجتماعی دارندآنهایی کو قدرت تطابق بیشتری با فاکتور 

در ادامو پروسو زندگی . جمعی نامیده می شوند"  عادات و منش" بو ىنجار تبدیل می شوند کو بنوعی 
 -کو قواعد رفتاری ىم خوانده می شوند  -از عادات اجتماعی و ىنجارىا  جمعی بو نوبو خود بسیاری 

دچار دگرگونی و یا میرایی شده و  تعداد قلیلی از آنها باقی می ماند کو در سیر زمان توان سازگاری خود 
" ی تاریخی را اثبات کرده باشند ، این تعداد اندک از عادات تبلور یافتو تاریخ -با عوامل زندگی اجتماعی

نام می گیرند کو قادرند حتی سابقو ای چند ىزار سالو نیز داشتو و بو اندازه یک "  آداب و رسوم
آداب و رسوم جمعی کهنی ىستند کو بو درازای " سنتهای اجتماعی"اما . فرماسیون اجتماعی عمر مسایند
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دی و معنوی گروه عمر یک فرىنگ و اجتماع زیستو اند و با خاستگاه جمعی  و نیز با مشو وجود ما
اجتماعی در آمیختو اند بر این اساس می توان بروشنی گفت  کو سنت ىای اجتماعی روح و معنویت 

 -یک قوم یا ملت و اصل بنیادین ىویت جمعی او را شکل می دىد و ریشو در بسام ماىیت تاریخی
خود ىزاران و  اجتماعی انسان داشتو و از او جدا نشدنی است بطوری کو قادر است بخاطر حیات

. میلیون ىا قربانی گرفتو و انسانهای بیشماری را در طریق خویش فدا کند
" و آداب و رسوم جمعی نقش مهمی در از طرؼ دیگر قابل ذکر است کو سنتهای اجتماعی 

ذىنیات،  ،و انتقال شیوه ىای حیات اجتماعی از نسلی بو نسل دیگر ایفا می کنند" اجتماعی شدن
ا و رفتار اجتماعی، روحیات، اعتقادات و بطور کلی ویژگیهای مادی و معنوی و تفکرات، منش ه

مجموعو ای از سنت ىا و رسوم دیرپا نیروی ماندگاری یافتو و دوام  ریخی یک قوم یا ملت دقیقاً از طریقتا
یِ گیرند و شاید بدون این چهارچوبهای ىویتی ماندگار و شکل مادیِ آن ارزشهایِ اجتماع می و قوام 
بسایز حیات م، امکان پایداری صورتهای متنوع و   -کو در مناسک اجتماعی بذلی می یابد-اولیو 

. آدمی پیدا مسی شد
پس شبکو ىای روابط اجتماعی کو بر بنیان ىستی شناختی عامِ لذت جویی و اجتناب از رنج بوجود   

د با آفرینش مجموعو ىای اجتماعی می آیند از روابط حسی توأم با فهم اجتماعی پدیدار شده اند کو خو
بوده و در این مسیر با خلق افراد  یا نهادىای اجتماعی در پی پاسخگویی بو نیازىای مادی و معنوی

اندشهای اجتماعی ، بنیانهای پیدایش عادات و منش اجتماعی، آداب و رسوم و سنت ىای جمعی 
ل ىای آتی و انتقال فرىنگ و ىویت کهن را امصاد می مسایند کو در درون آن ، اجتماعی شدن نس

.  می کند ماندگاری خویش را تضمین ،جمعی اقوام و ملل اتفاؽ افتاده و ىویت اجتماعی
 

 :اجتماع ترکان اوغوز در دده قورقود
ىر چند کو ترکان اوغوز زندگی متحرکی داشتو و سکون و پابرجایی در حیات اجتماعی آنان نکوىیده  

از نهادىای اجتماعی قدربسند و ارزش ىای اجتماعی بسیاری برخوردار بوده اند  با اینحال اوغوزىا .است
کو مشو تائیدکننده نگاه مثبت آنان بو حیات آدمی می باشد و مشین امر بو نوبو خود درماندگاری و 

چرا کو ایل اوغوز با امصاد  .استغالبیت ترکان در جهان پیش مدرن نقشی بسیار موثر و اساسی داشتو 
از  -دلی شگفت انگیز در پیکره نیازمندیهای فردی و اجتماعی و انعکاس آن در روابط اجتماعی تعا

طریق مجموعو ای از ارزش ىای جمعی و محصولات آن در بعد زمان و سیر تاریخی حیات اجتماعی شان 
ی این در واقع اجتماعی شگرؼ و فضایی تفهمی خاصی را آفریده و با افزایش تعداد و تراکم گره ىا -

آنهم در جغرافیایی بسیار گسترده ، بو  ،شبکو روابط اجتماعی دربستری مدلو از پویایی و بررک دائمی ایل
عصر کشاورزی تبدیل شده است کو سایر اقوام و گروىای و اقوامی طراز نوین و برتر در دنیای باستان 
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نظامی و برتری سیاسی را رىآورد انسانی را تاب و توان مقاومت در برابر آنان نبوده است و اگر قدرت 
و مشسنگ قدرت اقتصادی، فرىنگی و اجتماعی بدانیم شکی مزواىد بود کو ترکان خالق بسدن مادی و 

نقاط جهان شوند و ترکان اوغوز اگر دلیر و پرجرات ىستند ،  ءمعنوی متعدد و غیرقابل انکاری در اقصا
آرمانها و شرؼ انسانی دارند ، اگر برای زنان  اگر قابلیت بخشش مال و بالتبع جان خود را در راه

خویش مشانند مردان و برای مشسران خود مشسنگ مادران احترام و امشیت قائلند و اگر جنگاوری و 
سپاىیگری را بسیار مهم و اساسی می دانند مشو گویای این است کو اقوامی فاقد این خصوصیات قادر 

د و قدرت اداره امپراطوریهای بزرگ و متعدد در سرتاسر بو ىیچگونو جنگ و جهانگشایی مزواىد بو
. جهان از ید توان آنان خارج خواىد بود

می باشد کو مکررا در   اما نهادىای اجتماعی ارزشمند ترکان اوغوز بو ترتیب خانواده، مرگ و جنگ 
روسو زندگی کتاب ده ده قور بو آنها اشاره و در آن ؛ آداب و رسوم و کیفیت عمل این نهادىا در پ

. اجتماعی اوغوز بو مروی زیبا بو تصویر کشیده شده است
یکی از اصیل ترین نهاد اجتماعی ترکان اوغوز نهادخانواده، ایل و : نهاد خانواده ، ایل و تبار -الف 

تبار است کو از کوچکترین و اولیو ترین ىستو اجتماعی یعنی خانواده شروع و بو خانواده بزرگتر و کلان 
باید گفت کو در میان ترکان ، ایل از امشیت بسیار زیادی . مشان ایل است ، ختم می شود  تر کو

مشچنین پایبندی بو . برخوردار بوده و حفظ موجودیت آن تقریبا بر مشو چیز و مشو کس رجحان دارد 
ای اخلاؽ، تک مشسری، ارزش زن و وفاداری زن و شوىر بو مشدیگر و بو فرزندان در جای جای دستانو

، موضوع ارث را در مرکز توجو ترکان د و در کنار آن تداوم نسل و تبارده ده قورقود بچشم می خور
. بخصوص اشراؼ و زمینداران اوغوز قرار داده است

مشسری برمسی خوریم زن مقامی مشانند مرد  در میان اوغوزىا تک مشسری رایج است و بو موردی از چند 
ی و صیانت از خانواده در مواقع خطر بو جنگ ىم مبادرت کرده و دارد و در ضمن ایفای نقش مادر

بدین ترتیب در میان اوغوزىا مردان بو سبب احترام زیادی کو .مشچون پلنگی بر سپاه دشمن یورش می برد
نسبت بو مشسرانشان دارند سخنان آنها را گوش داده و بر طبق نظر آنها عمل می کنند مشچنین دستورات 

.  شود ادران نیز موبو مو توسط پسرانشان بو مورد اجرا گذاشتو میو سفارش ىای م
از سوی دیگر ىر چند کو جامعو ترکان اوغوز مردسالار انگاشتو شده و خانها و بیگ ىا سیطره خود 
را بر بسامی شئونات زندگی ایلی گسترانیده اند اما بو ىیچ وجو زنان مورد برقیر واقع مسی شوند و بو آنان 

فراخور یک انسان کامل نگریستو می شود و با اینکو کیفیت زندگی و روابط اجتماعی  با نگاىی
اجتماعات آن روز بشر بخودیخود و از روی اجبار تن بو ىژمونی جنس مذکر داده است ولی احترام و 

. اعتبار زنان و فرزندان و خردسالان بو ىیچ عنوان نادیده گرفتو  مسی شود
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ن نهاد خانواده و ایل ؛ پدر، پسر و برادر از ارزش و اعتبار شایان توجهی در قبایل اوغوز و در میا
بطوریکو در دستانهای ده ده . برخوردارند وبو آنان بو مثابو ستون استوار اجتماع ترکان نگریستو می شود

قورقود معمولا پسر بو یاری پدر برخاستو و با بو خطر انداختن جان خویش، حیثیت و شرافت خانوادگی 
مشچنین برادر مشواره کمک و یاریگر برادر . حفظ می کند  -کو در مذات پدر تبلور می یابد  -را 

خویش بوده و در مواقع بحرانی و شکست مدافع اصلی وی بشمار می رود ، او خوشی و شادکامی را 
دافعو از او بدون حضور برادر خویش بر مسی تابد و رنج و حرمان برادر را اندوه خود می انگارد و عدم م

: را مشردیف لکو دار کردن شرافت خانوادگی تصور می مساید
 1 .ىرگز از پسرانت و بردارانت دور نیفتی

 2 .ر بزرگیداپسر بزرگی دارم و نو برافسوس کو نو 
 3 .اگر جنگاوران را اختلافی در شکار افتد آن دلیران کو برادرشان بو مشراه است پیروزند 
 4 .برادر دارد ما مسی توانیم او را بکشیماین مرد یک پسر و یک  

 5.دین ات را ادا کن. تو در حق پدر.لیک. اگر چو او بو تو رحم نکرده  
حالا چو می گویی پسرم آیا گوشت ترا بخورم یا بو بستر کفار پلید بروم و شرؼ پدرت را [ ورلاخاتونب]

اگر نگفتو . ردد و لال شوی مادرزبانت خشک گ: لکو دار کنم چو باید بکنم پسر؟ اوروز جواب داد
 6 .ایم برخاستو و گلویت را می فشردمبودند کو ارزش مادر بو قدر خداست از ج

خداوند : د رحالیکو از داشتن پسر و برادر بی نصیبم سرورانم. سرورم قازان چرا نباید گریو و زاری کنم 
اىم مرد و کسی جای مرا مزواىد باریتعالی مرا از نظر انداختو است ىنگامی خواىد رسید کو من خو

 7 .را روش نگهدارد( اجُاغم)ه چراغم گرفت و کسی مزواىد بود ک
فرومایگان بی خرد، آیا کسی در حضور پدر دست : خشمناک گردیده و بو بازرگانان گفت" بی بوره"

 8د؟پسر را می بوس
و روزی مثل ا حفظ کردم از آن وقتی کو من تنها شدم و بی پدر ماندم خان زادگی و سرزمین خود ر 

 9 .او من نیز خواىم رفت
 10 .نیز در آموختن او اندیشناک باشد پسر باید فقط از پدر بیاموزد یا پدر 
او را بو فرزندی قبول کرد پدر دیگر  در آن روزىا پسر از حرؼ پدر سرپیچی مسی کرد اگر چنین می 

 11 .نداشت
 12 .تراه فرزند جان بازد باعث ننگ اسپدر گر در  
فت آیا دختری سزاوار مشراه چهل یاور جوانش بو پیشباز پدر رفت دست او را بوسید و گ [قانتورالی] 

 13من یافتید؟
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دختر را بو او بدىید و از شهر بیرونش کنید تا از جلو چشمم دور شود اما ملک کافر : ملک گفت 
و پس از آن  ىم زورآزمایی کندسلطان وحوش شیر است بگذارید با او : برادرزاده ای داشت کو گفت

 14.دختر را بو او بدىید
دست برادر " سغرؽ"د و گلوگاه برادر جوانش را بوسی" اغرؽ"دو برادر مشدیگر را در آغوش کشیدند  

 15 .بزرگترش را 
 16 .گردم من بو سر برادرم سوگند یاد کرده ام و از آن بر مسی. دختر خیره سر: پسر گفت 
 
خانواده و بطور عام ایل اوغوز، بستو بو توالد نسل و ازدواج است پس آداب و  اگر پایداری نهاد 

رسوم مربوط بو مشسرگزینی بخش بزرگی از مسادىا و مناسک اجتماعی مربوط بو ترکان را بخود اختصاص 
می دىد کو از جملو آن آیین عشق ورزی، نامزدی، حجلو آرایی و جشن و سرور و میهمانی دادن است 

فرخنده ترین و    ن روزگار بو عدد کمال یعنی چهل روز و شب استمرار داشتو است و یکی از کو در آ
در واقع دستانهای دده قورقود اغلب یک یا چند  . م آنها را تشکیل می داده استبیادماندنی ترین ایا

اخلاقیات طوایف اوغوز را بو تصویر کشیده و در عمق آن آیین ىا از در ماجرای عشق ورزی و ازدواج 
: و روحیات خاص ترکان بسیار سخن سر داده است

مذبا اگر خداوند باریتعالی بو من دختری اعطا فرمود بدانید و آگاه باشید کو : گفت" بی بیجن"سپس  
 17 .خواىد بود" بی بوره"ش نامزد پسر دخترم از مشین حالا و در گهواره ا

 18 .فتد و یکبار گاز گرسو بار او را بوسی" بو یو رک" 
در آن روزگاران رسم اوغوزىا بر این بود کو وقتی جوانی می خواست عروسی کند تیری پرتاب می کرد  

 19 .ت حجلو اش را آمذا برپا می کردندو ىر جایی کو تیر می نشس
.... من آن را فقط امروز می پوشم، فردا و پس از آن تا چهل روز ساقدوشم آن را خواىد پوشید 

 20 .و کشتو شد! روجانم فدای بو یو رکس:  کشید و گفتساقدوش وی شمشیر
 21 .گش، عروسی با روبند سرخ پیدا کردبرای پسر چشم بلوطی رن 
 

مرگ و رسم خاک سپاری و نیز آیین ىای مربوط بو سوگواری در : نهاد مرگ و مراسم سوگواری( ب
ه اگر این رسوم مربوط بو قهرمانان و میان ترکان اوغوز بسیار متفاوت از اقوام و ملل دیگر می باشد بویژ

بیگ ىای ایل فوؽ باشد برای مسونو میهمانی دادن با گوشت اسب قهرمانِ مرده یکی از آیین ىای 
مذکور است کو تداعی کننده حرمت ویژه او در عالم حیات می باشد چرا کو با توجو بو احترام زیاد 

معمولی اسب کشتار نشده و از گوشت آنان اسب در میان ایل اوغوز بدیهی است کو برای مراسم 
. استفاده مسی گردیده است و ترکان فقط اسب را برای پذیرایی از میهمانان ارجمند قربانی می کرده اند 
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یقو شنل، برزمین کوفتن کلاه، کندن  خراشیدن صورت با ناخن، پاره کردن مشچنین در کتاب دده قورقود
دم اسب قهرمان مرده، بستن شال سیاه بر سر از مراسم و آیین  موىای سر، پوشیدن لباس سیاه، بریدن

: ىای سوگواری در میان ترکان اوغوز قلمداد شده است
کلاه بزرگش را از سر برداشتو و بو زمین کوفت، یقو شنلش را کشید و پاره کرد و بو سوگ " بو یو رک" 

فیدش را با ناخنهای تیز پسرش نشست مادر گیس سفیدش شیون کرد و فراوان اشک ریخت صورت س
شو کند و ضجو بی ری خراشیده گونو ىای گلی رنگش را خون انداخت و موىایش را مشچون نی ىای

 22 .کنان بو چادرش دوید
بشنیدن این حرفها سی و نو جوان کلاه ىایشان را از سر برگرفتند و بو زمین کوفتند و مشصدا گریستند  

 23 .دو سوگواری کردن
 .ارم را کشتو مجلس سوگی بپا داریدتم مرگ من حتمی است پس آنگو اسب شاىین واگر من برنگش 
24 
کش و مجلس ختمی برایم ترتیب سو سال منتظرم باش و اگر بازنگشتم بدان کو مرده ام ، نرینو ام را ب 

 25 .بده 
دم . زیدیاورانم، دلاورانم، ز جای خویش برخی: بو ىوش آمد و چنین خواند" بو یو رک"در آن حال  

بو یو ... ه قازان بگویید جامو ىای خویش را کنده سیو بر تن کنید و ب.... خاکستری اسب مرا بریده
 26 .رک مرد

 27 .شیدند و شال عزاداری بر سر بستندچهل یاورش سیاه پو 
 

ترکان است بو جمعی نهاد جنگ  یکی از نهادىای اجتماعی بسیار ارزشمند حیات : نهاد جنگ ( ج
 ناشی از آن  کو در آن دنیای پرغوغا و مدلو از ناامنی، فقط قدربسندی این نهاد و سازمان نظامی گونو ای

است کو می تواند بقاء و ماندگاری بیولوژیک و امنیت اقتصادی را برای ترکان اوغوز بو ارمغان بیاورد و 
از این روست کو . امدبو سلطو درازمدت آنان بر اغلب سرزمین ىای آسیا و اروپا بیانج ،فراتر از آن

بزرگترین صفت یک فرد از قبیلو و ایل اوغوز مشانا جنگاوری و سپاىیگری است و دستانهای دده قورقود 
در واقع حکایت مشین قهرمانی ىا و دلاوریهای بیگ ىا و خانهای ترک می باشد کو در صحنو خیال 

     اتفاؽ  ، عین حال ملموس و آشنا کرانگی جغرافیایی خیال انگیز و در انگیز زندگی ایلی و در بی
ىنر تلقی می شود و بدون  ،بطوری کو در اجتماع اوغوز، بریدن سر و ریختن خون دشمنِ کافر. می افتد

ترس در میان آنان بسیار مذموم . پسران بیگها و خانهای اوغوز نامدار مسی گردند مبادرت مسودن بو آن ،
مشچنین شجاعت و جوامسردی اصل مسلم و . ون قرار داردو نکوىیده است و جزو خصلت نامردان زب

. غالب ترکان است کو بی وجود آن امکان برپایی امپراطوریهای جهانی عملا محلی از اعراب نداشت
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در جامعو ایلی مورد اشاره ، شکار از امشیت خاصی برخودار است چرا کو کشتن برای حفظ  
یگر مشانطوری کو اشراؼ اوغوز از جان خود در راه از سوی د .موجودیت خویشتن را آموزش می دىد

ندارند و در حقیقت مشمول  ان نسبت از بذل و بخشش مال و دولت ىم ىراسی ىم ایل می گذرند بو
و در نهایت " می گذرد خود بگذرد از جان خویش ىمکو ىر کس از مال " ضرب المثل ىستند این

براد ضروری برای ایستادگی در مقابل یورشها و امکان مشکاری و مشدلی با ایل صفتی ارزشمند است کو ا
:  دفاع از خود و یا ىجوم بو بیگانو را میسور می ساختو است

 28 .بدىد و مذبای اوغوز را دعوت کند خان خانان عادت داشت سالی یکبار مهمانی
 در سفرهچو کوتاىی از من دیده است در شمشیر زدنم و یا " رخانیبایبند : "گفت " دیرسو خان" 

 29 .گستردنم
 30 .لبریز کن دریاچو ىایی از قمیز. پشتو ىایی از کباب و گوشت بر پا کن 

باینیدیرخان و مذبای اوغوز ىر سال یکبار در تابستان و یکبار در پاییز گاو نر و شتر نر را در میدان 
 31 .و از بساشای آن لذت می بردند سفید بو جنگ وا می داشتند

بو میمنت اولین شکار فرزندش جشنی ترتیب داده امر کرد اسبهای نر، اشتران نر و  مشسر دیرسو خان 
 32 .و آنگاه مذبای اوغوز را دعوت کردقوچها سر ببُرند 

کسی بود کو دژىای دیاربکر و ماردین را درىم ریختو بود، سلطان آىنین کمال قپچاؽ را " قارابوداؽ" 
د کو علیرغم جوانیش، ریش سفیدان اوغوز ىر وقت با وی کسی بو.... بو استفراغ خون واداشتو بود

 33 .روبرو می شدند احترامش می کردند
جلو تاخت ، کسی کو دیدنش موجب مباىات بود شجاع " قازلیق قوجا"پسر " یعینق بیگ"سپس ... 

 34 .کم و گوشواره ىایی از طلا در گوشمانند یک عقاب با کمربند مح
بزدلان نامرد پا بو  ی و غیرت خود را نشان دادند در آن روزدر آن روز جنگجویان مرادنگ 

 35 .فرارگذاشتند
 36 .ا مسی ریخت تامی بو او مسی دادنددر آن روزىا، خان من تا پسری سرىا مسی برید و خونو 

و رفتو و از او این مشان کسی است کو می تواند بو من کمک کند پیش ا! یک دلاور جوان اوغوز
 37 .کمک خواىم طلبید

 38 .ریختو کو بتوان نامی بر او نهاد آیا بقدر کفایت خون: خان گفت 
خیلی دلم می خواىد بدانم کو آیا این پسر راه گم کرده سخاوت خود را بو ما نشان خواىد داد یا نو؟  

 39 .و سهمی بخواىید ببینم چو می گویدبروید از ا
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: او گفت. انداختند ه کنان وسط راه سنگ میدر طول راه بو چند چوپان برخورد کو کنار جاده گری 
را وسط راه ریختو و گریو می کسی سنگ در راه ببنید آن را بر می دارد پس چرا شما سنگ چوپانان، اگر

   40.کنید
 41 .بینی طعام میهمانی ىای او بودند آن گوسفندان سفیدی کو می 

 42 .ا و بزدلان بو نهانگاىها گریختنددر آن روز ترسوه
 43 .ی بی اسب امیدی نداردگجوجن 
 44 .باید مذبای اوغوز را مهمان کنم این اولین شکار پسرم است و: او با خود گفت 
دمرول ]دمرول کو دلی " دوخاقوجا"پسر " دمرول"گویا خان من، بین ایل اوغوز مردی بود بو نام  

 45 .خوانده می شد [جسور
دلباز و پاک نهاد  و د و قهرمانان دستیدلیر آن را بسرانبگذارید پس از من اوزان ىای  [ دده قورقود] 

 46 .آن را بشنوند
د وشراب ىفت سالو چادرىای سفید بر افراشتند قالیهای قرمزرنگ گستردند گوسفندان سفید سر بریرن 

 47 .بو آنان دادند
 48خود دریده، خونشان را می مکیدی؟ تو آن نبودی کو رگ شکارىای  
 49 .را بی رای او کشتن کار زشتی است یک مرد ، دشمندر دیار ما 
پس آنگاه بو مرز گرجستان رفتو و بو .... اسب راىوارش را خواند و بر گرده آن نشست" بگیل"و  

 عنوان مرزبان سکنی گزید وقتی کو با بیگانگان و کفار روبرو می گشت سر آنان را می برید و بو عنوان
 50 .ىدیو بو میان اوغوزىا می فرستاد

یا برىنو ای را  مگر تو تاکنون سری بریده یا خونی ریختو ای؟ مگر تاکنون گرسنو ای سیر کرده ای 
 51لباس داده ای ؟

باید " اوروز"دایی ام : برای شما نعمت و برکت می طلبد او بو شدت ملول است و می گوید" قازان" 
 52 .رده استلو کبیدرنگ نز من بشتابد سرسیاىم گیج و منگ است دشمن بو ما حم

قازان با خود اندیشید اگر من با چوپان بروم بزرگان ایل اوغوز مرا ریشخند کرده خواىند گفت اگر  
 53 .غلبو کند این بر غرورش گران آمد قازان چوپان را مشراه خود مسی برد ىرگز مسی توانست برکفار

 
و سپاىیگری می دادند خود  اما ترکان در عین حال کو برای حفظ ایل امشیت شایانی بو جنگاوری 

دارای روحی بسیار لطیف ، با نشاط و حساس بوده و نو تنها برای بسام مظاىر زندگی و موجوات زنده 
ند بو مروی کو سخاوت و بخشش ىستبلکو بو ویژه برای حیات انسانی ارزش و اعتبار زیادی قائل 

آنها پیروی از . می رودبشمار رکان اوغوز یکی از صفات برجستو ت -حتی دشمن -زندگی دیگران 
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در عبارت کلی صفت جوامسردی را اساس و  و اخلاؽ، نگاه پاک، مردانگی، کمک بو ضعیفان و پیران
مشچنین ترکان از آنچنان . ندو با قدرت بسام بر آن پای می فشر دانندستون نگهدارنده اجتماع ایلی می 
از سر تقصیرات و گناىان دشمنان خود  وانندتکو براحتی می  ىستندروح سترگ و با عظمت برخوردار 

        کو اوغوزىا را قادر داردبگذرند و اراده بزرگ و خلل ناپذیرشان نیروی شگرفی بو آنان ارزانی می 
سهمگین ترین رنج و درد جسمی و روحی را براحتی برمل کنند تا آمذا کو حتی بسام ىستی و  سازدمی 

:  بخشندت مسادین ىم کو شده بو دیگری می صورقلمرو حاکمیت سیاسی خود را ب
مذبا امروز قلمرو من از آن اوست بگذارید ىر ! اوزان جسور خوش آمده است: جواب داد" قازان" 

 54 .واىد برود و ىر چو می خواىد بکندجایی کو می خ
ن روضاقرض مق. رسیدی تا بو عریان بو پوشانش . ه یا فقیری را اگر دیدی کاملاسیرش کن گرسن 

 55 .بپرداز
سر داشت و قصد جان  او شراب مردافکنی خورد و بو مادرش ابراز عشق کرد او سوداىای پلیدی در 

 56 .پدر می پرورد
 57 .ا بو من بدىند نو اکراه و دلتنگیبهتر است کو این سو را در حضور پدرم و از روی رض 
 58 .سپس آن را بو تنگدستی خواىم داد 
 59.لوب شود او چشم بخشش از تو داردىر کو مغ. ش صاحب جود فراوانیای کو در احسان و بخش 
از  " رکبو یو "اما ! انداخت و سرش را تسلیم شمشیر او کرد" بو یو رک"خود را بو پای "...یالتاجوؽ" 

 60 .سرخطاىای او درگذشت
با نظر پاکی بو . نذرىایم را بو درویشان ادا کردم. چشمو ىای خشک را از آب پرکردم:[ بورلاخاتون] 

 61 .و بر تن ىای عریان جامو پوشاندم مردمان گرسنو را غذا دادم. آدمهای اطرافم نگاه کردم 
 62 .ر این دنیا نصیب ىیچ مردی نگرددو چنین دردی کو من از چشم خود بردم اند 
را از من چشمو ىای اشک و خون بر چشم پیران رانده ام و شاید گریو ىای پیرمردان بود کو دیده ام  

جوانان زیادی خورده ام، ای چشم زیبایم، ترا مردانگی شان کور کرد و آن دوشیزگان را کو . گرفتو است
 63 .چنین دردی کو من بر خویش می بینمبا دستان رنگین حنا بستو بخوردم چشم من،از آنروست 

 64 .ایمگر تاکنون گرسنو ای را سیر کرده ای یا برىنو ای را لباس داده  
 ین طرفها دلاور دیوانو ای پیدا شده کو نان رىگذاران ، مسافران ، چوپانان و کودکان را از چنگشانا 

 65 .در می آورد تو او را بگیر و بکش
نیکی ىایش اگر منکر شوم . من بهره ور گشتم" قازان"از سخاوت ىای بسیار ... گفت" بو یو رک" 
 66 .چشمانم کور گردند. را
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صداقت و یکرنگی و پرىیز از  ،اجتماعی ترکان اوغوز راستی -لاترین ویژگی اخلاقی اما بزرگترین و وا
ریا و دروغ می باشد چرا کو روح بزرگ و جهانگشای ترکان بو ىیچ عنوان رذایل اخلاقی را بر مسی تابد و 

مشچنان کو بارىا در دستانهای ده ده قورقود آمده . بشدت در مقابل آن عکس العمل نشان می دىد
است دروغ در میان ایل اوغوز ناشناختو بوده در واقع قدرت پایداری و شجاعت و نترسی ترکان بعنوان 
سدی محکم مانع از لغزیدن آنها بو پستی اخلاقی و پلیدی اندیشو شده است بو این دلیل کو نیرنگ و 

کش رویاروی کشم اینان دردروغ صفات مشخصو انسانهای زبون، ترسو و درمانده است و اصولا چون  
د، بو اندیشو ىا و افکار پلید و غیراخلاقی و گاه ضد انسانی پناه می ررَ توان پیروزی ندارند در زیر لوای خِ 

:  ندقدربسند خویش را بو زانو در آور جویند و ناجوامسردانو سعی می کنند حریف
             را از نظر کسی ىم کو فرزندی ندارد خداوند باریتعالی او را از نظر انداختو پس ما ىم او

 67 .ی اندازیم بگذارید این را بداند م
 68 .را باور کردند" یالتاجوؽ"ان سخن در بین مذبای اوغوز دروغ ىنوز ناشناختو بود آن 
 69 .خدا لعنتش کند و روز خوش نبیند کو" یالانچی"پسر " یالتاجوؽ"
 

اوغوز است کو متمایز با حجابی کو ، اما نقاب بر چهره زدن یکی از خصصیو ىای اجتماعی ترکان 
در برابر ناامنی موجود  فردو بو مثابو نگهدارنده و حافظ بوده برای مثال ، در مذىب اسلام وجود دارد 

سیاسی آن روزگار مورد استفاده قرار می گرفتو است چرا کو دختر و یا پسر  -در فضای اجتماعی
ده کو در آن عصر پرغوغا بو قیمت اسارت و یا مرگ او زیباروی خواىان فراوان داشتو و مشین مدکن بو

نقش اصلی   -کو نوعی پوشش است  -بسام شود پس بو سخنی بهتر عامل امنیت در بهرگیری از نقاب 
: را بازی می کرده است

، "قانتورالی: "در ایل اوغوز چهاردلاور نقاب بو چهره می زدند. قان تورالی دلاور زیبا و کاملی بود 
 70صاحب اسب خاکستری" بو یو رک"و " قیرؽ قینیق"و پسرش " وغورقاراچ"

 71اىل کجایی مرد جوان؟ : اشت پرسیدچیچک بانو کو خودش ىم نقاب بو چهره د
 
از وسایل زندگی بیش از مشو گوسفند سفید، اسب ، ابزار و آلات جنگی ، کلاه و گوشواره مورد  

غذای غالب ترکان را تشکیل داده و اسب ىم  توجو خاص اجتماع اوغوز بوده است چرا کو گوشت
از طرؼ دیگر وسایل جنگی ابزار ىنرمسایی و . وسیلو حرکت سریع آنان را امکانپذیر می مسوده است

بزار زینت نیز ا هجنگ و دفاع از ایل محسوب شده ، کلاه حفاظت از سر آنان را بعهده داشتو و گوشوار
: بوده است

 72 .بر پا کن شت پشتو ىایی از کباب و گو 
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سیار محکم و یک گرز شش پر یک اسب خاکستری دریایی، یک کمان دستو سفید ب" بی بوره"برای  
 73 .خریدند

 74 .بهر خوراک چو کسی پروار می گردندگوسفندان سفید چاؽ،  
 75 .جنگجوی بی اسب امیدی ندارد 

 76 .سرور دلاور چگونو مدکن است تا سر سالم است کلاه افتاده باشد
بو تاخت سر رسید کسی کو دیدنش موجب مباىات بوده شجاع " قازلیق قوجا"پسر " یعینق"آنگاه  

 77 .و گوشواره ىایی زرین در گوش داشتچون عقاب بود کمری باریک 
  

 :اجتماع فارس در شاىنامو فردوسی
 
اجتماعی و  ىا بو عنوان یک چهارچوب یا چشم انداز فرىنگی مستقل، بنوبو خود از نهادىای فارس  

ارزش ىای متناسب با سبک حیات اجتماعی شان برخوردارند و این موضوع سبب بسایزات بسیاری در 
بو گونو ای کو . گردیده است  -در مقایسو با دیگر اقوام پیرامون  -مروه روابط و احساس اجتماعی آنها 

احساس ضعف سیاسی و   -1: یعنیاین نهادىای اجتماعی قدربسند برت سو ویژگی اساسی اقوام پارس 
شان بویژه از  یستگاهخِسرَتِ طبیعت ز  -2 و عربها،  نظامی در برابر مشسایگان نیرومندی مثل ترکان

وابستگی بو خاک و سرزمین؛ ساختو و پرداختو شده و در توازنی بی  -3و آب کشاورزی جهت تامین 
، آداب و رسوم و ارزشهای اجتماعی مشانند با سایر خرده نظامهای اجتماعی آنها آفریننده   سنت ىا

. بوده است این اقوام
گفتنی است مشان قدر کو اقوام غالب و نیرومند از خصوصیات اخلاقی مثبت و برتر بهره مندند بو  

مشان اندازه نیز اقوام مغلوب و ضعیف ویژگیهای اخلاقی منفی و کهتر را از خود مسایان می سازند و 
این چهارچوب علت و معلولی را خدشو دار کند و یا دلیل  ع خاصی بتواندبدون اینکو اراده فرد یا جم

ما بعدالطبیعی و غیرزمینی ارجاع دىد این قاعده ای کلی است کو می تواند در مشو  نهایی را بو قدرتی
. زمانها و مکانها جاری و ساری باشد

اوت و متنوعی مثل فریب، شکال متفبا اینکو قدرت تدبیر و بو عبارتی بهتر استفاده از توان ذىنی در ا 
غ، ریاکاری و مبالغو گری در عمل قادر است کو تا اندازه ای خلاء ناشی از ضعف توان ورنیرنگ، د

سیاسی و نظامی و جمعیتی را پرمساید و یا آن را بطور مقطعی پنهان کند ولی این خود با خلق تناقضی 
می آفریند کو بطور  راتب بزرگتر و اندوه بارتری را مبنیادین در درون اندیشو و ذىن انسان ، ضعف بو 

پیوستو فرىنگ و معنویت آن  اقوام را متاثر و توان خلاقیت و گسترش را ازآن می گیرد و بدین ترتیب 
. محروم می کند ، اجتماع فوؽ را از نیروی پویایی و بررکی کو زمینو ساز سرافرازی مادی و معنوی است
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اما در میان نهادىای اجتماعی فارس ىا در شاىنامو فردوسی، نهاد حکومت و پادشاىی از امشیت و 
سنت ىای کهن اجتماعی مثل نوروز و سده در زیر  ارزشمندی بیشتری برخوردار است بو مروی کو حتی

) ردیده است یزدان قرار گرفتو و مسادی از اراده شاىی فرض گ -چتر سنگین این ترکیب بی مشتای پادشاه 
جمشید روز بر بزت موقعیکو  چو زمانی کو ىوشنگ با کشف آتش جشن سده را بینان می نهد و چو

یزدان معادل شاه و پادشاه معادل پدر در واقعو  .(نشستن خود را نوروز می نامد و آن را جشن می گیرد
یز اختیارات اىل خانواده، تصور می شود کو از قدرتی فرا بشری بهره مند بوده و بسام مسئولیت ىا و ن

مشو در بسر برده و نیز در زیر سلطو او بطوری کو مشو . قبیلو، ملت در دست  او قرار داده شده است
بو یک سخن سیستم بشدت متمرکز پدرسالاری بر بسام  .آرزوی جلوس بر جایگاه بلند وی بسر می برند

و بو مشراه فرد محوری و قهرمان  کردهعمال ىژمونی بی چون و چرایی را اىا سطوح نظام اجتماعی فارس 
: بشمار می رود اجتماعیپروری جزئی از خصلت عام چنین نظام 

فروغی پدید آمد از ىر دو سنگ            دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ 
جهاندار پیش جهان آفرین                     نیایش مشی کرد و خواند آفرین 

مشان شاه در گرد او با گروه          شب آمد برافروخت آتش چو کوه
 78کز آباد کردن جهان شاد کرد               جهانی بو نیکی از او یاد کرد

 ...........
یکی جشن کرد آنشب و باده خورد         سده نام آن جشن فرخنده کرد 

 ............
  79ار ز ىوشنگ ماند این سده یادگار            بسی باد چون او دگر شهری

چو خورشید تابان میان ىوا                  نشستو بر او شاه فرمانروا 
دل ز کین  ،سر سال نو ىرمز و فرودین                برآسوده از رنج تن

چنین جشن فرخ از آن روزگار          بدانده از آن خسروان یادگار 
 80نو خواندندمر آنروز را روز     بو جمشید بر گوىر افشاندند        

چون شب در آمد آتشی مشچو کوه .... سخت شادمان شد{ آتش}ىوشنگ از پیدایی این فروغ  
 81 .ساختند و آن را جشن سده نامیدند برافروخت شاه و مشراىانش گرد آتش نشستند جشن بر پا

ش در امذمن کردند و از بخت بلند{ جمشید}مشو بزرگان و دانایان روز ىر مزد فروردین بر بزتش 
شگفت شدند بر سرش گوىر افشاندند و آن را روز نوروز خواندند و این جشن بزرگ و باشکوه ار آن 

 82 .ان آیین یافتزم
منوچهر بو آیین شاىان دخمو ای اندوده بو زر و گوىر ساخت، درون آن بزتی از عاج گذاشت تن  

 83 .ه را بستویخت و آنگاه در دخمپاک نیا را بر آن بزت جا داد و بر سرش تاج آ



 بررسی تطبیقی دده قورقود و شاىنامو

 
122 

ترا باد جاوید برت روان  
مشای تاج و ىم خره موبدان  
دل ما یکایک بو فرمان تست  
 84مشو جان ما زیر پیمان تست 
کمر بستو شهر یاران بود  
 85بو ایران پناه سواران بود 
 86ىم پهلوانی و ىم شاىدوست 

ه مرد و چو زن پرستنده تو مان چمشو مرد... او را بو میهمانی در کنار گرفت سر و پایش را بوسید
 87 .ىستند

مشان گاه از آن جایگو گیاىی رویید کو خون سیاوش نام گرفتو است و مشان دم چنان غوغایی  
مردمان در ... ید از سیاىی گرد پا پیدا گشتاه و خورشکو سراسر دشت و بیابان از غبار سیبرخاست 
 88 .ادند و بو گروی بدکش نفرین کردندىراس افت

رستخیز مشو سر بو فرمان توایم و چنان در میدان نبرد دلیری کنیم کو تا روز : گفتند [فارس]سپاىیان  
 89 .نام ما بر سر زبانها باشد

 90 .این بلا از میان مسی رود [رستم]مشو مشداستان شدند کو جز بو یاری تو 
را بو دو دست گرفت  رستم از گفتار تند و تلخ و گستاخی او خشمگین شدند برخاست دو گوشش 
 91 .چنان سخت کشید کو ىر دو کنده شد و

کو گر من شوم کشتو بدست اوی [ پیلتن] 
  92د یکی جنگجویه ایران مسانب 
 

بعد از حکومت؛آیین سوگواری یا رسوم خاک سپاری مرده در میان پارس ىا از اعتبار برخوردار می 
ن و باور بو وجود قدرتهای تعیین کننده ماوراء طبیعی آنها با توجو بو جهان بینی ایده آلیستی شا .باشد

در سرنوشت انسان و موجودیت دنیای فرازمینی، با آداب خاصی اعمال سوگواری و دفن مرده ىایشان 
روز بو عزاداری مشغول می شدند  40این اقوام متمایز از ترکان کو معمولا بو مدت . را بجای می آورند

و بو جای اینکو مانند ترکها کلاه خود را بر زمین بزنند پارس ىا خاک یک ىفتو سوگواری می مسایند 
زمین را بر سرشان می افشانند و سیاىپوشیدن وجو مشترک این دو محدوده فرىنگی متفاوت در آیین 

: سوگواری مرده می باشد
ىیونی برون آمد از تیره خاک            نشستو بر او بر سواری بدرد 

روی زرد                 بو پیش فریدون شد آن شوخ مرد  ابا نالو و آه و با
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بیفتاد ز اسب آفریدون بخاک          سپو سر بو سر جامو کردند چاک 
رخ نامداران برنگ آبنوس   دریده درفش و نگونساز کوس       

 ..........
کنان گوشت بازو و بران زادمرد      خروشیدن پهلوانان بدرد            

ندند بر بزت خاک سیاه        کیوان برآورد فغان سپاه برافشا
 ..............

مشی سوخت کاخ و مشی خیست روی              مشی ریخت اشک و مشی کند موی 
 .............

تبیره ببردند پیش از درش                 بو بستند آذین مشو کشورش 
بوتش اندر کنار یکی زر تا  خروشان بزاری و دل سوگوار         

کو گفتار او خیره پنداشتند   ز تابوت زربزتو برداشتند               
سیو شد رخان دیدگان شد سپید        کو دیده دگرگونو بودش امید 

 93تبیره سیو کرده و روی پیل                پراکند بر تازی اسبانش نیل  
 94بازارىا سوگوار  یکی ىفتو با سوگ بود شهریار         ازو شهر و 

چو بشنید رستم خراشید روی           مشی زد بو سینو مشی کند موی 
 95پیاده ش از اسب رستم چو باد         بجای کلو خاک بر سر نهاد  

سر سرکشان گشت پر گرد و خاک     مشو دیده پر خون مشو جامو چاک 
را مها داورا کی آ تاجدا       کو رادا دلیرا شها نوذرا            

 96شما نیز دیده پر از خون کنید             ز تن جامو ناز بیرون کنید  
گواران اسب را می از میان گرد و غبار اسبی کو بر زین آن تابوتی بستو شده بود و مردی در جامو سو 

 97 .آورد مسایان شد
ش کرد و مشو در حالی کو بو نشان سوگواری تبیره و طبل و اسبان را سیاىپو شاه چون بهوش آمد 

 98 .خاک بر سر می ریختند بو کاخ شاىی بازگشتند
 99 .ىفتو در مرگ نیایش بو سوگ نشست منوچهر یک 
 100 .و گلاب بشویید و بو خاک بسپارید اگر من در جنگ کشتو شدم جسدم را بو مشک و کافور 
 101 .ندیان گشودند و خاک بر سر پراکندمشو جا جامو چاک کردند کمر از م 
 102 .شاندگیو چون از گم شدن فرزندش آگاه شد جامو بر تن درید موی کند خاک بر سر اؼ 
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می گیرد کو چند     مشچنین آیین ازدواج و نهاد خانواده در بین اقوام فارس صورت خاصی بخود  
ه، از ویژگیهای بارز مشسری و ازدواج با محارم، و درحاشیو قرار گرفتن زن و فرزند در نظام پدرسالار خانواد

آن می باشد و طبیعی است کو زن بو مثابو انسانی کو فاقد مالکیت و قدرت تصمیم گیری است بو 
نیرنگ و فریب دست می یازد و بو حیلو متوسل می شود تا بتواند بو منویات و خواستو ىای خویش 

بو غایت خیانت بار بو عهده برسد و از مشین روست کو در شاىنامو فردوسی زنان مشواره نقشی منفی و 
: گرایند کو سوادبو سمبل زن ریاکار و پلید اقوام پارس بشمار می رود گرفتو و گاه بو ىرزگی می

کو پیش زنان راز ىرگز مگوی           چو گویی سخن بازیابی بکوی 
 103کو ىرگز نبینی زنی رای زن       بکاری مکن نیز فرمان زن           

پنجو اندر کشید      سو فرزندش آمد گرامی پدید ز سالش چو یک 
خواىر ] ىر ارنواز یکی کهتر از خوبچ[           خواىر جمشید ] از این سو دو پاکیزه از شهرناز 

 104 [دیگر جمشید
برآمد برین نیز یک چند گاه            شبستان ایرج نگو کرد شاه 

  105نیزک از او بار داشت قضا را ک کو ایرج برو مهر بسیار داشت         
نوازنده رودکو بنده ای    کو در پرده زال بدُ بنده ای          

کنیزک پسر زاد روزی یکی               کو از ماه پیدا نبود اندکی 
 106وزو شاد شد دوده نامدار           ببالا و دیدار سام سوار        

اک خومزوار راه بت پرستان گرفتو بودند، بار دیگر بو وقتی دو خواىر جمشید کو از بدآموزیهای ضح 
در طول مدتی کو نو بو دلخواه بو کاخ وی در آمده :.... یزدان پرستی روی آوردند ، فریدون را گفتند

 107 .دیم بو ما چو تلخ و نامشوار گذشتبو
و مادر یکی " نازشهر"مادر دو تا از آنها پسران .... فریدون در پنجاه سالگی دارای سو فرزند بود 
 108 .بود( دو خواىر جمشید" )ارنواز"

 109 .از او باردار است" ایرج"کنیز " دماه آفری"چون چندی بر این روزگار گذشت فریدون دانست کو  
اکنون چاره گری جز این ندانم کو تو و رودابو : از سر خشم مشسرش سیندخت را پیش خواند و گفت 

 110 .ام فرو نشیندباشد کو خشم سپهبد سرا بکشم 
سخن از جهیزیو  آنگاه...  و کیش ببنددآنگاه سام بو مهراب فرمود تا کابین رودابو و زال را بو آیین 

 111 .رودابو را آوردند
می  ی کنم تا چنان باشد کو او ىنوز جوان است و ناآزموده، من بو پندىای نیک بیدار و ىشیارش م 

 112 .خواىید
 113 .ز خوردن و خفتن اندیشو ای ندارندلند مسی یابند کو جزنان بو سبب آن نام ب 
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 114 .ر را در خم کمند انداختپیرزن جادوگ... رستم 
 115 .ود کو کیکاوس بو جان شیفتو وی شدو چندان بو گرمی و دلربایی دختر را ست 
چو آموزم اندر شبستان شاه  
 116بو دانش زنان اندر پرستنده است 
با اشک " سیاوش"را برای تو خواستگاری کنم " فرنگیس"اگر خواىی  [سر سیاوشپیران پدر جریره ىم] 

 117 .ىر چو دانی و خواىی بکن... ب دادو آه جوا
رفتو گیسوانش را بو " سودابو"بی خویشتن شد شتابان بو کاخ . خشم پیلتن بو گریستن آرام نگرفت 

 118 .بو دو نیمو کرد و با ضجو تنش را چنگ گرفتو و او را از بزت بو زیر افکند
 119 .نار بزت رسیدندشرمگین و دردمند ک [منظور زنان حرمسرا است]پردگیان  
 120 .زن جادوگر را نیز نابود می کنم بو یاری خدای یکتا: سپهبد گفت 
راز را نباید بو زن گفت و گرنو بر سر کوی و بازار بر سر زبانها خواىد افتاد و نیز فرمان  [اسفندیار] 
 121 .برد کو زن ىرگز رای و ىوش ندارد را نبایدزن 
 .از این کنیزک پسری در وجود آمد. زال را در شبستان کنیزکی بود آفتاب روی ، خواننده و نوازنده 
122 
 
تعیین کنندگی از خارج و ىستند روی دیگر این عقیدهِ اگر اقوام ضعیف تقدیرگرا و ایده آلیست  

ست کو منش ىا و رفتارىای ویژه ای را در میان مردمان و در کل سرنوشت گرایی، روحیات مخربی ا
بو  .ساختو و پرداختو کرده و برآن اساس روابط اجتماعی آنها را با یکدیگر و سایر اقوام شکل می دىد
عبارتی دیگر جامسایو عنصر فرىنگی عدم اعتماد بو خویشتن و جستجوی نیروی برترِ مسلط بر کلیو 

آفرینشهای بدنبال آن با سلطو و اقتدار کامل بر اذىان جمعی و  ،بو خودیخود ،ررویدادىای زندگی بش
و  ىااجتماعی درحوزه خرده نظام اجتماع، بنیانهایی قوی و ماندگار از سنت ىا، آداب و رسوم، ىنجار

ارزشهای اجتماعی را امصاد می کند کو در رابطو ای تنگاتنگ با بینش و باور فوؽ آفریده شده و سایو 
.  سنگین خود را بر سبک حیات و روابط اجتماعی جامعو مفروض می گستراند

ىا بواسطو قرار گرفتن در میدان تاثیرات مستمر دنیای پیرامون و اقوام قدربسند  فارسگفتنی است کو 
جزو اقوام و فرىنگهایی بشمار می روند کو بو جز  ،مشسایو و بو جبر جغرافیای سیاسی موجود در آن

در مشواره  ،توانستو بودند سربلند مسوده و امپراطوری ىخامنشی و ساسانی را پایو ریزی کنند مقاطعی کو
زیر تسلط و ىژمونی قبایل و اقوام مشجوار زیستو اند و بو مشین سبب آن روحیات مخرب را بو بسامی در 

یا شاىنامو ی ساسانخود جمع مسوده و در اورژینال ترین اثر حماسی و ادبی خویش یعنی باستان نامو 
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برجستو فردوسی آشکارا آن را بو معرض مسایش گذارده اند کو ذیلا بو تعدادی از آن خصایص اجتماعی 
:  پارس ىا اشاره می شود

می باشد و بو مشین واسطو  ترس نو عاملی ذاتی کو ناشی از ضعف: ترس و بسکین در برابر زور -الف
در واقع این  .و زور سر فرود آورده و تسلیم می شوند است کو پارس ىا معمولا در برابر صاحبان قدرت

ىا کو مشواره دست پایین را در قدرت سیاسی و اداری امپراطوری ىای مسلط بر  فارسکاراکتر تاریخی 
خود داشتو و معمولا کارگزار و در نهایت صدر اعظم پادشاىان قدر قدرت ترک و خلفای بغداد بوده 

: اجتماعی می باشد آیین اند ، موید مشین رفتار و
دمان تا بنزدیک پیران رسید          مشی خواست از تن سرش را برید [ گیو] 

 123دوان و پر از درد چون بیهشان      بخواری ببردش پیاده کشان                
عنان را بپیچید و دم برکشید       چو از دور گیو دلیریش بدید           

پس آسانش از پشت زین برگرفت        سفت          بران اندر آورد و بنمود 
کو با من مساید دلیر ایچ تاو         چنین گفت با او بخواىش تژاو        

 ..............
مشی خواست از کشتن خویش تاو     مشی کرد خواىش مر او را تژاو            

وربان تو را یکی بنده باشم روان تو را                   پرستش کنم گ
 ................

سر پر گناىش بکفتا ز تن            مبُر تا کند در جهان یاد من [ بهرام] 
 124چو از کشتن او بپرداخت گیو                  بیامد دگر پیش بهرام نیو   

ن شدند و ی مشداستااز بیم آن بیدادگر کینو خواه بسکین کردند با و [مهتران و موبدان پارس]حاضران  
 125 .گواىی نوشتند

" پیران"برد و خواست سرا او را از تن جدا کند " کیخسرو"پیران را پیاده و خوار پیش " گیو"آنگاه 
 126... کیخسرو نالید و بو زاری گفت پیش
در پای " تژاو"سوی او تاخت با کمند میانش را بو بند افکند و آسان از پشت زین برگرفت، " گیو" 

.... ای دروغزن فرومایو بدگهر: گیو بر سرش تازیانو زد و گفت... یست و بو زاری گفتاو بسیار گر
توان گفتن دارد خود را بو خاک در غلتاند و بو بهرام گفت بر جان " بهرام"تژاو چون دریافت کو ىنوز 

بر او خشم  یبسیار اما گیو از.... بهرام بر او رحم آورد ، من ببخش کو گنهکارم و امید بخشش دارم
 127 .ت و سرش را با تیغ از تن جدا کردنبخشید خروشید، ریش تژاو بدگهر را در مشت گرؼ
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پیداست کو انسان تو سری خورده و زبون شده با عقده ىای روانی : کینو جویی و ضعیف کشی -ب
 غیرقابل درمانش ،کینو جو بار می آید و اگر زورش بو صاحبان قدرت و نیروىای غیرقابل دسترسی

با بیرحمی بسام با او دىد و  نرسد، افراد و موجودات ضعیف تر از خود را آماج کینو و نفرت قرار می
کند و اگر ىم زمانو بو گونو ای رقم خورد کو دشمن قدربسند زار و زبودن گردید بدیهی است کو می رفتار 

بو عبارتی نسل کشی ىای و این کین خواىی بدل بو بزرگترین تراژدیهای بشری، قتل و کشتارىای جمعی 
تاریخی فجیعی خواىد شد و این انتقام گیریها آنچنان از سبعیت و قتل و غارت سنگین برخوردار خواىد 
بود کو حتی مذىب و اسناد تاریخی و فرىنگ مادی و معنوی اقوام مغلوب را در خواىد گرفت کو مسونو 

:  ىای آن را در تاریخ بوضوح می توان پیدا کرد
بپیچید گرسیوز کینو خواه    گفت خردمند شاه             چو بشنید

بدل گفت ار آید آنگو با من براه           سیاوش بیاید بنزدیک شاه 
گمان مرا زیر پی بسپرد   بدین شیرمردی و چندین خرد             

شود پیش شاه چاره من دروغ      سخن گفتن من شود بیفروغ            
   128دلش را براه بد انداختن            کنون ساختن       یکی چاره باید

مشان نیز در چشم این امذمن   کنون خونش آور تو در چشم من         
مگر باز بینیم دیدار تو                       کو بادا جهان آفرین یار تو 

 129کشید  از او خون بچشم شو اندر          تهمتن دل دیو پیش آورید           
برو تازه شد روزگار کهن    چو بشنید افراسیاب این سخن          
دلش گشت پرآتش و سر ز باد     بو گرسیوز از خشم پاسخ نداد         

مشان سنج و شیپور ىندی درای        بفرمود تا برکشیدند نای             
 130نامو را و مزواند پر از خشم و کینو سپو را بخواند           بینداخت آن 

نشانده سیاوش بخاک اندرون     بر و یال و مویش شده غرؽ خون [ رستم]
سرافراز کاووس با آفرین   بجان و سر شاه ایران زمین                
ز ترکان اگر شاه و گر بنده را     کو من تا بگیتی بوم زنده را             
 131ببُرم از آن مرز و آن امذمن       ىر آنکس کو یابم سرش را ز تن       
بفرمودش آن خون بس ناگزیر      بسوی زواره نگو کرد شیر               

جوان را بدان زوربانان سپرد   مشان طشت و خنجر زواره ببرد           
زمانی خروشید و برگشت کار   سرش را بو خنجر بریدند زار              

چو پروردکان داغدل بردکان   روردکان          جهان را چو خواىی ز پ
سر از تن جدا کرد و بر دار کرد            دو پای از بر سرنگونساز کرد 
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 132بر آن کشتو از کین برافشاند خاک         تنش را بو خنجر کردند چاک  
خون دل ومغز پزشکانی کو تیرگی چشم من و ىم بندان مرا دیده اند گفتو اند کو بو [ کاووس شاه]

 133 .دیو سپید دگر بار روشن و بینا می شود
بو جوش آمد " فرنگیس"و " سیاوش"دل و مغز برادر افراسیاب از آن مشو شکوه و آراستگی و فرىی  

اگر یک سال دیگر اینگونو بر سیاوش : آتش حسد و کینو در اندرونش زبانو کشید و در دل گفت
نابراین باید بو نابودی او د من و مانندىای مرا ىیچ می پندارد ببگذرد و سروری و سالاریش بو جا مان

 134 .بکوشم
 135 .داشتبود از این غم آرام و خواب ن... بداندیش کینو خواه در "  گرسیوز"تا زمانی کو  
افراسیاب بو شنیدین این سخنان بیم انگیز دل آشفتو و خشمگین شد کین کهنی کو در روزگاران  

 136. ه گشت و آماده جنگ با سیاوش شدیان داشت در دلش زندگذشتو بو ایران
  137.را کشتو و دمار از کشورش برآوردم" ورازاد"در مزستین کین جویی سیاوش، 

  138 .را جدا کرده اند سروی را ببرندو فرمود مشان سان کو سر سیاوش ن خواندرستم بر فرامرز آفری 
چون لشکریانش بو او .... رکی را مشراىش برد تا راىنما باشدبو عزم شکار بیرون شد و ت" زواره"روزی  

 139 .ىنما نفرین کردند و وی را آزردندپیوستند و وی را چنان دردمند و آشفتو حال یافتند بر مرد را
کمان را برگرفت و چون شغاد دانست .... برادر توست اکنون شهریار ایران کیخسرو : گفت" جریره" 

رستم . را در پناه درخت چنار کهنی کو از سالمندی میانش تهی شده بود گرفتکو قصد او کرده خود 
د را از درخت و برادر را با تیر بهم دوخت آنگاه یزدان را سپاس گفت کو پیش از جان سپردن کین خو

 140 .برادر زشتکارش گرفتو است
 

ماعی ناشی از خشم بازتاب طبیعی ناکامی و خشونت گرایی، منش اجت: خشم و عدم مدارا  -ج
بی امان تر و وحشتناک تر می شود و چون   کو وقتی وجو تاریخی می یابدنامرادیهای جمعی است 

آتشی گران مشو را سوزانده و خاکستر می کند بو گونو ای کو این رفتار جمعی اصولا ضدفرىنگ و بسدن 
اجتناب از مدارا، بخشش در حقیقت . بوده و رىاورد آن ویرانی توامان دیگری و خود، محسوب می شود

و جوامسردی نو تنها بو قدرت یابی یک اجتماع منتهی مسی گردد بلکو با امصاد نفرت از اقوامی کو در 
مواقع احساس قدرت بی مهابا نشانو ىای حیات را سلب می کنند، آنان را باشدت بسام آسیب پذیر 

: ازدمسوده و روابط اجتماعی با آنها را خدشو دار و نامطمئن می س
کو ىر موی بر تن شد چون سنان  بو پیچید از این گفتو رستم چنان          

 141دو چشمش بدانند طاس خون       بگفت این و از بارگو شد برون       
سران را بسی سر بخواىم برید   درآیدونکو رخشم نیاید پدید            
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ا تو این کارکرد بدو گفت شاه ای سرافراز مرد            نیارد کسی ب
   142بکام تو گردد سراسر سخن       تو مهمان من باش و تندی نکن  

ز طوس و ز لشکر بیازرد شاه            بدن بخش ىرچند بدشان گناه 
  143دگر آنکو جان پسر خوار نیستیکی آنکو تند است و ىشیار نیست    

بیاورد بروی و گر باشد او نیز پرخاشجوی             ببند و کشانش 
بیار و ندار و ز کس ترس و باک    و گر کشتو آید کشانش بخاک         

کو بشمرد خواىد سپو را نهان  و گر زآنکو باشد از کارآگهان          
 144فرو ىشتن از کوه و بازآمدن      ىم آمذا بدو نیم باید زدن            

 145با رستم نیکخواه سوی گاه سپهبد بشد تیز و برگشت شاه          
 146کو در کینو پرخاش او بد بود     سرافراز طوس سپهبد بود             

 147 .شاه مازنداران خشمگین شدرستم از سبک مغزی و سخنان نامشوار  
ی از بزرگان را از ستود و گفت اگر رخشم پیدا نشود بو مکافات سر بسیار [شاه سمنگان]رستم او را  

 148 .تن جدا می کنم
سبک تیغ از میان  :ین در ربود بر زمینش زد وتهمتن بو قوت سر و یال سهراب جوان را گرفتن از زم 

برکشید 
 149 .بردرید[ بو ناجوامسردی]بیدار دل بر پور  

اگر می   در آن جا از ىر کس کو تنها بود بو زبان ترکی نشان کیخسرو را می پرسید ".... گیو" 
 150 .او را می کشت تا رازش آشکار نشودگفت جایش را مسی دانم 

، سرش را بو چون بو کسی کو بر سر کوه ایستاده رسیدی از او نپرس کیستی و اینجا از بهر چیست 
 151 .گرز  بکوب و باز گرد

 152 .شخوی و خودکامو و پند ناپذیر استمردی آت[ طوس]او  
سان در نظر من ترک زاده ایست کو ب اگر او شهزاده است من کیستم؟.... بر بهرام برآشفت" طوس"

 153 .زاغچو بر ستیغ کوه نشستو است
 154 .م بو او امان نداد و سرش را بریدبهرا. اگر زینهارم دىید جایش را بو تو می گویم 
دریغ کو از خشم او می  ای نامجوی اگر از افراسیاب بیم نداشتم اسبی بو تو می دادم،: پیران گفت 

 155 .ترسم
را ساختی ،کشان کشان او را از رزمگاه دور کرد از رخش  [کاموس پهلوان چینی]او  ون کارپیلتن چ 

بدنش آنگاه او را پیش سران سپاه برخاک افکند و آنان ... فرود آمد دستهای کاموس را بو پشت بست
 156 .را بو شمشیر چاک چاک کردند
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 157 .گفت پسرم را چو کردی" گرگین"بو  آنگاه از سر خشم [گیو]
 158 .از آىستگی کارشان دژم و درخشم شد{ اسفندیار}چون آىنگران آمدند 
 گشت و طلب کرد و گرفت شغاد از کار برادر دژم و خشمگین. اما تهمتن چون ىنگام گرفتن باژآمد 

 159 .در اندیشو کشتن او افتاد
 
مانع از  فارسمی اقوام اما وجود ضعف جمعیتی، سیاسی و نظا: روح بذاوزگری، نژاد پرستی و مبالغو -د

آن نشده است کو آنان چشم طمع بو دارائیها و سرزمینهای دیگران ندوزند و سرشت شان فاقد روح 
پرستی  خاکاز سوی دیگر وابستگی شدید این اقوام بو سرزمینشان چنان . دست اندازی و بذاوز باشد

 ، در روابط اجتماعی آنان وم محوریرا در عمق جان و روانشان رخنو داده است کو منش نژادپرستانو و ؽ
برجستو گردیده است بو گونو ای کو  بو مروی بارز آنها با دیگر اقوام، فرىنگها و اجتماعات شان

بو آسانی در فضای شاىنامو فردوسی و در ذره ذره  [و بو تعبیری شووینسیم]خودخواىی اجتماعی، 
: ابسسفر آن قابل استشمام می باشد

کنون کار من بر تو برشد دراز  رزم ساز              بدو گفت کیخسرو ای
ز دام بلا یافتم من رىا                        تو چندین مشو در دم اژدىا 

 160سیاوش شیر افکن کی نژاد            منم گوىر پاک آن پاکزاد          
 161ید گشاد  یکی لب بو پرسش ببا    ز گودرز دارد مشانا نژاد                    

کو نو تاج بادت نو بزت و نو بوم         تو ای ترک بدبخت پیران شوم         
 162بگرید بو تو جوشن و مغفرت     بر این تیغ ىندی ببُرم سرت               
بدین لشکر اندر بهر چیم     اگر او شهریار است پس من کیم        

مر این کوه بگرفت راه سپاه       یکی ترک زاده چو زاغ سیاه           
کو آرد سوی کوه و آن ترک روی         یکی نامور خواىم نامجوی            

 163بو پیش من آرد در این امذمن      سرش را بو خنجر ببُرد ز تن           
 164بدل دشمن خسرو و لشکرت  مشین بی ىنر ترک بدگوىر است         

 165ین مرد خودکامو بی فرىنگ را بدىممن باید سزای ا: گفت" کاووس"رستم بو  
تهمتن با گیو مشزبان و مشداستان شد و گفت سحرگاه بو توران زمین روی نهیم و چون سحرگو از  

چون یک ىفتو در آن دشت بو شادمانی و خوشی .... خواب برخاستند روانو مزجیرگاه افراسیاب شدند
ان گفت کو بی گمان کسان افراسیاب او را از آمدن ما بو سرزمینش گذراندند روز ىشتم رستم بو پهلوان

 166 .کو آن بدآیین ناگهان بر ما بتازدآگاه کرده اند و باشد 
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کو پایش در زمین و سنگ فرو نرود،  روزی از یزدان پاک بو زاری طلبید از زورش چندان[ رستم] 
 167 .بکاىد

بو ىنر و خرد و دیدار و آىستگی و فرىنگ و رای شنیده ام و دریافتو  ام کو میان جهان کسی  
 168 .مشتای سیاوش نیست

ای شهریار ىوشمند با فرىنگ، تو خود از مشو کس بهتر می دانی کودکی کو در کوه : جواب داد" پیران" 
 169 .بان نداشتو است چو مایو خرد داردپرورش یافتو و بجز شبانان آشنا و مشز

ىنر نیاموزد  ت شبانان کوه نشین بسپار تا از نژاد خویش آگاه نشود ىیچىم امروز او را بو دس: گفت 
 170 .و خردورز بار نیاید

جای جنگ و ستیز و ویرانی را از آن زمان جهان بو فرمان کیخسرو شد و آسایش و آرامش و آبادی  
 171 .گرفت

 172 .آزاده جوانی نژاده و با گوىر است" اىرن"
 173 .جادو نژاد" ورت"وی از بزمو  پاکزاد" ایرج"من از بزمو  
بو اندازه شرم چشم بگشای و سخنان نادلپذیر مگوی جهاندار می داند کو سام پسر : رستم جوابداد 

 174 .است و نژادش بو جمشید می پیوندد نریمان بوده
 

روابط اجتماعی اقوام پارس چنان با دروغ و نیرنگ و : پنهانکاری، دروغ، نیرنگ و خیانت: ىػ 
نهانکاری آغشتو شده و روح خیانت آنچنان در تارو پود اجتماع آنان نفوذ کرده است کو نهایتی بر آن پ

متصور نیست و در واقع شاىنامو فردوسی را می توان روایت نیرنگ و خیانت ىای مکرر دوست بو 
عکس قلمداد دوست، شاه بو رعیت، پدر بو پسر، برادر بو بردار، زن بو شوىر، میهمان بو میزبان و بر

مسود و طوری این شبکو ىای روابط اجتماعی غیرعاطفی، خالی از صداقت و پرنیرنگ و آلوده است کو 
:  خواننده را دچار وحشت و تعجب  می کند

: گفت ای جهان پهلوان [ بو زال]یکی از پهلوانان
پس پرده او یکی دختر است   

 175[ لدختر مهراب میزبان زا]نتر استکو رویش ز خورشید روش
زال در وی نگریست از زیبایی و لطافت آن روی و موی در شگفت شده و انگشت بو دندان گزید  

مبادا روزی کو این ستم بر تو کنم آنگاه کمند برگرفت خم داد بر سر کنگره افکند و بر بام : و گفت
از گونو اش را رودابو شادان او را بو وثاؽ برد زال کنارش نشست بو گرمی در آغوشش کشید و . شده

 176 .بوسو سیراب کرد



 بررسی تطبیقی دده قورقود و شاىنامو

 
132 

پسرم را بگوی کو من ىرگز بو این پیوند رضا نبوده ام اما : بو فرستاده زال گفت[ بو نیرنگ] آنگاه سام
 177 .لت نگذارم بو این کار رضا می دىمچون پیمان سپرده ام کو آرزویی برد

ترا کارىای بزرگ است پیش   
 178گهی گرگ باید بدُن گاه میش

بو ىاماوران آیند کاووس را در بند کند تا از [ میهمان]براین نیت بود کو چون شاه و سودابو  وی 
 179 .و ساو خاطر آسوده دارد داختن بارپر
بو آمدن آن دو ناگهان از خواب برانگیختو شد و چون نیکو در آن [ میهمان شاه سمنگان]رستم  

تو کیستی و در دل شب از آمدن بو : رسیدخوبروی نگریست چشمش از زیبایی او خیره ماند و پ
خوابگاه من چو می جویی؟ 

چنین داد پاسخ کو تهمینو ام   
تو گویی کو از غم بو دو نیمو ام 

یکی دخت شاه سمنگان منم   
زپشت ىژبر و پلنگان منم 

 180 .ان شب رستم با تهمینو مشبستر شدىم... ىرافکندخدای را سپاس کو دست تقدیر ترا بدین ش...
نهانی بسازم بهتر بود  
 181خرد داشتن کار مهتر بود 
رىاندی و ننگی سپاس یزدان را کو ىم خوب جنگیدی و ىم بو افسون و نیرنگ خود را از اسارت  

 182 .بر دودمانت ننشست
در دل با خود گفت اگر من نشان رستم را بو او بدىم بیم آن است بناگاه بر او بتازد و " ىجیر"

 183 .یان را تباه سازدانپشت و پناه ایر
لوانی بلند نام است و من نو من رستم و از بزمو نیرم نیستم او پو: را گفت[ بو دروغ]تهمتن مصلحت 

 184 .نو آنم
ای جوان رسم و آیین ما در کشتی گرفتن این : گفت[ بو دروغ]رستم چون جانش را در خطر دید

اند و گر چو دشمنی خونی او باشد نباید او را است کو اگر کسی پشت حریفش را نوبت اول بر زمین رس
رادت و صداقت بسام نیایش تن و سر و رویش را شست آب آشامید و یزدان را بو ا.... رستم.... بکشد

 185 .کرد
پیش مغرور و سرکش و اگر نوشدارو برایش بفرستم و سهراب بدان بو شود بیشتر از [ کیکاوس] 

 186. قویدل می گردد
ه شنیدن خبر مرگ پسرش، مادر سهراب ب 



                                                                                                                 
 خرده نظام اجتماعی         



بزد چنگ و بدرید پیراىنش  
 187درخشان شد آن لعل زیبا تنش  
او گفت .... این دو سردار کو در بیشو بو جستجوی شکار می گشتند ناگهان دختری خوبروی یافتند 

تیغ کشید تا مرا بکشد ترسیدم بر اسب ... م دیشب پدرم در حالی کو مست بود"گرسیوز"من دختر 
بر سر . دل طوس و گیو بو گفتار آن خوبروی گرم شد و ىر یک دلباختو وی گشت... گریختم  آمدم و

گیو . تصاحب او میان آن دو گفتگو در گرفت طوس گفت از آن من است زیرا اول من او را دیدم
چون گفتگو بالا گرفت قرار . گفت نو مال من است زیرا من پیش از تو اسب تا ختم و بو او رسیدم

کاووس وقتی آن خورشید روی دلجوی را دید و بر نژادش آگاه شد بو . د داوری پیش کیکاوس بروندنهادن
من است و وی را بو بیهوده باىم مستیزید کو این دختر در خور : جان فتنو و فریفتو اش گشت و گفت

 188 .مشکوی خود برد
 189 .یردسودابو از پاسخ تند و تلخ سیاوش دریافت کو افسون وی در او مسی گ 
نام داشت نگهبان حرمسرا او  "ىیربد"در خدمت کیکاووس فرزانو مردی بود پاکیزه اندیش و پاکرای،  
 190 .بود
ما مشیشو سوگند خود را افراسیاب بدسرشت بارىا سوگند خورده و زبان را گروگان کرده کو بر ما نتابد ا 

 191 .شکستو است
 192 .ت از دیدنم سیر شد و بیزاری جستو دیدگان ىیچیک از خدمتهای بزرگ من پسندت نیفتاد 
 193 .و دروغ پردازیها طوس را فریب دادپیران بدین ترفندىا  
: بو تهمتن گفت[ برادر سیاوش] فریبرز 
یکی آرزو دارم اندر نهان  
نیارم بو کس گفتن اندر جهان   
مگر با تو ای پهلوان زمین   

سزاوار مهر و کلاه و نگین   
اوش بدانده است باز زنی کز سی 
 194مرا زیبد ای گرد گرد نقراز  
زبهر فزونی و از بهر نام   
 195بو راه جوانی بگسترد دام 
شد  آگاه[ دختر افراسیاب" ]منیژه"از پیام دلباختگی و کامخواىی [ میهمان افراسیاب" ]بیژن"چون  

 196 .پیاده رو بو سراپرده وی نهاد



 بررسی تطبیقی دده قورقود و شاىنامو

 
134 

تو اش بی نور و افسون دریافت کو گف" گرگین"یدگی رنگ و تن لرزان گیو بو شنیدن این سخنان از پر 
 197 .و فریب است

ندیمو " گلرخ"کتایون با .... اراست " کتایون"بسیار روز نگذشت کو قیصر امذمنی برای جفت جویی 
[ میهمان پادشاه روم"]گشتاسب"بو گردش در آمد بناگاه نگاىش بو  اش پدیدار شد و برگرد ایوانش

 198 .دیده بود وی را بو مشسری   برگزید د و دریافت مشان جوان است کو او را بو خوابافتا
 199 .و بسیاری از سپاىیان جان باختندسی و ىشت تن از پسران گشتاسب  
مرا ناسزا و .... چون نیت خود را با پادشاه کابل در میان نهاد بو او گفت[ شغاد برادر رستم]  

انو از تو روی بر می تابم و بو سیستان پیش پدرم می روم از تو می نالم و بدین بو. سخنان سرد بگوی
چون راىی سیستان شوم تو در مزجیرگاه چندین چاه . ترا بدگهر و زشتکار می خوانم و دشنام می دىم

 200 .ه چندین تیغ برنده و دراز بنشانژرفناک بر اندازه رستم و رخش بکن در بن ىر چا
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   خرده نظام اقتصادی   

  پنجمفصل 
 
 

 
اقتصاد  خرده نظام
 

اقتصاد بواسطو دارا بودن نقش میالصی بین انسان و لزیط یا سرزمین پیرامون اهمیت بسیار زیادی در ىر 
گونو تحلیل اجتماعی ، فرىنگی و سیاسی ایفاء می کند بو گونو ای کو در کنار خرده نظامهای فوؽ 

ی پروسو عظیم تاریخی ، اجتماعی حیات بشری اثری تعینی و بلاواسطو در شکل گیری و جهت یاب
افزون بر آن ىر چند کو معنویت انسان و ویژگیهای سرزمینی و اقلیمی خود زیر ساخت ىایی را . دارد

همو ولی در . ساختو و پرداختو می گردد تشکیل می دىد کو نظام اجتماعی گروىهای انسانی بر روی آن
وجودیت و ارگانیسم انسانی و تامین نیازىای اصلی او در حال خرده نظام اقتصادی با رسالت حفظ م

. ر زندگی اجتماعی او اعمال می کندانطباؽ با لزیط زنده و غیر زنده ، تاثیری کم نظیر ب
اگر شکل اقتصاد ىر ملت یا گروه انسانی خاص، بر گرفتو از خصوصیات سرزمینی و اقلیمی است 

 -مارکس تیپولوژی خاصی از آن بدست داده است کو-پس در درون فرماسیونهای اجتماعی عمده 
خرده فرماسیونهایی نیز قابل دستیابی و مشاىده می باشد کو شیوه تولید آسیایی یکی از این زیرلرموعو 

حال با ادامو این روند و با عنایت بو ویژگیهای منطقو ای ، در داخل این خرده صورتبندی . ىا ىست 
سیونهای خردتر و لزدودتری را نیز برشمرد و بدینطریق از افتادن در دام اجتماعی آسیایی ، می توان فرما

.  تحلیل ىای اجتماعی مبتنی بر مفاىیم شاه کلیدی اجتناب کرد
بدین ترتیب روشن است کو تعمیم شیوه تولید آسیایی بر تدام نقاط قاره بزرگ آسیا کاری عبث و بیهوده 

ای توجیو استبداد فراگیر در آسیا و بو قصد متمایز ساختن است چرا کو این ابزار مفهومی در حقیقت بر
اروپا از این قاره صورت پذیرفتو است و در واقع این قضیو بیشتر امری ایدئولوژیک و اروپا مدارانو می 

چرا کو نو آنطور کو اروپائیان بو دنیای تفکر و اندیشو . نماید تا حاصل تحقیقی آکادمیک و علمی 
ند آسیا مهد استبدادفردی و ویرانگرا است و نو اروپا فارغ از استبداد فردی و بشری ارائو کرده ا

بطوریکو فاشیسم ایتالیایی و نازیسم آلدانی دست کمی از فاشیسم ژاپنی نداشتو  .الیگارشیک زیستو است
پس نگاه صادقانو و بیطرؼ بو صورتبندیهای اجتماعی ویژه ملل . است وحتی لسرب تر ىم بوده است 

روىهای متفاوت انسانی در تدام نقاط جهان امری ضروری بوده و در استحکام تحلیلهای اقتصادی و و گ
. اجتماعی موثر می باشد 
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کو دراروپا شیوه تولید و مناسبات فئودالیتو حاکم بود و فرىنگ و سیاست و می توان گفت زمانی
رشتو کوىهای اورال، یعنی مناطق  اجتماع متناسب با آن در قاره سبز اروپا جاری و ساری بود در شرؽ

وسیعی کو باران و رطوبت اقیانوس اطلس در آنها نفوذ نمی کرد، قاره کهن آسیا قامت برافراشتو و لزیط 
انسانهای شرؽ معروؼ بودند اما جمعیت ىا در نگاه اروپائیان زیست گروىهایی را تشکیل می داد کو بو 

گستردگی و وسعت عظیم این قاره مساحت ان نبودند وم اروپا یک دست و همسو ملل شرؽ مانند مرد
آن را بو مناطق آب و ىوایی و سرزمینی متفاوتی تقسیم کرده بود بطوریکو بخش وسیعی از جنوب و 

جنوب شرؽ آسیا آب ىوایی قاره ای داشتو و متاثر از رطوبت اقیانوس ىند و اقیانوس آرام بود 
اینها بواسطو شرایط جغرافیایی بو کشت و کار ( ه اند کشورىهای مثل ىند ، چین شرقی از آن جمل)

مشغول بوده و در کنار آن از دانو ىا و میوه ىای خامی کو طبیعت همیشو سبز آن نواحی در اختیار 
بخش وسیع دیگری از قاره آسیا گرم و خشک یا بو تعبیری . شان می گذاشت ، بهره مند می شدند 

 اینان فرىنگ بسیار غنی( ربستان و مرکز فلات ایران از آن جملو اندکو بیابانهای ع)صحرا وبیابان بود 
در این مناطق ایجاد کرده و بواسطو کشت زمین و تولیدات دستی و در تحصیل و استفاده از آب کمیاب 

علف ا چمنزارىای متشکل ازآسیا رهمچنین قسمت بسیار وسیعی از  .زندگی می گذراندند    پیشو وری
کیل می داد کو ساکنان آن اغلب بو کار دامپروری و رمو گردانی مشغول بوده وبا کوتاه تش ىای پا

دلبستگی تام بو حیات ایلیاتی و کوچ رو ، و همچنین فارغ از تعلق خاطر نسبت بو خاک ، در حرکتی 
البتو بخش بزرگی از مساحت آسیا ىم در شمال این قاره واقع شده است کو . پیوستو زندگانی می کردند 

ار حیوانات چهره ای یخ زده ، مناطق وسیع سیبری را تشکیل می دىند و مردمان آن بیشتر با شک با
. گیری روزگار سپری می کنند وحشی مثل گوزن و ماىی

پس بو عبارتی می توان ادعا کرد کو در قاره آسیا همزمان چهار شیوه تولید متمایز وجود داشتو است کو 
قالب صورتبندیهای اقتصادی اشاره شده ، شکل گیری نموده اند و  حوزه ىای دیگر نظام اجتماعی در

در واقع شکل خاص فئودالیتو اروپا بو ىیچ وجو در قاره آسیا قابل تکرار نبوده است و بنظر می رسد 
صاحبنظرانی کو سعی می کنند ظهور استبداد شرؽ را با تدسک بو حیات اقتصادی مردمان آسیایی تحلیل 

مناطق برخوردار از شبو فرماسیون زمینداری مثل ىندوستان و شرؽ چین و یا امنیت در  کتورنمایند بو فا
س ناامنی شدید است و نو چیز جنوب شرؽ آسیا کم توجو بوده اند چرا کو استبداد لزصول احسا

از سوی ىر لزدوده سرزمینی و آب و ىوایی در پیوند با خرده فرماسیون اجتماعی همزیستو با آن . دیگر
ىزاران و بلکو ده ىا ىزار سال پیش سکونتگاه مردمان ویژه ای بوده است کو در طول زمانی دراز از 

قدرت و قابلیت سازگاری با لزیط فوؽ را بدست آورده و توانستو اند در گذر زمان با حفظ موجودیت و 
ؽ خود از ارگانیسم خویش ، فرىنگ ، سیاست و اجتماع خاصی را بپرورانند و بدینوسیلو سبب افترا



 

 
   خرده نظام اقتصادی   

سایرین و گروىهای انسانی دیگر شوند و بالتبع اقوام ترک و فارس ساکن در آسیا نیز از آلصملو لزسوب 
. می شوند 

نگاىی بو تاریخ حداقل ىفت ىزار سالو اقوام متماز ترک و فارس در پهنو آسیا حکایت از آن دارد کو 
مینی آنها الصام گرفتو است و در واقع مردمان جابجایی انسانی فوؽ العاده اندک  وناچیزی در لزدوده سرز

وابستو بو این دو فرىنگ متفاوت از اعصار پیشین در مناطقی کو ىم اکنون در آن زندگی می کنند ، 
دارای حیات اجتماعی بوده و در حقیقت این سرزمینها متعلق بو آنان بوده است چرا کو قدرت سازگاری 

ای گروىهای انسانی در اندک مدت و حتی در طول قرنها امکانپذیر با ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی بر
حال با توجو بو اینکو اقوام ترک از لحاظ صورتبندی . نبوده و نیاز بو ده ىا ىزار سال زمان دارد 

اقتصادی متعلق بو گروىهای انسانی رمو گردان و کوچ رو می باشد و چمنزارىای آسیا از شمال چین گرفتو 
کزی و از مناطق شمالی عراؽ گرفتو تا شمال شرؽ ىندوکش لزل سکونت آنان بوده است و تا اروپای مر

اقوام فارس کو در پیوند با خرده فرماسیون زراعت پیشو و صنایع دستی شهری در بخش شمال خلیج فارس 
ز ىند سکونت دارند اشبو قاره و دریای عمان تا مناطق شرقی زاگرس ، جنوب البرز و ىندوکش و شمال 

بگونو ای کو همین  .لحاظ اقتصادی دارای تفاوت ماىوی بوده و دو گروه انسانی جداگانو تلقی می شوند
تفاوت در خصوصیات سرزمینی و اقلیمی بنیانی برای تدایز در برخورداری از فرماسیون اقتصادی گردیده 

ین اختلاؼ ، ویژگی و از این طریق کل خرده نظامهای فرىنگی ، سیاسی و اجتماعی آنان متاثر از ا
خاص و منحصر بو فردی یافتو اند بطوری کو تیپ آرمانی انسان  ترک کوچکترین شباىت را با تیپ 
آرمانی انسان فارس داشتو و ىر یک بو نوعی خصوصیات قومی متمایز خود را در زندگی مادی و 

.      معنوی خود منعکس می سازند 
 

اقتصاد اقوام ترک اوغوز در دده قورقود 
آن روزگار خویش را سپری کرده اند آنان در عصر زمینداری و در بخشی ازاقوام اوغوز درسرزمین ترکان و 

فئود الیتو برقسمت بزرگی از چمنزارىا و مراتع جغرافیای ترکان تسلط داشتو و مالکیت زمینهای فوؽ را از 
ن اوغوز نو در زمینو کشت و کار آن خویش کرده اند در واقع بر عکس فرماسیون فئو دالیتو اروپایی ترکا

کو در پرورش آزاد دام و بویژه گوسفند فعالیت داشتو و از طریق کوچ و چادر نشینی بو حیات اجتماعی 
شان استمرار می بخشیده اندچرا کو ییلاؽ و قشلاؽ و اتراؽ گاىهای مابین ، زمانی زیاد برای استقرار و 

اینکو با بی نظمی در بارش برؼ و باران و قحطی ىای  یکجانشینی را بو آنان نمی داده است بویژه
در واقع حرکت ضرورتی حیاتی برای بقا و نوعی گریز از مرگ ناشی از گرسنگی لزسوب می  ،مداوم

: گردید بنابراین در اقتصاد اوغوزىا کوچ و حرکت از مفاىیم عمده تلقی می شده است 



     
 4 بیقی دده قورقود و شاىناموبررسی تط         

و چادرىای آبی ... بود« بامسی»مرتع ییلاؽ   کو آنها. اگر از کوىهای دور دست تیره می پرسی  
 1نکوچیدم من از اینجا.او رفتو  و از وقتی کو.  سایبان بودند او را. روزىای داغ در صحرا . رنگ وتیره

 2خواىد کردییلاؽ ایل مان . اگر در کوىهای تیره تان رویش همی باشد  
داشت ىر " کوندر قوجا ساری چوبان"م چوبانی بو نا" اوروز"بو ییلاؽ خود رفت ، " اوروز"روزی  

  3وقت اوغوز کوچ می کرد این مرد جلوتر از همو راه می افتاد
  4.شما در فصل تابستان از کدامین کوه می کوچید. تو از کدامین سرزمین ىستی . ای مرد 

  5.وه تیره سر بو سر ییلاؽ تو باشدک
 

-غوزاز دو طبقو پر قدرت لصبا و اشراؼ او سازمان اجتماعی اوغوزىا بواسطو اقتصاد شبانی متشکل
بیگ ىا صاحب مراتع ییلاؽ  .و چوپانان تقسیم بندی می شده است -کو بو بیگ ىا معروؼ بودند 

و قشلاؽ ، گوسفندان و غالب داراییهای موجود در ایل بودند و چوپانان طبقو فرودست لزسوب وکار 
ه لایو ىای میان این دو طبقدر  .آنان بودعهده نگهداری از گوسفندان و گلو ىای لصبا و بیگ ىا ب

در " قرار داشتو اند کو اینها نیز غالبا...  ، زارعان و باغداران ، روشنفکران ومتعددی مثل بازرگانان
نمی رسیده اند ىرچند   خدمت اشراؼ اوغوز بوده و با تدام اهمیت شان از لحاظ منزلتی بو پای بیگ ىا

اقتصادی وجود داشتو  –نیز در میان  این طبقات  و لایو ىای اجتماعی کو نوعی توازن و سازگاری 
.   است کو در مواقع ضروری سبب اتحاد و یکپارچگی آنان در حفظ و بقاء ایل می شده است 

می شود او همچون   نامیده " یندیرخانیبا" در  ده ده قورقود نماینده سیاسی و خان خانان ایل اوغوز
اطراؼ خویش می نشاند  بیگ ىا و خانها  را در دورتادور جایگاىش  قرار داده  پدری کو فرزندانش را

بو شکار می روند و زمانی دیگر باج و خراج  با ىمو با آنان سخن می گوید گاه بشکل دستو جمعی 
ملک تسخیر شده ای مثل گرجستان  را بین آنان توزیع می نماید تا بدینوسیلو  لصبای  ایل را خشنود  و 

بیگ ىا و افراد ایل از      ، تدام خانها اوغوز است کو از جملو رسوماین . نظر روحی آماده نگهدارداز 
حق یورش وی  اده و بدون اجازهباییندیرخان حرؼ شنوی کامل داشتو باشند و در برابرش زانو بر زمین نو

یک بار  تدام بیگ ىا و همچنین بایندیرخان بعنوان بزرگ ایل اوغوز سالی  .دنرا نداشتو باش بو دشمن
: کندو با آنان درباره مسائل و مشکلات  ایل مشورت می   نمودهخانهای اوغوز را بو میهمانی  دعوت 

بو فرمانش چادر و سایبان او را برافراشتو . م غان  از جای خود برخاست یندیرخان پسر قابایروزی 
 6.بودند و چادرىای رنگارنگ  ایلش  سر بو آسمان کشیده بود

ندیرخان سخت یبای. باج گرجستان را آورده  بودند کو یک اسب، یک شمشیر و یک گرز بود 
خان من  از چو خشمگینی ؟ او : خشمگین بود ، ده ده قورقود آمد و آىنگ شادی نواخت  و پرسید 



 

 
   خرده نظام اقتصادی   

ىر سال  طلا و نقره ی فراوان می رسید کو بین لصبا  و دلاوران ! چرا خشمگین نباشم : جواب داد
 7 .ال چو کسی را می توان خشنود ساختقسیم می کردیم وآنها خشنود می شدند حت

کو از لحاظ  قدرت سیاسی و  داشتقرار " قازان خان" پس از باییندیرخان ، صدر اعظم و دامادش 
بیگ ىا  بطوریکو او بیگلربیگی یا بزرگا و اشراؼ و بیگ ىای اوغوز برتر می باشد منزلتی بر سایر لصب

قازان خان در تعدادی از دستانهای کتاب ده ده قورقود نقش اصلی را ایفا می کند و او . می شودنامیده 
بواسطو نسبت سببی با باینیدرخان   از یک سو بزرگی است ،( صاحب مراتع)خود زمیندار  کو از سویی

وانی در دارای نفوذ سیاسی ، منزلت و لزبوبیت فراو از طرؼ دیگر بواسطو شجاعت و مردم داری اش 
:  نزد اشراؼ و مردم اوغوز است 

داشت کو بر پهنو زمین سیاه بر افراشتو بود و نود قالیچو ابریشمین   نود چادر قبو زرین.. ..سالور قازان 
 8 .یو طلایی را بیرون آورده بودندصراحی ىای پا... رنگارنگ گسترده بود 

 
ز گوسفندان بسیار ، اشتران و اسبهای تیز ی اوغوز بو جز مراتع ییلاؽ و قشلاؽ ااشراؼ یا بیگ ىا

رو و همچنین چادرىای قبو زرین برخوردار بوده و بو این  دولتمندی  افتخار می کردند ىر چند کو 
: براحتی آن را بو دیگران می بخشیدند 

دعوت  غوز را  از خود و بیگانوبو یاران وفادارت بگو قوچها و اشتران را بهر قربانی بیارایند، اشراؼ او 
 9 .کن

خیمو      بو پا کن بهر او . برای او ىزاران گوسفند از گلو  ىای خویش برده تا غذای خویش گرداند
 10 .باشد ناز آفتاب داغ صحرا در اماىای قبو زرین  تا 

پدر بو پسرش در کوىهای سیاه مراتع سرسبز ىدیو داد  و اصطبل ىای پر از اسب ىای باد پا بخشید 
 11. ره اش گوسفند سفیدی قربانی کردپسر سپید چوو زیر قدمهای 

 
اشراؼ اوغوز موقعیت  و منزلت  و دارایی خویش را نو  با بخشش و ىدیو دیگران  کو با قدرت  تدام 

از طریق  زر ، و یا زور و جنگاوی بدست آورده بودند بو عبارتی دیگر بیگ ىا  این عنوان را نو از 
بان قدرت ایل اوغوز کو از راه نشان دان شایستگی ىایشان کسب طریق نسبی و نسبت داشتن با صاح

کرده بودند شایستگی ىایی کو برخ کشیدن آن مستلزم استقبال از خطرات جانی و بذل مال و دولت 
: بود 

ىر یک از لصبایی کو اینجا " ! اوشون قوجا"ىی پسر : گفت" ترس اوزامیش"دلاوری  از اوغوز  بو نام 
 12 .خویش مقامشان را تصاحب کرده اند ر و زر نشستو اند  با زو
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 13. لو بردند و بو چپاول پرداختندبیگ ىا متفقا بو قلعو حم 
 

گلو داری ، مناسبات اجتماعی  –بدیهی است کو اشرافیت ایلیاتی  در کنار  خرده فرماسیون زمینداری 
ایل جنگی غذایی و ابزار و وس  برده داری را نیز بشکلی ضعیف تر  حفظ کرده و ازآن در تامین مایحتاج

اما در همو حال  قدرت فائقو سیاسی و اقتصادی  از آن نظام عشیره ای بوده . و غیره استفاده می کرد
. است

این . داریم و مردان و غلامان. انگور سیاه و سرخ. بو تاکستانهای آلصا ، فراوان تاکها با خوشو ىا
 14 .خ می سازندمی فشارند و شراب سرچیده . انگور ىا را 

 
 شرافیت و منش طبقاتیهمچنین لصبای  اوغوز  بو اصالت  و اصل و نسب اهمیت داده و فرىنگ ا 

خاصی را ساختو و پرداختو بودند کو بو آنان  این حق را می داده کو آزادانو بو تحقیر طبقات دیگر و 
: مند خود را بو رخ بکشند مبادرت ورزیده و نیاکان  دولتاقتصادی فروتر  –اجتماعی بویژه طبقات

 15 .ر داخل شوداو آداب دان تر از آن بود کو بو چاد
است کو با  ن توأای پستِ پست راده مگر در ش: عصبانی گشت و گفت" یالانچی"پسر " یالتاجوؽ"

 16 .من چنین صحبت می کنی
 17 !کو بی اذن و رخصت نزد من بیاییآیا در حد تو است ! ای دیوانو خیره سر 
 
ا جالب توجو این است کو لصبای  ایل اوغوز  بو باز توزیع ثروت و دولت معتقد بوده و ىر از گاىی ام

چنانکو . آورده اندمی اسباب چپاول دارایی ىای خویش را  بوسیلو لایو ىای فروتر اقتصادی فراىم 
ی را با ىدؼ الگویی از این رسم و آیین اجتماع -اوغوز است کو چشم و چراغ ایل -سالار قازان خان

بازتوزیع ثروت ارائو می دىد و بدیهی است کو سایر  اشراؼ و بیگ ىا  ىم بو پیروی  از او  همین رسم  
منزل عروس در مراسم جشن عروسی آذربایجانیها نمونو ای  یغماییرا اجرا می کرده اند بطوری کو رسم 

: بیادگار مانده از همین سنت ترکی می باشد 
قازان لصبای ایل اوغوز بیرونی و درونی را جمع می کرد و اجازه می داد کو خانو ىر سو سال یک بار  

 رسم قازان بر این بود کو دست همسرش را می گرفت و ازخانو بیرون می آورد و. اش  را بو یغما ببرند
 18.مایدلک خانو را یغما می کردند

 



 

 
   خرده نظام اقتصادی   

طبقو ای فروتر بحساب می آیند ولی گفتنی است کو چوپانان با اینکو در مقایسو با اشرافیت اوغوز 
ىم آنان تولید کنندگان واقعی ثروت ایل را تشکیل  می دىند این طبقو اجتماعی زیرین درخرده 

کو همانا گلو ىای گوسفند )صورتبندی عصر زمینداری دارای نقش  اساسی در تولید لزصول اصلی  ایل 
غنی در گیاه شناسی مرتعی و همچنین اصول بوده و  با تسلط بر دانش بومی گسترده  و بسیار ( است

دامپروری ، در طی ىزاران سال ، بر اندوختو ذىنی عظیمی در این خصوص  دست یافتو اند کو بی 
. مبالغو  در کمتر  ملتی پیدا می شود

همچنین زنان  عشیره  با تولید لزصولات متعدد و رنگ بو رنگ از جملو دست بافتو ىای پشمی و 
م سازی ، فرآوری مواد لبنی، آشپزی  با گوشت و غیره همواره و در طول تاریخ ىنر و فنون ابریشمین ، چر

سرشار خود را بنمایش گزارده اند کو این  اطلاعات ذی قیمت سنتی ىم  در زمینو  خلق و ىم در  
: می باشد لزصولات فوؽ  نگهداری  از 

بخت برگشتو . گم کرده بودی ؟ سرور من کجا بودی قازان؟ در کدامین گور خود را: چوپان جواب داد
چرا بر من خشم گرفتو ای سرورم قازان؟ در دلت ایدان نیست؟ ششصد نفر از کفار  بو من .... قازان

گوسفند ىایت  جنگیدم و نگذاشتم . سیصد نفر از آنان را کشتم. حملو کردند، دو برادرم کشتو شدند
 19 .ىایت جدا نشد ه لاغر ىم از گلوحتی یک بره یکسال! را ببرند

 
اما غرور اشرافی  حاضر نیست کو بو چوپان اجازه عرض اندام  بیشتری در حوزه اجتماعیات ایل بدىد 
و چوپانان  با تدام  شایستگی ىایشان و کوشش و زحماتشان  در برپایی و حفظ ساختمان ایل اوغوز از 

قتشان نیز توان جابجایی طبقاتی ن دادن لیاشند و آنان حتی با نشامنزلت اجتماعی پایینی برخوردار می با
اصالت و پیشینو خا نوادگی امکان ىر گونو تحرک طبقاتی را از  سدو ورود بو جرگو بیگ ىا را ندارند و 

: آنان سلب کرده است 
اگر خداوند خا نواده ام را بو : قازان خان  جوپان را از درخت جدا کرد و پیشانی او را بوسید وگفت 

 20 .تر باشی خواىم کردداند ترا موگرمن باز 
 

در دستانهای ده ده  ،انان ، با همو اهمیت خودو طبقو عمده بیگ ىا و چوپلایو ىای میانی در بین د
قورقود نقش ثانوی بازی می کنند و اغلب بو مثابو لولایی ىستند کو سبب تسهیل در روابط طبقات 

تی بنام جامعو ایلیاتی ترکان اوغوز موثر واقع می اجتماعی فوؽ می شوند و بدین ترتیب در ایجاد کلی
. شوند
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اقتصادی   –بازرگانان و دادوستدکنندگان عمده کالا در آن  زمان یکی از این لایو ىای اجتماعی 
آنها با آنکو ىیچگونو نقشی در قدرت سیاسی و اجتماعی در خرده فراماسیون رمو .میالصی ىستند

فعالیت آنان در تامین نیازمندیهای  اشراؼ و بیگ ىای اوغوز و در  گردانی ندارند با اینحال  بخاطر
: در کتاب حماسی اوغوزىا  از آنها  یاد شده  است ،سطحی نازل تر چوپانان و مردم عادی

بازرگانان حالا کو خداوند پسری بو من : بازرگانان خود را  فرا خواند  و چنین دستور داد" بی بوره"
 21 .یای گرانقیمتی  برای او بیاوریدداده است بو سرزمین روم بروید و تا زمانی کو پسرم بزرگ شود ىدا

 
دومین  لایو اجتماعی جامعو اوغوز  زارعان ، باغداران و خرده مالکان روستایی بوده اند اینها نیز اگر 

خوری می باشند  ولی بواسطو تامین بخشی از نیازمندیهای  اجتماعی درقدرت سیاسی و منزلت   چو فاقد
سرزمینی ترکان زندگی می  ۀغذایی ، وسایل زندگی و اسباب تفریح بیگ ىا وخانهای اوغوز در لزدود

این لایو بخاطر وابستگی شان بو خاک  و تولید لزصولات  زراعی و باغی ،کو متضمن  .کنند
بو " تات" د تحقیر  و استهزا کوچ نشینان اوغوز بوده  و با لقب توىین آمیزیکجانشینی بود ، اغلب مور

. سبک و سیاؽ حیات این قشر نگرشی منفی ابراز می شد 
قشر عمده دیگری کو در سازمان اجتماعی ترکان اوغوز  همواره حضور چشمگیر داشتند، غلامان و 

گ ىای متعدد با اقوام دیگر بدست آمده اغلب در غزوات دینی و یا یورشها و جن .ىستندبرده ىایی 
بودند آنان در بیشتر مواقع بو عنوان خدمتکار خانگی یا جهت کار در قلعو ىا و مزارع  و باغات 

قابل ذکر است کو بدلیل ضعف سیاسی و . متعلق بو خانها  و بیگ ىای ترکان فعالیت می کرده اند 
همچنین جمعیت عظیم آن سرزمین ،اکثریت برده ىا و نظامی ىندوستان و تباین دینی اوغوزىا باآنان و 

:  می باشندغلامان  اوغوزىا  ىندی 
این . و مردان و غلامان . داریم. بو تاکستانهای آلصا فراوان تاکها با خوشو ىای  انگور سیاه و سرخ 

 22 .ی فشارند و شراب سرخ می سازندانگورىا را چیده م
 

اجتماعی میالصی در بین ترکان اوغوز ، روشنفکران سنتی ایل  در شکل  اما مهمترین و ارزشمند ترین لایو 
تدایز  و قود کو صورت اولیو  و ابتداییدده قور .و شمایل عاشیق ىا ، اوزان ىا و دده قورقوت ىا ىستند

فعلی است از قداستی مذىبی بهر مند بوده و در بین بیگ ىا  و خانهای  "عاشیق"و  "اوزان"نایافتو 
کسی است کو اغلب همنشین خان خانان باینیدرخان و او. می باشدز احترام زیادی برخوردار اوغوز ا

بیگلربیگی قازان خان می باشد و گرىی کو بدست بیگ ىا گشوده نمی شود بو تدبیر و دست   توانای 
. او باز می گردد 
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از . حترام و تکریم آنهاستده ده قورقود پدر معنوی فرد فرد ایل پرجمعیت ترکان اوغوز  و بسیار مورد ا
کو با وجود برخورداری از تدبیر و قدرت حل مشکلات ایل ، خود را بزرگ نمی شمارد و بر این جهت 
ع رمواقع خطر همواره پا پیش گذاشتو و حاضر بو همو نوىا منت نمی گذارد و با اینکو د گردن اوغوز

سرندارد و او کو رىرو حقیقت و آزادگی  با اینحال جبو و تاج بر فداکاری در راه بهروزی ایل است،
است  در قبال خدمات فراوان خود بو اوغوز ىیچ چیزی  طلب نمی کند  و چشم بر دست وکرم خانها 

اغلب با خود شادی بهمراه می آورد  و با حضورش همو چیز رسمیت پیدا ده ده قورقود . و بیگ ىا  ندارد
بیگ ىا بی وجود او رونق ندارد و عملا الصام نمی گیرد می کند حتی مراسم نامگذاری پسران خانان و 

غوز نامید کو در تناسبی بی ترکان اواصلی ترین روشنفکربطوریکو از این بابت شاید بتوان ده ده قورقود را 
را بعهده گرفتو و ای یک روشنفکر و خیر خواه جامعو ایلیاتی اکثر مسئولیت ه همتا با خرده فرماسیون

: آن را بو  سرالصام می رساند  باشایستگی تدام 
بگذارید دىده قورقود بیاید و بو این پسر نامی بدىد ، بگذارید بو همراه این پسر پیش پدرش رفتو و از 

 23 .گ بخواند ، تاجی بو سرش بگذارداو بخواىد کو پسر را بی
 24 .م برودورقود دنبال  این کار  موهمو بو اتفاؽ با این نتیجو رسیدند کو بایستی  ده ده ؽ

 25 .راىی پیش پای ما بگذارید:  آنان نزد  دده قورقود رفتند  و با وی بو مشورت نشستند و گفتند
 26اده و او را مرزبان اوغوز بکنیمچیز  را بو دلاوری د خان من بهتر است این سو: قود گفتدده قور

 
غوز  اصولا بو نیازىای معنوی ، قشر روشنفکر  بو نمایندگی  دده قورقود در دستانهای حماسی ترکان او

فکری و حسی آنان پاسخ می داده  و بو گونو ای  متوازن  از عهده  الصام  تکالیف فوؽ بر می آمده 
: است این نیازىا بو یک عبارت مشتمل بر عناصر ذیل است

 دین و مذىب در میان قبایل اوغوز عادتا بو: نیاز بو یک قدرت  فوؽ بشری  و ماواء طبیعی . 1
مداوم آنها  بل پدیدار شدن نبود  چرا کو حرکتقا  ،شکلی کو در اجتماعات یکجانشین شاىد ىستیم

بو مثابو جزئی جدایی ناپذیر  و ضروری  از زندگی مبتنی بر دام  و دامپروری مبتنی بر کوچ  ، امکان 
جتماع عشیره می ساخت و صورتبندی  حیات ارا غیرلشکن ... ، شعائر  وابعاد عبادیتکوین دین در 

ای عملا  حیات معنوی  ماواء طبیعی خاصی را ایجاد می کرد کو سادگی ، صمیمیت  و عینی بودن 
و زندگی توام با حرکت قابل احیاء یعنی تدام فاکتورىایی کو در پیوند با  .باشد می جزء جدایی ناپذیر آن
کو قادر بو حرکت در کنار " دهه د"بنابراین این مذىب در قامت پیر قدسی یعنی . موجودیت  یافتن بود

، ایل بود ، نمودار گشت و بو دلیل همزیستی آن با تو نشست ىای معنوی و جهان شناختی ترکان اوغوز
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آمیختگی با موسیقی  و زندگی  پرماجرای آنها  بو شکل  ىمو عینی یافت و در صورتی بو شدت ملموس
 .دده قورقود نمایان گشت

عشق و : یخ حیات اجتماعی ترکان اوغوز بصورت شفاىی و سینو بو سینو ثبت و ضبط و انتقال تار. 2
علاقو وافر ترکان بو گذشتو  پرافنخار و پر حادثو خود چنان بود کو  تدایل بو ماندگاری آن برای نسلهای 

همواره بو مثابو  -برای قدرت بخشی بو آنان و آفریدن  اعتماد بو نفس جمعی  برای افراد ایل  -آینده 
قبایل اوغوز مطرح بود اما سیطره  ارتباطات شفاىی و معنوی و اجتماعی اصلی ی از نیازىای یک

خصیصو زندگی کوچرو امکان آفرینش دیوان سالاری و دبیران و دفترىا را فراىم نمی کرد کو با واسطو آنها 
د و چون این اجتماعی ترکان اوغوز ز -بتوان دست بو جمع آوری و ثبت ىویت تاریخی  پارس ىاهمچون 

رسالت بزرگ بو فردی قدرتدند از لحاظ فکری  و حافظو احتیاج داشت کو ىم بتواند این حوادث  را بو 
خاطر بسپارد  و ىم با ىنرمندی تدام قادر  بو بیان شیرین  ، شیوا و آىنگین آن باشد پس طبیعی است 

در درون جامعو اوغوز ساختو ( ل روشنفکر سنتی ای) کو شخصیتی مانند دده قورقود یا اوزان و عاشیق 
. و پرداختو شده و الصام این مهم را بو دوش بگیرد 

ده ده قورقود بو سبب اینکو تبحر ویژه : الصام امور مشورتی برای خانها و بیگ ىا و سایر افراد ایل. 3
پیش  ای د رکار فکری ، معنوی و ىنری داشت بنابراین  در مواقعی کو مشکل  خاصی برای ایل اوغوز

می آمدکو عادت و رسوم و رویو ىای جاری  قادر بو حل  و فصل آن نبود و جان سختی و ماندگاری  
آن مشکل لشکن بود برای آینده  و حیات  ایل خطر ساز  و تهدید کننده  باشد ، لایو روشنفکری 

ىی ىای منحصر اوغوز  وارد میدان تدبیر و خلاقیت گردیده  و از طریق  استفاده از قدرت  نبوغ وآگا
بو فرد  خویش سعی در ارائو راه حل می نمود و از این جهت کو بارىا  آزمون داده و با موفقیت از 
چو  امتحانات عینی پی در پی در میان ایل  سربلند بیرون آمده بود  از این جهت با اعتماد بو نفس ىر

ات و راىنمائی ىای خود بو آنان کردگان ترک حاضر شده و با نقطو نظرتدامتر در پیشگاه خانها و سر
. یاری می رساند

شادی آفرینی در  و (انندگیو خوآفرینش موسیقی، نوازندگی )موسیقیی درحوزه ایفای نقش ىنر -4
موسیقی بو مثابو مردمی ترین و خلقی ترین ىنر ترکان  و ایل اوغوز  نیازمند فرد : مراسم جشن اوغوز ىا 

یفای آن نقش بر آید و بتواند با قدرت تدام ىنرنمایی کند چرا کو ىنرمندی بود کو بو بهترین شکل از ا
زندگی بی ثبات، پرجاذبو  و و توام با خطر ترکان از لحاظ  احساسی و معنوی  ایجاب می کرد کو جشن 
ىای شادی بخش بو کرات برگزار شده و سیمهای قوپوز روح تازه ای  بو جسم خستو افراد ایل وارد کند 

ده قورقود ، اوزان ىا  و عاشیق ىا قوپوز در دست وارد لرالس جشن و سرور آنها شده  از این جهت ده
و با بیانات  آىنگین  و یادآوری شجاعت ىا  و منش ىای اخلاقی قوم اوغوز خستگی و ترس را از 
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جان  و دل آنها می زدودند و زمانی ىرچند کوتاه جان و روان آنان را با نوای خوش موسیقی عاشیقی 
 .پیراستند  می
 

اقتصاد اقوام فارس در شاىنامو  
اما متفاوت از ترکان ، اقوام فارس در درون فرماسیون زمینداری خاصِ آسیای گرم و خشک و بشدت 

این اقوام  با دلبستگی بسیاری کو بو آب وخاک و سرزمین مادری داشتو . ناامن روزگار سپری کرده اند 
می تلاشی بسیار و گاه جانکاه خوراک خویش را از زمین بدست اند، یکجانشینی اختیار نموده و با 

آنها بقاء خودشان را حتی قبل از باروری خاک مدیون دستیابی بو شیوه کو آورده اند و از این جهت 
اد با احترام بسیار از آب ی بنابراین پارس ىا. بوده اندىای پیچیده  استحصال و مصرؼ آب زراعی 

بهرحال زراعت و کشت و . ده طبیعی را بیش از ىر قوم دیگری می داننداین مائکرده و ارزش قطره قطره 
: کار فعالیت معیشتی بخش بزرگی از جمعیت فارسیان را تشکیل می داده است 

کو پوشیدنی نو بود و نو خورش      از او اندرآمد همی پرورش         
  27ت و درود پراکندن تخم و کش         چو آگاه مردم بر آن برفزود   

 28همی خویشتن باجرا پرورید      بدیشان بورزید و زیشان خورید  
 29نػَبُد خوردنیها بجز میوه ىیچ از آن پیش کاین کارىا بیند بسیج     

 30 .تگری را بو مردم آموختورزیدن زمین و گش[  ىوشنگ]  
 31 .ارا و تنگ مایو از رستنیها بوددرآن روزگار خوراک مردمان از د

ی پرنهیب با داسی بزرگ و تیز سوی ه پر از سبزه و جویبار است و مردآن مرغزار ک: دیگری پرسید
 32 .مرغزار می آید و سبزه ىای آن را  خواه خشک و خواه تر با داس می درود، کدام است

 
عت با این حال و با توجو بو کمیابی آب و لزدودیت شدید در لزصول زراعی ، اقوام فارس در کنار زرا

و عمل آوری دانو ىای خوراکی بو نگهداری از دام ودامپروری ىم همت می کرده اند  تا بو عنوان مکمل 
البتو . غذایی و در آمدی بتوانند تا آخرین حلقو موجود از بقاء و موجودیت ارگانیک خود حفاظت کنند

از گوشت حیوانات اىلی  ستفادهتحت اثر فرىنگ غذایی و جهان بینی ىندیان ، فارس ىا ىم تدایلی بو ا
غذای همو طبقات امو تاکید شده ی امرارمعاش از خود نشان نمی داده اند و همانطور کو در شاىنبرا

اجتماعی از گیاىان و دانو ىا و لبنیات بوده است و در واقع  این قوم کشتن و خوردن گوشت حیوانات 
نستو و آن را در مغایرت با منش  و لسصوصا حیوانات اىلی مثل گوسفند و گاو را خوش یدن  ندا

:  انسانی و اخلاقی می شمرده اند و گاه آن را رفتاری اىریدنی و شیطانی لزسوب  می کردند 
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 33بو روز چهارم چو بنهاد خوان        خورش ساخت از پشت گاو جوان 
 34خورش کردشان سبزه و کاه و جو   ز پویندگان ىر کو بود خوبرو       

 35.را انگیزد رای کشتن جانوران کرد اینکو ذوؽ ضحاک اىریدن  برای
 36 .کاه و جو را خورش چهارپایان کرد سبزه و

 
بو عنوان مکمل تولید زراعی  و باغی عنایتی خاص نیز  اری از حیوانات اىلیفارس ىا علاوه بر نگهد

و از این راه بو تضمین  بو صنایع دستی داشتو اند تا ازِ قبَل آن بخشی از مایحتاج خود را تامین کرده 
زندگی آنها  در قبال ناملایدات لزیطی و بویژه خشکسالی و قحط سالی متعاقب آن مدد رساند بنابراین 

، فرش و غیره را در میان فارس سوجات، صنایع غذاییاعم از بافندگی مندستی رشد قابل توجو صنایع 
:  مو آمده استىای باستان شاىد ىستیم  بطوریکو در این خصوص  در شاىنا

بورز آورید آنچو بدُ سودمند             جدا کرد گاو و خر و گوسپند      
  37زایشان برآىیخت پوستبکشت و        ز پویندگان ىرکو مویش نکوست      

 38پس از پشت میش و بره و پشم و موی     برید و برشتن نهادند روی  
این جانوران را بو مردم  و بره و بز و رشتن مو و پشماز آن پس جدا کردن پشم و موی از پشت میش 

 39. آموخت
 

جالب اینجاست کو بر خلاؼ ترکان اوغوز کو طبقات در آن از یکدیگر تدایز یافتو و استقلال خود را 
صادی ، رفتاری و سیاسی آن موجودیت خود را بو رخ می ند و ویژگی ىای طبقاتی اعم از اقتباز یافتو ا

کو بواقع بخش ىنری و اصلی و تحریف نشده تاریخ حیات اجتماعی  ،طوره ای شاىناموکشد در بخش اس
اینکو خرده  از وجود طبقات اجتماعی یافت و بافارس ىا است اصولا در ىیچ جایی نمی توان نشانی 

لضال طبقو اجتماعی آن اقوام چیرگی دارد با ای ی و زراعت پیشو بر حوزه اقتصادیفرماسیون زمیندار
، دىقانان بدون ابزار تولید و لایو ىای اجتماعی میالصی مثل روحانیون ، قضات، ؼ زمینداراشرا

از عملا  پارس ىاسازمان اجتماعی فارس اشاره شده در شاىنامو و در  روشنفکران ، ىنرمندان در جامعو
، اه، سپاىیانه خوار و تیول خوار شجیرموبدان  ، پهلوانان و تنها شاه. آنچنان اهمیتی برخوردار نیست

برای نمونو ، پیشو وران و بازاریان در سیستم اجتماعی فوؽ الذکر قابل تشخیص ىستند و (پوپول) مردم
کاوه آىنگر نمادی از قشر پیشو وران شهری است کو کار شورش و انقلاب بر علیو ضحاک بو رىبری 

: وی و با پرچمی کو از چرم روپوش وی ساختو شده است ، الصام می گیرد 
 40بیآمد ز بازار مردی ىزار        چنان چون نو زیبنده کارزار  
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 41د     کجارو تبر اره و تیشو کردچو بشناخت آىنگری پیشو کر
 42برآویخت نو بنو گوىران     بر آن بی بها چرم آىنگران       
 43همایون همان خسروانی درفش      برافراشتو کاویانی درفش         

 44 .د و درفش کاویان را پیشاپیش سپاه می بردندرستم جلودار بو
 45 .رم  پاره را بو دیبای روم آراستسالار نو چ

 46 .فروزنده درفش کاویانی سرنگون شددرآن شورش تخت 
ت و همو بو مقابلو دشمن لذراسب ىزار تن از بازاریان را اسب و سلاح داد، خود گرز  بدست گرؼ

 47 .شتافتند
 

کل گیری و قوام طبقات اجتماعی خرده صورتبندی اجتماعی فئودالیتو نوع در حقیقت علت عدم ش
شرقی و مربوط بو سرزمین پارس ىا را می توان در عدم وجود امنیت و پراکندگی  روستاىا و دىات  این 

اقوام و قدرتدندی سیاسی و نظامی همسایگان این سرزمین و بویژه ترکان ردیابی کردکو ىزاره ىا  و بلکو 
فوس، ا ىزار سال متمادی با ایجاد جو بسیار شدید نا امنی در میان جمعیت فارس باضافو  ضعف نده ه

و لزدودیت سرزمینی آنان و در نتیجو عدم توان در مقابلو گروىی با یورش پراکندگی جغرافیایی انسانی 
ن پایداری در برابر مهاجمین دور و نزدیک ، این اقوام را وادار ساخت کو برای فزونی قوا و آفریدن امکا

دشمنان بو سیستم تدرکزی بی بدیل و استبداد فردی متوسل شوند و طبقات اجتماعی کو برای ابراز وجود 
موجودیت خویش  را و  ی در ابتدایی ترین صورت آن ىستندحتد حداقل سیستم مدیریتی عدم تدرکزنیازمن

کردند تا کار عظیم دفاع از استحکامات  تدام مردم اختیارات خود را  تا آخرین  حد بو یک نفر تفویض
و سرزمین فارس ىا را سر و سامان دىد و خود در زیر درفش او گرد آمده و بدین ترتیب تدام مردم 
رعیت و غلامان  شاه لقب گرفتند و ىم آنان در تکریم سلطنت فردی ومبالغو در بیان عظمت شاه 

دند و عملا  اىورا مزدا ترین  فرد و رىبر مذىبی نامیو قدسی ش رفتند کو حتی  او را سایو خدا آنقدر پی
 وی خوانده و از این طریق حتی موبدان را نیز بو سلک خدمتگزاران او و همانند رعایای شاىیرا حافظ 
با وجود پادشاىی اینچنین قدرتدند ىیچ طبقو ای نتوانست ىویت و شناسایی یافتو و  بنابرایندرآوردند 

رستم  -یعنی کیکاووس-حتی شاه فارس ىا رات فائقو شاه لزسوب شود بطوریکو در برابر اختیا ینیروی
و ىویت آرمانی آنها می باشد ، بارىا تحقیر کرده و او را پشیزی ان را کو چشم و چراغ اقوام فارس دست

. ارج نمی نهد 
جتماعی بی بهر اما در تدایز با ترکان کو قشر پیشو وران و بازرگانان در آن از حداقل قدرت سیاسی و ا

شهری تنها قشری می باشد کو قدرت   پیشو وران وه اند، این لایو اجتماعی واسط و بویژه بازاریان 
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در برابر استبداد فردی شاه را دارد و همچنین آنها ىستند کو در میان اقوام فارس نیروی  ایستادگی
می گیرند  ىرچند کو در  تدکار بهرهبرانگیزندگی مردم شهری  را داشتو  و بارىا از آن در خلع شاىان س

مواقعی دیگر پارسیان بو اتفاؽ بزرگان خودشان درنهایت درماندگی  بو شاه قوم دیگری پناه می برند و بو 
چنانکو ضحاک را کو یک شاه عرب است بو شاه ) زیر درفش و پرچم  شاه بیگانو ای می روند 

( : می افرازند  ىایشان خانو ند و پرچم او را برح می شمرستمکار فارس ارج
پس ازمدتی همو سران کشوری و لشکری بو امید رىایی از آن آشفتگی ىا رو بو سوی سرزمین تازیان 

. نهادند
چو شنودند کالصا یکی مهتر است                پر از ىول شاه اژدىا پیکر است 

     ضحاک روی نهادند یکسر بو              زمین همو شاه جوی [ فارس] سواران ایران
 48زمین خواندند[ فارس]شاه ایران  ورا     بو شاىی بر او آفرین خواندند                   

 
ست کو در روستاىا و دىات سرزمین فارس سکوت حاکی از اطاعت  از استیلای شاىی و از اینرو

ا در سراسر جاری و ساری است و درآن ىیچ صدای اعتراضی نیست حتی کوچکترین  قیام دىقانی ر
تاریخ این اقوام نمی توان سراغ گرفت و فقط در شهر  و در درون آن پیشو وران شهری و بازاریان  از تو 

مانده قدرت و نفوذ  سیاسی و اجتماعی و قوه  اعتراض برخوردار بودند و صد البتو اینان ىم بدلیل 
راس داشتو و در واقع یک مستبد و اینکو فاقد  اصالت طبقاتی می باشند از تغییر اجتماعی رادیکال ه

شاه  را جانشین مستبد و شاه دیگری می کنند و باز ىم بدان سبب است کو اگر تدام حوادث ترکان 
 ،اوغوز در کوىها و در زمین سیاه رخ می دىد و شهر در فرىنگ ترکان فاقد اصالت  و اهمیت می باشد

انی و در برخی موارد  اقتصادی  بهره مند بوده و درمیان اقوام فارس شهر از نوعی مرکزیت سیاسی و دیو
: ایجاد شهر یکی از افتخارات سران سپاىی و پهلوانان  و شاىزاده گان پارسی لزسوب    می شود 

 49 چو صد ده بنا کرد بر گرد ری           بسی شهر خرم بنا کرد کی   
 50ن  کو خیره بدانند از آن الصم   یکی شهر سازم بدین جای من     
 51همو گلشن و باغ و میدان و کاخ     کزین بگذری شهر بینی فراخ        

 52 .چنانکو در اطراؼ  ری  صد ده ساختبسیاری  شهرىای آباد بنا کرد 
آرزو داشتم بو دلخواه خود شهر بزرگی در این جایگاه خوش و دلپذیر بنا کنم ، دریغ : شهرزاده گفت

 53 .ارده سپهر با من سر ناسازگاری دک
 



 

 
   خرده نظام اقتصادی   

و ناگفتو نماند کو سیاوش گرد یکی از این شهرىاست کو ضمن اینکو نماد پیروزی فارسها بر ترکان است 
یعنی افراسیاب ترک  ه یک فارس ىانماد مظلومیت و مرگ در اوج جوانی و زیبایی وی بدست دشمن شمار

.  نژاد می باشد 
 
 
 
 



  ششمفصل 
 
 
 
 

خرده نظام سياست                                           
 

است كو در سطح كلان نظام اجتماعي كار تنظيم " اجبار"و " قدرت"سياست بو يك معنا عرصو 
روابط داخلي وبيروني اجتماعات انساني را بر عهده دارد بو عبارتي ديگر سياست در بستر جريان 

فرمانبري شکل گرفتو و در تكوين اىداف ايدئولوژيك جوامع وىدايت نظام  –فرماندىی تعاملات مبتني بر
 ، پذيري از خرده نظامهای اجتماعياجتماعي بدان سوي نقش مهمي را بازي مي كند و با مشو تاثير

اقتصادي و فرىنگي  بدليل حاكميت عمل و پراتيك بر خرده نظام سياسي ، ميدان اثر آن بر حيات 
.  سيار گسترده بوده وگاه بطوركامل بر نظام اجتماعي تسلط مي يابد جوامع ب

بو سخني ديگرخرده نظام سياسي با يكپارچو سازي وخصلت عام بخشيدن بو رفتارىا ومطالبات خُردِ 
فرمانبري و نيز در عرصو ای وسيع تر از طريق امصاد  –واقع درميدان تعاملات انساني مبتني بر فرماندىي 

بو امذام رسالت سترگ ساختاربندي اجتماعي   -و شكل عالي آن يعني نهاد حكومت  -اديترتيبات نو
چرا كو اساس و  .و حفظ و حراست ازآن درابعاد دروني و بيرونی مشت گماشتو و بر آن تاكيد مي ورزد

گرديده ىستي نظام اجتماعي منوط بو استقرار ترتيباتي است كو درمحدوده آن رفتارىاي خُرد انساني تعريف 
كو  -و اجازه ايفاي نقش وكنش وواكنش اجتماعي بو افراد داده شود تا بدين صورت پيش بيني واكنشها 

عملي شده و امكان پيدايش آرامش و آسودگي در اجتماعات برقق  -اساس دوام تعاملات انسان است
.  يابد 

کو باشد يك وظيفو عمده  ئولوژي و ىدفيي كو داشتو باشد ومتكي بو ىر ايدبهرحال سياست ىر تعريف
و كليدي دارد و آن ىم امصاد و استمرار نظم اجتماعي است نظمي كو بقاء و پايداري كل نظام 

اجتماعي را در گرو خود دارد و ازينروست كو سياست اغلب درپي ساختن نظمي است كو تکيو گاه 
ير در ىيات اجتماعي بشر فقط اقتصاد ، فرىنگ و تاريخ جوامع باشد اما سياست با مشو توش و توان تاث

در چهار چوب ساختار ىاي اقتصادي ، اجتماعي و فرىنگي قادر بو اعمال نظر ، كنترل تعاملات خرد 
واستوارکردن نظم اجتماعي مي باشد بطوری کو اگر حكومت و نهاد وابستو بو آن را صورت عالي نظام 
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دا چهار چوب و كيفيت ابن نهاد شديسياسي وابزار اعمال حاكميت ونظم دىي بو اجتماع بدانيم 
.  وابستو بو اين خرده نظام ىاست

ابعاد مختلف آن  بديهی است کو اولين قدم براي امصاد نظم در حوزه نظام اجتماعي ، تامين امنيت در
فقط بواسطو آن مي توان از  اعم از امنيت جاني ، مالي ، رواني و اجتماعي می باشد چيزي كو فقط و

كل نظام اجتماعي اجتناب كرده وامكان فعاليت انساني را در چهار چوب نظم پيش فرو پاشيدگي 
" دىنده بوده و عملا ساختو فراىم مسود چرا كو زندگي دربرت اضطراب مداوم وترس پيوستو بسيار آزار

در واقع سياست و  .تفكر را از انسان باز مي ستاند امكان ىر گونو خلاقيت در ميدان بذربو و جهان
. آورد مشين نيازمندي بشر بو امنيت مي باشد  م سياسي رهنظا

دراين جا مي بايست بو نقش پارادو كيسكال نظام سياسي در حيات اجتماعي اغلب اقوام و ملل 
بو اين ترتيب كو نظام ىاي سياسي مستقر در اجتماعات فوق درطول تاريخ مشواره نقشی  .اشاره كرد

از سويی از سرزمين ومردمان برت حاكميت  د بو اين مرو كو اين نهاددوگانو و متناقض مسا بازي كرده ان
خود در برابر بيگانگان و نظامهاي اجتماعي پيرامون محافظت كرده و ازسوي ديگر خود بصورت عاملي 

و بدينگونو نظام سياسي خود فلسفو  خود درآمده استقدربسند در بروز احساس ناامني در درون اجتماع 
.   نقض كرده است پيدايش خويش را

لازم است اشاره شود کو درحوزه جامعو شناسي سياسي عوامل متعددي را در قدربسندي يك نظام  
، وسعت سرزمين و کيفيت فرىنگی از امشيت اند كو از آن ميان ؛ تعداد جمعيتسياسي دخيل دانستو 

:  قابل توجهی برخوردارند 
عيت ونيروي انسانِي يك اجتماع را فاكتوري براي از روزگاران قديم فزوني جم :عامل جمعيت  –الف 

قدرت نظام سياسي محسوب مي داشتو اند چرا كو نفوس فراوان ازيك سو بو افزايش سپاىيان و نيروي 
نظامي ياري کرده و ازطرف ديگر بو امكان امصاد توان مالي براي ىزينو كرد در مسير نظامي گري و كشور 

. گشايي كمك مي رساند
وسعت سرزمين و جغرافياي ملل در اعصارگوناگون مشواره نقطو ثقل  :وسعت سرزمينی عامل  -ب

می آمده است بو اين سبب كو اين      اساسی براي نظام سياسي وبويژه نيروىاي دفاعي آن بحساب 
 ، استعداد را برای نظام سياسی فراىم می مسود کو با پراكندن نيروي نظامي دشمن در محدوده ای گسترده

امكان بسركز توان لجستگي وعملياتي آن را از ميان برده و نگهداري سرزمين فتح شده را " ملاع
ظرفيت بي  نامدكن سازد بنابراين برخورداري از سرزمين وسيع ، قدرت دفاعي و دشمندردرازمدت برای 

ا يورش دشمن مشانندي را بو سياستمداران خودي مي بخشيده است تا درسايو آن بتوانند از موضعي بهتر ب
. . خارجي برخورد مسايند
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ابو عاملي اساسي در چيده ، متعدد و پنهان در آن بو مثفرىنگ با ترتيبات پي :عامل فرىنگ -ج
قدربسندي يا ضعف خرده نظام سياسي نقش بازي کرده است و در عالم واقع و بنا بو شواىد تاريخ 

يفيت نظام سياسي يك ملت يا قوم بعهده عمومي بشر ، فرىنگ بي بديل ترين ومهمترين رل را در ك
براي مسونو ملتي كو مبارزه و شجاعت در آن بو يك ارزش عام اجتماعی تبديل شده وترس و ضعف . دارد

و دلبستگي بو حيات در آن نكوىيده است وشرف انساني و پاسداشت آن نگين انگشتر فرىنگ تلقی 
چنين فرىنگی ، شالوده اي محكم داشتو و از می شود ، طبيعي است كو خرده نظام سياسي متكي بر 

. قدرتي كم نظير  بهره مند خواىد بود
  
ياست تركان اوغوز دركتاب دده قورقود س

غوز چهره اي طبقاتي و اشرافي ونهاد حكومت بو مثابو عالي ترين شكل سياست در ميان تركان ا    
فقط سمبل ابراد و " باينيديرخان"دارد و ازحاكميت مطلق فردي درآن نشاني نيست و خان خانان 
دراستبداد مطلق فردي شخص " يگانگي اقوام ترك اوغوز مي باشد واز قدرت فائقو اي كو معمولا

شاىنشاه ازآن بهره منداست درمسند فرمانروايي تركان بو ىيچ وجو بازسازي نشده است واز اينروست كو 
صادي ، سياسي و اجتماعي را در خود متبلور اشرافيت اوغوز يا مشان خانها و بيگ ىا قدرت اصلي اقت

مسوده ودرتكوين اىداف اجتماعات ترك و امصاد نظم اجتماعي و حفظ و حراست ازايل اوغوز نقش 
بطوريكو نوعي عدم بسركز در سازماندىي سياسي آنان بو چشم مي خورد كو خود  .اصلي را ايفا مي كنند

در بين تركان مي باشد وبا اينكو طبقات بوضوح از مشديگر آفريننده صورتي ازدموكراسي طبقاتي ابتدايي 
تفكيك شده اند ولي با اين حال كليت ايل واعضاي جامعو مهم شمرده شده و تعاملات ميان طبقات از 

. آن حالت خشن و سرد فاصلو دارد 
ل ازطرف ديگر حكومت در ميان تركان بصورتي بسام وكمال ارثي نيست ىرچند كو قدرت اقتصادي نس

بو نسل انتقال مي يابد ولي قدرت سياسي با توجو بو خصوصيات مردم داري ، اخلاق نيكو ، شجاعت 
و غيره قابل افاده بو ىريك از خانها و بيگ ىاست ودراين خصوص ىيچگونو قانون ازلي و ابدي وجود 

ه پسر او  داماد باينيدر خان درعمل وظايف او را عهده دارمی شود ن" قازان خان"ندارد بطوريكو 
باينيدرخان نقش اصلي را داستانهاي ده ده قورقود بازي مسي كند واين رل بر عهده قازان خان " واصولا

و درميان ايل اوغوزازمحبوبيت بي چون و چرايي  داشتواست كو موقعيتی معادل صدر اعظم 
.  برخورداراست

راتر از امصاد ابراد رويو و بهم رسالتي ف  -کو معادل شاىنشاه فارس ىا ىست   -كل خان خانان  در 
پيوستن بيگ ىا ،خانهاو مذباي اوغوز بدوش نداشتو وجايگاه وي بامشو حرمت وارزشمندي خود درعمل 
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در حاشيو سازمان سياسي ايل قرار گرفتو است براي مسونو او باج و خراج مدالك متفرقو را ميان بيگ ىا 
: ان مساد يگانگي تركان اوغوزروزگار مي گذراندتقسيم و با اخذ يك پنجم از غنائم جنگي بو عنو

روزي سالور قازان ، پسر اولاش ، جوجو اي قوش ،اميد بيچارگان و نوميدان ، شير نژاد امت ، ببر  
ه مسلم چنگاوران از جايش قاراجوق ، داماد باينيدرخان ، بخت و اقبال ايل اوغوز ، پشت و پنا

 1.برخاست
 .ام آرام مزواىم شدو نگرفتو تا انتقام خلق خود را از ن 
 3. است پسرم روانو ميدان جنگ شودقبل از اينكو مردم رنج ببرند بهتر 

 4.باينيديرخان سرفراز كنار گذاشت يك پنجم غنايم را براي
 

در ميان تركان اوغوز اگر ايل مهمتر از خاك است پس سرزمين در سياست آنان نقش ثانوي دارد و 
بر كوچ و حركت مداوم از يك سو و غالبيت اقوام ترك بر ساير اقوام وملل در زندگي ومعشيت مبتني 

از عواملي بوده است كو بو كم رنگ شدن سرزمين در نگرش آنها منتهي گشتو  از ديگر سو طول تاريخ
بو عبارت ديگر ىر   .مي كنند" تصاحب"است و بو اين علت می باشد کو تركان اوغوز خاک را 

تركان علاقو و " طره آنها در مي آيد بو مثابو وطن انگاشتو مي شود چرا كو اصولاسرزمين كو برت سي
دلبستگي آنچناني بو خاك و ىر آنچو كو آزادي و رىايي را از وي سلب مسايد ، نداشتو اند و بو بسام 

ايشان سرزمينها و اقليمهايي كو امكان زندگي ايلياتي و معيشت دامپروري مبتني بر ييلاق و قشلاق را بر
:  فراىم مي كرده بو مثابو وطن مي نگريستند 

 5.بو گستره ي زمين سياه بر افراشتچادر سفيدش را .باينيدرخان پسرقام خان از جايش برخاست 
 6.پا داشتو و با يارانش نشستو بودسلطان من كو چادر و پرده سراي سفيد ش را روي زمين سياه ب

 
ىست كو تركان اوغوز را  وا مي دارد كو بو محض   -و سرزمين  و نو خاك -و مشين امشيت ايل ومردم  

ق كم خطر و مشاىده علائم رنج و نا امني بلافاصلو از آن خاك و سرزمين مهاجرت كنند و بو مناط
ىم مي بينيم زماني كو بيگ ىا و ايل اوغوز " تپو گوز"چنانكو در اسطوره )آرامش بخش تری روند 

بنابراين نظام سياسي اوغوز ىا  .(اند،مکرر اقدام بو ترك آن محل مسوده اند  ازدست تپو گوز درمانده شده
 .مشواره خود را ملزم بو حمايت و دفاع از امنيت ايل مي دانستو است و نو خاك و جغرافيايي بخصوص

بطوری کو مي توان ادعا كرد مشين عدم وابستگي بو خاك و سرزمين باعث شده كو تركان اوغوز دشمن 
داشتو باشند و جنگ با گرجستان ىم بيشتربو يك تفريح شباىت دارد تا يك نبرد جدي و تعيين خاصی ن

مشچنين صيغو مذىبي نبردىا ىم آنچنان ضعيف و كم جان است كو بازتاب خاصي . كننده براي آنان 
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لكو در دستانهاي دده قورقود نيافتو است و حتي در تعريف دشمن ىم بو دشمن خاك و وطن اشاره نشده ب
دشمن بقاء و ىستي ارگانيكي اوغوزىا معرفي گرديده است وبديهي است كو عدم احساس وجود دشمني 

ازعواملي بوده كو ايدئولوژي  ملي گرايي  از طرف ديگر  قوي ازيك سو و وابستگي كم رنگ بو خاک
گرفتو بسندي بخود ميان اوغوزىا شكل قدرنتوانستو ىر چندبو صورت ابتدايي وما قبل سرمايو دارانو آن در 

:  گرددو ادبيات آنها  و وارد حوزه فرىنگ
امازمين از .تكاني ىم مزورده صخره ىا .مسي بيني چو آمد بر سر ما ؟ . پسر جانم ...زن دير سو خان 

 7.بر ما چيره گشتو. شمني ىا ليك د. نيست يك دشمن بظاىر . ىم گسيختو 
گمارد تا  رپليد گرجي بسر مي بريد چو كسي را خواىيدقازان سرورم نيكوست ،اما شما در نزديكي كفا 

 8.از چادر ىامواظبت كند
چادرىاي قبو زرين را بو يغما بردند و دختران و عروسان قووش او را با خشونت ....ملك كفار  

دستگير كردند ايلخي اسبان شاىين وار و قطار قطاراشتران قرمز خان را بردند گنجينو ىاي بي پايان 
بالا بلند وچهل نديمو ي كمر باريكش را اسير گرفتند مادر " بورلاخاتون"فراوانش را غارت كردند وآقچو 

 9.ه سينو شتر سياىي بستند و بردندرا ب" قازان"پيرشاىزاده 
 10.رجستان بودند و خودمان در زندان اگر پسر شما نبود حالا كالاىاي ما در گ 

 11.جاي آن مسجدي ساختند كردند و بو آنها كشيش ىا را كشتند ،كليسا را خراب
پسرم دشمن يعني مردمي كو وقتي ما بو آنان مي : معني دشمن چيست ؟ قازان پاسخ داد : پسرپرسيد  

 12.ن بو مامي رسند ، ما را مي كشندرسيم مرگ را نثارشان مي كنيم و ىروقت آنا
چهل ياورش بو خاطر  رد كو يك دلاورواميدكو سرزمين اوغوز ويران گردد چو امشيتي دا... دشمن کافر 
 3 .دختري بديرد

ىديو بو ميان اوغوزىا مي وقتي كو با بيگانگان و كفار روبرو مي گشت سر آنان را مي بريد وبو عنوان  
 14.فرستاد

 15 .پيغمبر بپاخيزم و براي تو بجنگمتا بو راه دين . جمع كن ياورانت را  
 16 .اروي يكديگر قرارگرفتنددلاوران اوغوز بيروني و دروني روي 
؛  پر گشود و رفت و ديگر باز نگشتشاىينش را رىا كرد ولي شاىين" قازان"دستو اي قاز ديدند و  

قازان غضبناك شد و بو جانب .رفت " توماشين"آنان نگاه كردند و ديدند كو شاىين بطرف قلعو ي 
 17 .ر رسيدفاقلعو راند نشيب و فراز بسيار پشت سر گذاشت وبو سرزمين ك
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نظامي تركان اوغوز را اساس عدم احساس وجود دشمني  –حال اگر غالبيت وتفوق سياسي 
آشكاردرميان آن ايل بدانيم طبيعي است كو درپشت پرده اين اقتدار نظام سياسي مي بايست وزنو ىا 

دي فرىنگي وعوامل نيرومندي وجود داشتو باشد كو فزوني جمعيت و بو عبارتي قدرت انساني و توامسن
اوغوز ىا از آمذملو است بو مروي كو قبائل پراكنده تركان اوغوز در پيوستگي بو يكديگر نيروي نظامي و 

نظامي در جهان آن روز را توان مقابلو با  -سپاه عظيمي را تشكيل مي دادند كو ىيچ قدرت سياسي
سليم فرود آورده و يا بو سختي قلع و آنان نبود و اقوام و ملل گوناگون مشو بو گونو اي دربرابر آنان سر ت

مشچنانکو جهانگشايان شناختو شده اي چون آتيلا ، چنگيزخان  .قمع شده تا مرزنابودي پيش مي رفتند
، امير تيمور ، سلطان محمد فاتح و شاه اسماعيل صفوی كو لرزه بر تار و پود اجتماعات آن روزجهان 

 -نبوه جمعيت ترك اين چنين بود كو ا ترك مي باشند و افكنده اند از خيل اين كشور گشايان نامدار
در صورت يگانگي وامصاد اشتراك درىدف و روياي دنياي ترك ، با غناي   -اغلب با چشمانی بادامي

فرىنگي نهفتو درتاريخ شان مشچون گرگ جسور ، سر سخت ،چالاك و قدربسند بر اقوام و ملل  ديگر 
يروي نظامي را درىم مي كوبيدند و با چنان سرعتي حركت مي كردند يورش آورده و در يك آن بزرگترين ن

: كو در خيال وروياىاي دشمن نيز مسي گنجيد 
 18.برىم گرد مي آيند. بلند آواز ه يلان جنگجو ، گردن فرازان 
 19.مي سياىش  با اشكهاي خونين پرشدبسام اعضاي بدنش لرزيد و قلبش گرفت ،چشمان بادا 
ه ذىب وجامبر كفار وحشي م. و بي درنگ . گردخواىم كرد . ورىا وگنج خويش را وانبوىي از دلا 

 20.حملو خواىم برد. سيو
داغ آلا بو   درت بو قصد شكاراوغوزكو شمارشان ازحدبيرون است مشگي سوار شدند و بيگ ىاي پرق 

 21.رفتند
 22.ادامي سياىرنگ خان از اشك پر شدبا ديدن اينها چشمان ب

را گرفتو راه افتاده " زانقا"رايتان از بيگ ىاي اوغوز بگويم كو از فاجعو با خبرشده رد پاي حالا ب 
 23.بودند

 24.و ببينيم آنان چو صلاح مي دانندپسرم بگذار مذباي اوغوز را دعوت كنيم : گفت " بي بوره" 
 25.م كشته نفر از تو خواهمن ىم بو جايش د. قطع بدان . گر ز آنان يك نفر كشتو شود  
ىش از شباىت دارد و چشمان بادامي سيا" بو يو رك"خواىر بزرگتر متوجو شد كو او بيش از حد بو  

 26.اشك خونين پرگشت
من . بسوزانم . تا كافران را چون ني خشكي .من بو سان تندري سيمين ، آذرخش خشم خواىم زد  

 27! پراز آشوب خواىم كرد . جهان را 
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 28.وز دشواربودشمارش دلاوران اوغ 
 29.ان اوغوز قدربسند را دعوت كردندجشن عروسي مفصلي بپا كردند وسر كردگ 
 30.بيست و چهار قبيلو رافرا خواند باينيدرخان سرداران 
 31.رش يلان اوغوز پايان ناپذيراستشما 
 32.ياوران من مثل گرگها بودند 

حشي  فتند تنگ ىم نشستو ومشانند گرگها ي وبو مكان خلوتي ر.... بو سوي پدررفت " يغنق"آنگاه 
 33.اشتياق ىم باشند ، زوزه كشيدندكو زمان زيادي در 

 34.ن ديوانو اي است خوب نگاىش كنيدجوجو اوغوزمشچون تركم: كافرگفت 
 35.مزواىم كرد. ستايش توي كافر .  تا زماني كو دليران اوغوزىستند 
گوزن وآىواني را كو .و او در سرزمين ىاي جنوب .اي سفيدم صخره ه... من از سلالو اي ( قازان ) 

 36.امان مزواىد داد.زآن شما ىستند ا
 

با گذراز قدرت فزوني جمعيت ، گفتنی است کو توامسندي فرىنگي ىم بو مثابو عاملي براي شكل بخشي 
: بارتند ازبو اجتماع تركان اوغوز قابل ذکر بوده و خود از عناصري چند تشكيل يافتو است كو ع

ضد  محافظو كاري وترس در فرىنگ اقوام ترك اوغوز بسيار نكوىيده و :شجاعت ونترسی  –الف  
ارزش تلقي مي شود و صاحبان اخلاق اجتماعي جبن و ترسويي درقبائل فوق باشدت بسام مجازات مي 

مداوم ،  فضاي  عدم دلبستگي و مشچنين حيات درحركتی شوند چرا كو آزادگي ، رىايي وزندگي در
 مرگ رابو صورت جزئي انكارناپذير از كليت زندگي وفلسفو و فرىنگ تركان اوغوز رودررويي با خطر و

و محافظو كاري در واقع نوعي نقض زندگي ايلي محسوب مي شود درآورده است وترس از خطر و مرگ 
، با ذره ذره پيكره اخلاق  بنابراين شرايط تاريخی زندگي تركان ، شجاعت را با بسام عمق وبار معنايی خود

با آراستگي و زينت خاصي  -اجتماعي آغشتو كرده و آن را در بسامي ظواىر حيات مادي و معنوي ايل 
مسودارساختو است و اين چنين است كو تركان اوغوز بو آساني زندگي را بو ىيچ مي شمارند و بو   -

:   در آغوش آن مي اندازند  راحتي ازنزديكي مرگ مي گذرند و گاه خود را با مشو وجود
 37.ه لازم استپسرم تنها جربز: داد پدرجواب 

نكو بخواىد قهرماني را بتر چو مي گويي پدر ؟ آيا ننگ مردان نيست كو از كاري بترسند ؟ شرم بر آ 
 38.ساند
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ا گرم كرد مي ناميدند او وزير باينيدير خان بود شراب گيرا سر او ر" قازليق قوجا"مردي بود كو او را  
اد كو ىر باينيديرخان اجازه د. بايينديرخان اجازه خواست كو بو جنگ برود  روي زانوانش چرخيد و از

 39. دبرو جايي كو مي خواىد
از شما مي خواىم كو بو خاطر سروري خودتان ىم كو شده سپاىي بو من [ رخانیبو باينيد" يغنيق]" 

 40. است حملو ببرمدرم در آن زندانيبدىيد تا بو قلعو اي كو پ
 41.گشتن دشمن را نبيند خون مي گريداو كسي است كو اگر پس از سو روز 

 42.رش عقب نشيني نديده بود جلو تاختكو بو عم" دو لك"پس از او   
 43.دتير ىايم تركش خودرا ازتيزي مي شكافند ، ياورانم تشنو جنگن 

جواب [ ترس وزاميش ]تن خون فضل و ىنراست ؟ مگر بريدن سر و ريخ"[ ترس اوزاميش"بو " اغرق]"
سخنان ترس اوزاميش بو  اغرق بر خورد او برخاست و از قازان خان اجازه !البتو كو ىنراست : داد 

 44.يورش بعمل آورد ، اجازه داده شد خواست تا
ا يغما پنج روزخوردند و ميگساري كردند پس از آن سرزمينهاي بين شير وگوه ن تا درياچو گوگجو ر 

 45. ند و غنائم بيشماربو چنگ آوردندكرد
و تا . و آن اژدىاي ىفت سر را يافتم . ولي من رفتم .راه گم كردند . آن سان كو بسام مردىا آن روز  

. يدن ماري چرا با د. تو پستي . گفتم اي چشمم تو ترسويي . اشك از چشم چپم آويخت .اورا بديدم 
 46.بدينسان اشك مي ريزي

 
قبيلو در جامعو تركان از امشيتي بسزا برخوردار است  و  اگر ايل :شرف يا ناموس اجتماعي  -ب

وسرزمين ازارزش پائين تر و اولويت بعدي بهرمند مي باشد پس نظام سياسي متشكلو از خان ىا و بيگ 
ناموس مي بايست بو  -كو وظيفو حفظ و حراست ازميراث نياكان و ايل را بعهده دارند  -ىای اوغوز 

اجتماعي يا شرافت بو مثابو غنيمتي گرانقيمت و حتي پر بها ترازجان حرمت نهاده و در بزرگداشت و 
محافظت ازآن بكوشند و بطوريكو در  ده ده قورقود مشاىده مي گردد برای تركان مرگ بسيار بهتر از 

ائين ترين سطح از طبقو اوغوز كو در پآنها را بو  بي شرفي منتسب مسايد و حتي چوپان  ،آنست تا ايل
بندي اجتماعي جاي دارد در پاسداشت اين محصول اجتماعي لحظو اي غفلت مسي كند و بر سر آن با 

: ىيچكس مدارا ندارد 
كو گردن از دم شمشير . در دم جدا كن . اين سرم را از تنم . تا اسيرم . حال اي بد كيش كافر [ قازان ]

 47مزواىم جست و رسواشان مزواىم كرد. ننگ بهرنياكانم و بدنامي و . بران در مزواىم برد 



         

 
 148 بررسی تطبیقی حماسو ىای دده قورقود و شاىنامو

شود با خود گفتند اگر ما قازان را رىا كنيم و برويم  مذباي قازان نگريستند و ديدند كو دشمن نزديك مي 
كفار .آنان با كفار بو نبرد پرداختند. ازخانو خود رانده خواىيم شد پس بهتر است مشين جا كشتو شويم

 48.بسام بيست و پنج بيگ اوغوز را كشتندبالاي سر قازان 
  49.تا ياورانم را مذات ندىم و قلعو را تسخير نكنم ىرگز بو آرزوي دلم مزواىم رسيد. خان من قازان  
چهره قازان تيره گرديد رو بو مذبا كرد . شايد او بزدل بوده و بو آغوش مادرش گريختو است : مذبا گفتند  

مي كشم و         پسري ناشايست داده است او را از آغوش مادرش بيرونمذبا ، خدا بو من : وگفت 
خود را با شمشير شقو اش مي كنم او را شش شقو كرده و بر سر راه خواىم گذاشت تا ديگر كسي ياران 

 50.بو گاه خطر ترك نگويد و نگريزد
 51.گذاشتند روز نامردان پا بو فرار درآن. در آن روزجنگجويان دلير مردانگي مسودند  

بو ناشايست ىا دست مي يازد او ترا " ديرسو خان"بو گوش خان بزرگ باينيديرخان مي رسد كو پسر   
د چنين پسري فرا خوانده بر تو خشم خواىد گرفت و در اين حال مرگت از زنده بودن اولي تر خواىد بو

من بياوريدش او را خواىم  نزدبرويد :  دير سو خان  گفت!  او را بكش  ...بو چو كار تو مي آيد
 52.كشت

چوپان جواب .. .و دست بر سينو بر ما سلام كن چوپان ىر جا كو ىستي بيا اينجا ، سرت را خم كن
اي كافر . كافر بي ارج تر از سگ ، چو سان بر چار پاي ابلقت مي نازي . ببند آن پوزه ات را : داد 

 53ندارد ارج اين بزغالو ابلق  . كو نزد من 
پست  برت فرمان تو تنها  كساني. قويدل و بلند آوازه، دوشادوشت نبودند . چنين بيگهاي جنگجو ىم

 54.بودند كو با ريا مي جنگيدند
 55.بو دام انداختن كار مردان نيست  گردي را بو حيلت

 
 بسامي مظاىر حيات و بو ويژه حيات انساني در نزد تركان :حرمت نهادن بو نفس حيات انساني  -ج

بسيار با امشيت بوده و آنان حرمت خاصي بو نفس زندگي انسان قائلند بو گونو اي كو فقط در جائيكو 
احساس خطر مسايند و بقا و زندگي خودشان بو مهلكو افتد، حيات ديگري را بو مخاطره مي اندازند و 

است بطوری کو ترکان  مشين امر اخلاق جنگي ويژه اي را درنظام سياسي ايل اغوز ساختو و پرداختو کرده 
اسرا را مسي كشند و گريزندگان را تعقيب مسي مسايند و در واقع  منشور جنگي آنان با توجو بو قداست 

قطره اي خون بي دليل وبي علت بر خاك نريزد چرا كو    حيات تنظيم گرديده است با اين نيت کلی کو 
: بو يك عبارت آنها معتقدند
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 56پايدار در امان باشد. رف از تص خوب است مفتوحي بعد 
 

و بدين وسيلو بخشش جان و زندگي دشمن چو خودی و چو غير خودي از عادات جنگي تركان محسوب 
: مي شود 

عده اي ىم گريختند قازان بيگ ديگر بو تعقيبشان بر مزاست عده اي كو زينهار خواستند بخشيده شدند  
 57.ر كدام غنايم خود را بر گزيدندبيگ ىاي اوغوز ه

بو يغما برده اي ارزانيت باد اما مادر . توتازي اسبهايم و اشتران سرخ موي تند رو را [ : قازان خان ]
من بدون . گيسو سپيدم كو شيرش را مكيده ام بو اسارت برده اي ، اي پست كافر مادرم را باز گردان 

 58.جنگي باز خواىم گشت و خواىم رفتىيچ 
اسبش را جلو راند و بر دشمنان حملو برد اما كساني را كو مي گريختند دنبال  "بورلا خاتون..... "آنوقت 

 59.را كو زينهارمي خواستند ، نكشت نكرد  و كساني
مذباي اوغوز بيروني با ديدن اين منظره از اسبها پايين آمدند و خود را بو پاي قازان انداختند و بو خاطر 

يدند قازان خيانت آنان را دند و دست قازان را بوسخيانتي كو مرتكب شده بودند طلب بخشش كر
 60.بخشيد

 
مي توان شيفتگان   تركان اوغوز را بو سخني  :ايمان بو ىستي اجتماعي خود و نفرت از دشمن  -د

آنها بو تاريخ و نياكان و وجود اجتماعي خويش حرمت  .ىستي اجتماعي قبايل و طوايف اوغوز ناميد
تگاه جسم و روح خويشتن و بالتبع جزيي از وجود و ىستي فردي شان مي بسيار نهاده و آن را خاس

نان اوغوز را شمارند و از اين جهت است كو بزرگداشت ايل را معادل حرمت بو خود تلقي كرده و دشم
ىا و بالعكس دشمنان فردي خود را دشمنان ايل و قبايل اوغوز مي شمارند و مشين دشمن فرد فرد اوغوز

باعث ميشود كو بو برقير ديگران بپردازند و ىستي اجتماعي مربوط بو خويش را در  شيفتگي بو خود
: مرتبتي والا و بلند پايو تر از ىر اجتماع و گروه انسانی ديگر بشمارند 

خودي محسوب کرده و روري ىستند كو ديگر اقوام را غيرپس درکتاب ده ده قورقود ترکان اوغوز افراد مغ 
نگريستو اند کو مشين امر باعث پايداري و حفظ موجوديت اوغوز ىا در طول تاريخ بديده حقارت بدانها 

گرديده است چرا كو كمترين امشال در خود شيفتگي اجتماعي در آن جهان پر آشوب قطعا بو نابودي 
اقوام فوق منجر مي گرديد مشانطوري كو بسياري از اقوام كهن از بين رفتو اند و تنها نامي از آنها در 

: اريخ باقي مانده است ت
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 61نيست مگر گوسالو اي زار و زبون  اين گاو سياه بو نزد گاوىاي ايل مان... 
شير بران آشنا آمذا برادری دارم كو بو خومزواىي ، مشو نوزادانتان را با دم شم[ : قازان خطاب بو دشمن ]

 62.می سازد
 63.ىي ان يك سگ ىار زوزه ىا سر مي داي كسي كو آزمندانو بو س

تا تو را ديد سم  ياوه كمتر گو اي سگ كافر كدامين عضو زيباي اسبم بو چشمت خوش مسي آيد نديدي
 64.بر زمين كوبيد

 65.ن بلند آوازه بر ىم گرد مي آينديلان جنگجو گردن فرازا
 66وزه ات را كافر بي ارج تر از سگ ببند آن پ: چوپان جواب داد 

حملو كرد وي را از اسب بو زير كشيد و قبل از اينكو شوكلي " و كليش"بو سوي ملك ( قازان خان )
م دريد و خونش را بر بدنش را از ه. بداند چو پيش آمده است سر سياىش را گرفت و از تن جدا كرد 

 67.زمين ريخت
يقين بدان منهم بو جايش ده نفر از سپاىيان  تو را خواىم . گر  ز آنان يك نفر كشتو شود 

 67.كشت
 

کو آنها را  فاقد  دشمن قدربسند ساختو ) نظامی شان  -اما اوغوز ىا  با بسام  غالبيت  و قدرت سياسی 
در مقابل خواب  و غفلت  بشدت  آسيب پذيرند و اگر  روز روشن و در مبارزه روياروی آنان (  است

ای قدربسند  ل اوغوز چهرهاموشی ایرا حريفی نيرومند  مسی باشد  ولی در عالم  فتنو و ريا، و خواب و فر
مسی دىد و ىزينو ىای فراوانی  را در اين  مسير بر جای می گذارد بويژه درآمذائيکو  در  از خود ارائو 

و دور از چشم،  بوده  و دشمن غدار پيوستو پنهانفضای  جنگ و نبرد وضوح و روشنايی حاکم ن
غفلت را دشمن شماره يک  ترکان لقب  و ت کو خوابفعاليت و مرگ آفرينی می کند و بدين ترتيب اس

در کتاب ده ده اقوام فوق  می دانند بطوريکو    نظامی –سياسی اند و آن را  پاشنو آشيل  سيستم داده
از وجود دشمن شده قورقود مذبا  و بيگ ىای اوغوز در بسام موارد قربانی بی اخلاقی ، خواب و غفلت  

نيستند و در دشمن و عکس العمل  مناسب د ر مقابل او  ه قادر بو شناختآن زمنیاند  چراکو در 
. و اسير دست دشمن  می شوندنتيجو گرفتار 

 
مشين کو بازرگانان بو خواب  رفتند پانصد کافر غفلتا بر آنان تاختند و اموالشان را غارت کردند 
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مانان  و پسر چو نشستو ايد قازان  سر کرده  قهر: نزد ملک کفار  آمدند  و گفتند[  خبر چين ىا ]
شانزده کافر  سيو خفتان بر اسبهايشان  سوار گشتند  و بو سمت  . جوانش مست  کرده  و خوابيده اند 

 69.تاختند  و بر قازان حملو آوردند پايين 
 70. آمد  در حال خواب  اتفاق افتاددر آن  روز ىا ىر بلايی کو بر سر جنگجويان  اوغوز می 

کو دشمن  سر رسيده  خون سرخت  بو روی خاک  ريزد چرا  خوابيده ای  بر خيز 
چنين  روايت  شده است  خان من  کو دشمن  بو چادرىای  اوغوز  تاخت در تاريکی  شب افراد  ايل 

 71.ردند  و پراکنده گشتندشکست  خو
ش  از جاىای  خود  برخيزيد و بايستيد تا بگيل  در بستر است  او را گرفتو  دستها و بازوان  سفيد

ان   و عروسانش  راببينديد و در دم خون  سرخش   را بر زمين  ريزيد خانو اش  را غارت  کنيد و دختر
 72.را اسير بگيريد

مرد جوان  سو شبانو اسب تاختو بود و خواب بر ديدگان سياىش چيره گشت ، افسار اسبش را دور 
 73.زويش پيچيد و افتاد و خوابيدبا

مذبا بياييد کمی استراحت :  ند خواب  بر چشمان سياه قازان غلبو کرد او گفتمشانطور کو جلو  می رفت
خان من  مذبای اوغوز  عادت  . مرگ کوچک بر قازان  چيره شد و او را  از  رفتن بازداشت . کنيم

 74.ت خواب را مرگ کوچک خواندندداشتند ىفت  روز بسام بخوابند بو مشين  عل
 

فردوسی  سياست فارس ىا در شاىنامو 
. اساس  نظام سياسی فارس ىا  در شاىنامو بر  محور  شخص شاه  و استبداد فردی او بنا گرديده است

درواقع  در سيستم  حکومتی  فارسيان  آنچو  کو فونداسيون  حاکميت  را  تشکيل داده  و ساير اجزاء 
شد کو خود برگزيده  حکومتی آنان بر روی آن استوار  شده است، شاىنشاه  می با –نهاد سياسی 

يزدان يا اىورای پاک بوده، فره ايزدی از چهره اش  تلعلو می  کند و طبيعی است  کو دىقانان  يارعيت 
يزدان  –ىا کو تقدير  بر پيشانی آن ىا  مهر بردگی  و فرمانبرداری  زده  می بايست در برابر  اوامر شاه 

بو ىيچ  ق شاىی ان را  در  مقابل  اراده  مطلسرخم مسايند و بسام ىستی  مادی و معنوی شمشيشو 
. انگاشتو  و بسام  داشتو ىايشان را  يکسره  نثار فرمان  کيانی کنند

شايد بتوان  در علت  يابی  امشيت  بسيار  زياد شاىنشاه در نظام  سياسی  فارس ىا  بو فاکتور نبود 
کو  وجود  اقوام  و . کنده  اشاره کرد ىای يکجانشين  ساکن در روستاىای پرا امنيت برای توده فارس

سياستمدران قدربسند ترک درمشسايگی آنها از  عوامل  اصلی احساس نا امنی  پارس ىا می باشد بو گونو 
ای کو فقط  يک قدرت متمرکز  وزورگو يا بو عبارتی استبداد مطلقو فردی  قابليت درونی  سازماندىی  
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آسيب ىای بيرونی  را داشت  و سيستم ىای  نامتمرکز  سياسی   در برابر فارس ىاتوان رزمی و سياسی 
مثل ترکان و فئواليسم اروپايی قادر بو ايفای رسالت تامين امنيت آنان نبود چرا کو جمعيت اندک و 

گيری متبلور  دود تنها بواسطو ساختو و پرداختو کردن يک کانون تصميمظرفيت مالی و لجستيکی  مح
می توانست تبديل بو نيروی  مادی قابل توجهی گشتو و امکان   –اه مثل ش –شده در يک شخص

ر شدن الگوی  فوق در تاريخی باعث پديدادر حقيقت اين نياز . ارس را امصاد کندمقاومت برای اقوام ف
از خردترين گروه اجتماعی  نامبرده شده  و نظام  پدرشاىی رااقوام  سلسلو مراتب اجتماعیبسام سيستم 
امنيتی فوق  –ده  تا کلان ترين  گروه اجتماعی  يعنی ملت  عموميت بخشيده و نظام سياسیيعنی خانوا

. بر پا کرد ا بر يک اساس خشن  و مطلق  و  يکو تازانور
 75 .ی تابيدفره ايزدی از او م. پادشاىی نشستکيومرث در مزستين روز فروردين بر بزت 

دراز يک روز بر مردمان تلخ اين مدت  پانصد سال بطول امذاميد و در [ نويدفر]یپادشاه
 76.نگذشت

 77بو ىر چ او بفرمود فرمانبرم     کو من شهريار ترا کهترم         
 78تو بود و شنيده بود بر زبان آوردريدک آنچو بو پرستندگان  رودابو  گف

: بگفتند [ بو منوچهر پادشاه فارسها]مشو موبدان 
ر تواناتری کز ما تو داناتری    بو بايستها ب

 79دل اژدىا را خرد بشکرد          مشانا کن کجا با خرد در خورد
ضحاک  از بيم فريدون پريشان دل و آشفتو  خيال بود يک روز مشو موبدان  و مهتران  کشور را بو 

بايد  گواىی  دىيد کو من جز ره  نيکان  نسپرده ام ، ىرگز  بيدادگری نکرده ام  و .... درگاه  خواند 
ی مشداستان خن بو راستی نگفتو ام ، حاضران از بيم غضب آن بيدادگر  کينو خواه بسکين کردند با وس

 80.شدند و گواىی  نوشتند
ر  پرىنر شهريار شد آن نامو

 81بو گيتی سخن ماند زو يادگار
ما  کار سپاىيان اگر سايو  شاه بر سرشان  نباشد مانند کشتی است کو بادبان  نداشتو باشد ىر چند

 82... پهلوانان  و جنگاوران نژاده ای چون طوس و گستهم و قارن داريم اما 
چنين  گفت کاندر  جهان شاه  کيست 

گذشتو  زمن در خورگاه کيست 
مرا  زيبد اندر جهان برتری  

 83نيارد زمن  جست کس داوری
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و بو  خدمت ما نيايی مشان  و اگر  از فرمان سرپيچی.... کاورس  نامو ای  بو شاه مازندران نوشت
می        دنکشی  و زشتکاری خويش را ديدند تو نيز  مکافاترگونو  کو ارژنگ و ديو سپپيد  سزای گ

 84بينی 
بو  گيتی  ندانم  کم از  طوس کس 

کو او در بند جاه است و بس 
نو در سرش مغز و نو در تنش رگ 
[ کيخسرو] چو  طوس فرومايو پيشم چو سگ، 

 85 .ان را  با  خشم  و خواری  از درگاه راندآنگاه آن
 86 .پيلتن نيم آنها را بو سپاىيان بخشيد و نيم ديگر را برای شاه فرستاد

اگر  شيده  بو دست  تو کشتو شود يک از دليران تورانيان  کم شده ، اما اگر  خدای ناکرده  تو بو 
      می شود و يکی از  ما زنده بر جای دست  او ىلاک  شوی شهر و بر و بوم ايران ويران  و تباه 

 87 .مسی ماند
مسی      از شهريار  شنيده ام  کو پيران  بو دست گودرز  کشتو می شود و جز او ىيچ کس  بر او چيره 

 88[ مقام پيغمبر ی کيخسرو در نزد فارس ىا] گردد
 

دار بوده و توراث در رخوردر نظام  اجتماعی  قوم  فارس،  نژاد و اصل و نسب  از امشيت  وافری ب
مادی و  سياسی  درميان تاريخ و فرىنگ –انديشو اجتماعی سلطنت خود نشانو ای از وجود اين 

معنوی  اقوام فوق می باشد چرا کو  فره ايزدی از  طريق  توليد نسل منتقل  گرديده و ا زنسلی  بو  نسل 
ست مشواره  در اطراف  سر شاه  ىويداست ديگر  بو ارث  می رسد و بر مشين  اساس  ىالو ای از  قدا

 .کو در واقع مشان  زينت و عطيو  الهی  بو افراد  بر گزيده اش  برای  فرمانروايی بر فارس ىا می باشد
کشی يعهد و پسرولت پادشاىان  پارس، بازىم پدرکشی اما با مشو اينها و با وجود اين فره  ايزدی  در قام

و استبداد مطلقو   پراقتدار و کم مسئوليت شاىنشهی رايج است و جايگاه شاه در ميان  فارس ىا کاملا 
پسر وليعهدش رحم طريق وصل آن پادشاه بو بهره مند و ىوس انگيز است کو در جذبو  از فردی چنان

بداند و پدر را از اريکو د کو اندکی بو انتظار و وليعهد قادر مسی شو مستقيم می کشدمسی کند و او را غير
ر می شود مرتبا در موارد ديگری ىم تکرا تراژدی ىاو سرش را  می برد و البتو اين پايين کشيده قدرت 

را با دست خود سر می برُد و شاىزاده ديگری عمويش را از پشت زخم زده و  طوری کو شاىزاده برادرش
ز  تاريخ و و بو يک نگاه می شود گفت شاىنامو فردوسی  بو  مسايندگی ا. سر از  تنش جدا می سازد

: پر از چنين حوادث تلخ می باشدفارس ىا  سراسر   فرىنگ 
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جای پدر  را  گرفت  و  ىوشنگ را پسری بود گرامسايو و ىوشمند، نامش  تهمورث ديوبند بود چون  او

 89.برگاه آمد
د او را اکنون  کو پسری  چون تو ىوشمند  و بختور و عزيز دارد دريغ است کو پادشاىی  وی را باشد  بای

 90از ميان  برداری  و جايش  بر بزت  بنشينی 
يکی نيزه  انداخت  بر پيش او  

نگونساز شد خنجر  از مشت او 
سرش را ىم آنگو  ز تن  دور کرد 

 91[عموکش منوچهر] دد و دام را  از تنش سور کرد
ز بزم فريدون منم کيقباد 
 92پدر بر پدر نام دارم بو ياد
 93.بکشد   و بو اورنگ خسروی برآيدديار پسر من است کو بر آن  است مرا جهاندار گفت اين اسفن

نو سيمرغ کشتش نو  رستم  نو زال 
تو کشتی  مر او را  چو کشتی منال  

ترا شرم باد از  ريش سپيد 
 94کو فرزند کشتی ز مهر اميد

 95بفرمان منوچهر  سر از  تن سلم جدا و بر نيزه کردند 
 

ضمن اينکو  امنيت خارجی  را برايشان  بو ارمغان می آورد در مقابل  امنيت   اشاىنشاه  پارس هاما  
داخلی  و آرامش  جسم و روان آنها را از ايشان  باز می ستاند و اگر  اقوام فوق  را از  استثمار  و 

 از بردگی  مردمان  ديگر می رىاند ىم او  بيدادگری  مسوده طوری کو جان و مال  و ناموس فارس ىا
دست  شاىنشاىشان در امان    مسی ماند و شاه  خود بو تاراج  آنها  می  نشيند و از اين جهت است 

فارس ه ريشو در تناقض  بنيادين جامعو خود را  می مساياند ک عی  تناقض در نظام سياسی پارس ىاکو نو
امنيتی آنها از سوی  –سياسی اد حکومتی  استبداد فردی و نظامو نظام اجتماعی آنان  از يک سو و نو

قدرت بی  بديل برای مهار چند  کو با  خلق رستم در برابر شاىنشاه  قصد امصاد قدرتیدارد و ىر ديگر 
در برابر شاىنشاه ، بيشتر  بو  فارس ۀن مساد و الگوی قدرت تودباز ىم تهمتن ای انتهای شاىی دارند ولی

. او زير  پرچم شاىنشاه  قرار می گيرد  تا در برابراشتو و نبرد  با بيگانگان و مخصوصا ترکان اىتمام د
کيکاوس  وقتی او بو  عمد از دادن نوشدارو برای   بطوريکو  حتی رستم  در قبال آن مشو خدمت  بو
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ورش مسی کند و حرمت  مسی آيد و نسبت  بو شاه  ش   مذات  سهراب امتناع می کند کاری از دستش  بر
: می دارد او را  نگاه
ه رايی، سپاه  ديگر مشزمان  با اين  احوال  در ايران  شهر بر اثر گراييدن  جمشيد بو  بدی و تير  از  سوی

 96.از او روگردان شد
 97.شت  کو نوذر  بيدادگری  آغاز کرداما روزگاری دراز نگذ

رم  و اکنون کو چنين پدری  پرآوازه  دارم  لشکری  سنگين  از  ترکان  فراىم می آو...  سهراب گفت 
کيکاووس را  از  بزت  بو زير  می کشم و پدرم  . سرداران  سپاه ايران  را از ميان بر می دارم ... با آن 

می      ن می تازم و افراسياب را  آن  پس بو تورا زسرير پادشاىی ايران  می نشانم  ارستم را  بر 
 98.کشم

چنانيم  بی تو  کو ماىی  بو خاک [ گودرز  بو رستم]  
 99ه  سنگ  اندرون  سر تن اندر مغاک ب

نگفتم  با رستم  مستيز ، او چنگ  شير دارد اکنون  چاره  جز اين  نيست : پيران  بو افراسياب گفت
 100.و بزرگانت بو آنسوی  چين  برويد کو سپاىيان  را  رىا کنی  و خود و بستگان 

 
رار دارد دشمنی با ترکان  نيز بخش  اعظم  ق  ستی  در کانون  نظام سياسی  پارس ىاحال اگر  شاه پر

می شود گفت  شاىنامو فردوسی       واقع احساس  و باور سياسی  آن اقوام  را تشکيل  می دىد در
افسانو ای  است  کو يکسره در ضديت با اقوام  ترک ساختو و پرداختو  شده است و  –کتاب تاريخی 

ان  و ترس از قدرت  فائقو آنها  سخن سرايی  نشده صفحو ای از آن نيست  کو در مورد برقير ترک
. باشد

فارسها  با بسامی  وجود و گستره ناخودآگاه  بو عبارتی  بهتر، دشمن  اصلی  و شايد تنها  دشمنی  کو
ستند و از اينرو است کو اعتقاد دارند ترک ىا ه عميقا بو آن می شناسند واجتماعی خويش -تاريخی 

می گذرانند و قادر نيستند آنان را لحظو ای  از  فکر و حافظو خود دور روزگار  مدام  درجنگ با ترکان 
کنند  و اين  اضطراب  و اشتغال  ذىنی  پيوستو  فقط  زمانی  فرو می نشيند کو کيخسرو افراسياب را  

 ی  مقاومت  و مساد زورترک از ميان  رفتو ديگر نيازی ىم  بو جود الگو و چون مظهر  دشمنمی کشد 
می بينيم  کو اندکی  پس از  کشتو شدن  افراسياب  رستم نيز  پسرستم نبود ىا يعنی  فارس و پهلوانی

شاىنامو  از آن  چهره  اسطوره ای خارج و از آن بو بعد بدين ترتيب  . بدست  شغاد از بين می رود 
. تاريخ نويسی  موبدان  جای آن را  می گيرد
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 101.سيد برآشفت سر بی مغزش پر باد شدصوص بو تور  رچون اين نامو  بوسيلو  پيک مخ» 
مهرجويی ايرج در دل تور کارگر نشد آن ديو خوی بد آرام  با خنجر زىرآلود پهلوی  ايرج نامدار را دريد 
از آن پس سرش را از  تن  جدا کرد چون آن  دو بد کنش بد منش  از آن  کار  زشت  پرداختند يکی 

 102.يگری  بو توران رفتر پيش گرفت ودراه روم د
بو آن  دو ناپاک  رای بی شرم پليد بگوی اکنون کو : فريدون  چون اين پيام را شنيد فرستاده را  گفت

بدانيد کو کار  بو ديگر روی شده است . ايرج  رابو خواری کشتو ايد بو نابودی  منوچهر  کمر بستو ايد 
واه بو خومزواىی  پدر آمده  رزمجوی  و کينو خ و روی منوچهر  را آنگاه  خواىيد ديد کو لشکری 

 103.باشد
ان  شنگ سپهدار توران زمين چون جز آشتی  جويی  چاره ای  نديد نامو ای  چنانکو  کهتران  بو مهترپ

 104.می نويسند  بو کيقباد  نوشت
ده شده اند  و درمان تورانيان ديو خويند  اکنون  چون  شکست خورده اند :  رستم  بو شهريار گفت 

 105.آشتی  جويند
د ايران کرد دل ما از کار زشت و اميد دستيابی بو تاج و بزت تو قصوقتی افراسياب شوم اختر  بو 

 106....انکو  او را از  اين کار ناسنجيده باز داريم یدرد آمد بر او نفرين کرديم و براناىنجار او بو 
چنان انداخت  کو بر ميانش  افتد اما از  . تراک گشود رستم چون نزديک  افراسياب رسيد کمند  از ف
بخت بد بر کلاه  سالار توران افتاد و افراسياب  

بجست از کمند گو پيلتن  
 107پر از آب رخ خشک مانده دىن 

بيهوده  دل  خود را نويد و فريب مده : گرد آفريد بو  شنيدن اين سخنان لب بو خنده گشود  و گفت
 108.ايرانيان مشسری  مسی يابند زگز اکو ترکان  ىر

سام و ديگرنامداران ايران  عجيب   ۀدر وجود آمدن چنين  پهلوانی از دود: پيلتن آن را  خواند  گفت
 109.نين  دليری از تورانيان برخيزدنيست اما مسی توان باور کرد چ

کو آن ترک بد پيشو و ريمنی است 
 110کو ىم با نژاد است و اىريمن است 

شما را  بو مال و خواستو ای کو از  مردمان بو ستم گرفتو است  و با ... بو رستم گفت ... س کاوو
 111.فريب داد ،درشان را بو ياد ندارندفرستادن صد ترک  بيچاره  زبون کو نام پ

 او را از  افراسياب آنسوگند بو يزدان کو تا  انتقام خون :... پهلوانان  راامذمن  کرد و گفت[ رستم] 
 112.د نستانم  آرام  مسی گيرم ترک بد نژا
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شاه و خواه  بو جان و سر شاه ايران زمين کو تا زنده ام ىيچ کس از ترکان  را  خواه : پيلتن  حواب داد 
 113.بنده زنده مسی گذارم

: (گفت) رستم  بو طوس 
بدو گفت آنکس کو تاب آورد  

دگر ياد افراسياب آورد 
کن  مشان گو سرش را ز تن دور

 114.و زو کرکسان را يکی سور کن 
مگر اين  سرزمين  نيست کو پادشاه زشتکارش : نزد تهمتن شتافت  و از سر خشم گفت[ زواره]سپس 

تهمتن بو . چرا اين مردمان  شاد بدانند  و کشورشان  آبادان  باشد . سياوش دلير را ناکرده گناه کشت
ارتگری  و ويران کردن توران زمين و کشتن تورانيان شنيدن اين  سخنان  چنان  خشمگين  گشت کو غ

 115.شهر ىا  غارت و بو آتش سوختو شد فرمان داد و چون گروه انبوىی کشتو شدند و بسيار  از 
[  يخسروک]ميان را ببندد بو  کين پدر 

 116کند کشور تور زير و زبر
ند و سزاوار و پسنديده نيست  کو کيخسرو از سوی  مادر نژاد بو تورانيان  می  رسا: گفت ... طوس 
 117.ايران از  نژاد پشنگ تورانی باشدشاه 

ياره بر سياوش چو ستم بزرگ کرد بسی تپآن بد گهر مرد : ب يادآورد و گفتکاووس بو تلخی از افراسيا
 118.ويران کرد اری از شهرىا  ايران رااز پهلوانان ايران را کشت و بسی

دانی  کو سالار توران سپاه تو[ کيخسرو  بو ايزد پاک] 
نو پرىيز دارد نو ترس  از گناه 
بو ويران  و آباد نفرين اوست 

دل بی گناىان پر از کين اوست 
تو دانی  مر او کو بد گوىر  است   

 119.مشان بد نژاد وافسونگر است
 120.ر آن ترک زاده  را از تن جدا کندکسی خواىم  بو کوه  بالا رود و س

چر ا  با اين ترک ناداشت خيره  سر بی خرد چندين  بو آىستگی می گويی با او  : فتگيو  بو طوس گ
 121بو جز شمشير سخن مگوی 

 122.ی است کو  آخر انديش و آىستو استاو از ترکان يگانو مرد
. : افراسياب گفت
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کو بيژن ندانی  کو با ما چو کرد 
بو ايران  و توران شدم روی زرد 

ترم  نبينی کزين بی ىنر دخ
 123چو رسوايی آمد بو پيران سرم 

ای ترک بدگهر  تيره ىوش ، يادت می آيد کو بر بزت  نشستو بودی و مرا : آنگاه  بيژن خروش برآورد
 124دست بستو بو پای داشتو بودی 

: را ديد[ افراسياب] رستم چون وی 
فغان کرد کای ترک شوريده بخت   

کو ننگی تو بر کشور و تاج و بزت 
ن سواران دل جنگ نيست ترا چو

ز گردان  لشکرترا ننگ نيست 
چو در جنگ  لشکر شود تيز چنگ  

مشو پشت بينم ترا سوی جنگ 
بدين  دشت و ىامون  تو از دست من 

 125رىايی  نيابی  بو جان و بو تن 
می  نرم گفتاری می ستايی ، من بی گمان  و ميان ترکان تو تنها کسی ىستی کو خود را بو مهرجويی 

 126.تو نيز  خالی از  مهر و صفا است انم  دل د
کسی را  ز ترکان نباشد خرد 

 127کز انديشو  خويش  رامش برد 
:  بيژن پيش گودرز  شتافت و گفت
کو اين  رزمگو بوستان  ساختی  

دل از  کين ترکان  بپرداختی 
شگفتی  تر آن کز  ميان  سپاه  

 128يکی ترک بدبخت گم کرده راه 
 129 .را تباه کند سيو دل کينو توز وی ه  بيم کرد آن دو ترکچ... بيژن 

...  شاه  وقتی پيام افراسياب را از زبان جهن شنيد پاسخ داد 
از اين  پس مرا  جز بو  شمشير تيز  

 130نباشد سخن  با تو تا رستخی
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 131.آوردمار از روزگار  شان  بر مسی چرا  کاخ افراسياب  را  بر کسان او ويران مسی کند و د
را آوردند چندان  شکنجو  کردند کو افراسياب  نالو [ برادر افراسياب] شاه اين  تدبير پسنديده گرسيوز 
چون  افراسياب بو کناره  نزديک تر گشت وی را بو کمند گرفتند از  -اش را شنيد و نزديک  کناره  آمد

ميان   دژخيم بو  فرمان شهريار دريا بو دشت کشيدند و کيخسرو سرش را  بو  شمشير افکند آنگاه
 133.گرسيوز  را بو دو نيم کرد

از  اسير شدن گرگسار آگاه شد سپاىيان را بو حال خويش رىا کرد و [  امپراطور ترک] چون  ازجاسب 
 134.بر اسب نشستند و تازان گريختند  خود و خاصّانش

 135.کشت ، آن  دو ترک  ساده  دل  را سپهبد پس از شنيدن اين  خبرىا 
 136.دنام  و دلير بود پيش ارجاسب آمددر اين  ميان  گرگسار  کو ترکی ب

 
خويش محسوب کرده و آنها را بشدت برقير دشمن اصلی ه فردوسی فارس ىا نو تنها ترکان را در شاىنام

رکان  پی  بوجودآوردن  جو رعب و وحشت ا ز تمی کنند بلکو برای امصاد ابراد در ميان اقوام فارس در 
و نفرت  از آنها  ىستند تا  افکار  عمومی  را  برای  نبرد با اقوام ترک آماده مسوده  و با بسيج  توش  و 

را  تامين  کنند و از اينجا است توان  پارسيان  دچار ضعف  و پراکندگی ، عملا امنيت شکننده  آنها 
آن سايو، با توسل بو ابزارىای موجودکو  نظام  سياسی  در ترس  پيوستو  از قدرت  فائقو  ترکان  ىم

طريق  برجستو کردن  فضای بی اعتمادی  نسبت بو  دشمن ترک و از و زمان از  جملو  امصاد ابسسفر 
تيب روح دامن زده و بدين تر آنان س بو روحيات و تفکرات شوونيستیپار تفاوتهای  اقوام ترک و

ه اينگونو کو  بدون  بذهيز  اقوام فارس  بچرا . داشتندآنان زنده  نگو می  ميانمقاومت  و پايداری را در
و  ابزارىای روانشناسانو جمعی امکان تداوم حيات اجتماعی آنان  از ميان  رفتو و درعمل در ميان  اقوام

کتاب  اساطيری ، دشمنی  با ترکان ىويت ىای  ديگر مستحيل و ادغام  می شدند از اين رو در اين 
س و شرف گرفتو  شده و جان و مال و ناموکان بی مهابا بو باد بسسخرکو تر چنان برجستو  شده است
ارس در برای  مسونو شاىان  و پهلوانان  پ. مورد تعرض واقع  گرديده استآنان بارىا توسط فارس ىا

شاىنامو مکررا دختران شاىزاده ترک  و بخصوص  افراسياب را  شيفتو خويش کرده و آنان را وادار بو  
وىين بو مروی  مسادين پسرانی مشچنين  فارس ىا در ادامو اين  ت. بو قوم وخويش خود می  مسايندخيانت 

مثل سهراب پهلويش را  اينکوخواه . از طريق وصلت با دختران  ترک بو دنيا آمده است  می کشندرا کو 
می زنند و  می درندو يا مانند سياوش بو آتش می اندازند و يا مشچون اسفنديار  تير بر چشمانش

بو طوری کو می توان  گفت اساسا  شاىنامو  بر پايو ضديت با  ترکان  .  عاقبت جانش  را  می گيرند
. شکل گرفتو است



         

 
 160 بررسی تطبیقی حماسو ىای دده قورقود و شاىنامو

 
 137.شد(  ايران)اىيان فراوان  روانو سردار تورانی با  سپ

 138.گران  بو  گشودن  زابلستان آمدنددو سردار تورانی با سپاىی  بس  
دريدو گريست و بر خاک  نشست و پيمان  بست تا  کين  خود را  از  تورانيان  باز   زال جامو بر تن 

 139.آرام قرار  نگيرد. نستاند
مشو  مرز  ايران  پر  از  دشمن  است  

 140بو ىر  دوده ای  ماتم و شيون است
 141. آرزومند اين پيوند است( سودابو) شاه ىاماوران دانست  کو دخترش  

گر  افراسياب چون از  گرفتار  شدن  شهريار ايران  بو دست  شاه ىاماوران  خبر دار  شد  از  سوی  دی
، تازيان  نيز فرصت را  غنيمت  شمردند و بو مشين آرزو بو ايران  . بو  قصد تسخير ايران  لشکر کشيد

 142. شهر  تاختند
: کوآنگاه  نامو ای  بو افراسياب  نوشت ... کيکاووس 

رداز  و بيش  مجوی  از ايران  بپ
سر ما شد از  تو پر از گفتگو  

تو بو  توران  بسنده  کن  فزونی  مجوی  کو آز مايو رنج است بهتر آن است کو بو کهتری  خرسند باشی 
 143.و گردنکشی  نکنی 

:  شاه سمنگان  بو رستم  گفت 
تن  وخواستو زير فرمان توست 

 144سر ارجمندان وجان  آن  توست 
پادشاه توران  . بو  کوش تا  بو  گوش افراسياب خبر  نرسد کو تو فرزند رستمی  [ ه بو سهرابتهمنی] 

 145. زمين  دشمن  جانی پدر توست
 146.ما را  تاب  مقابلو  با  او نيست ىم امشب دژ را رىا می کنيم 

مانی ، بلکو مشانند  تو  با اين  پهلوانی کو داری نو تنها  چنين می مسايد کو نژاده ای و بو  ترکان  مسی
 147.ايرنيان نيز کسی را  مسی شناسم ميان 

 148.سا گلستانها را  خارستان کرده امبسيار  شهرىا ويران و ب... افراسياب گفت 
من اکنون  نامو ای  بو  سياووش  می نويسم  فرمان می دىم . اگر شما از  وظيفو  خودغافل مانديد 

يو  فرستاده است مشو را  بو آتش  بسوزاند ، گروگان ىا  را  پيش  من  آنچو  افراسياب بو رسم  ىد
 149.د و بو توران زمين  آتش در افکندبر  سپاه  توران  بتاز. بفرسد تا مشو را  بکشم 
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کو  دشمن مشی دوست  بايست کرد  
ز آتش  کجا بر دمد باد سرد 

ز دشمن  نيابد بجز دشمنی  
 150بو فرجام ىرچند نيکی کنی

 151بجنگد  با  من  بو  جنگ  بکوش ترک  رستم  ننگش می آيد کو با  يک... گيو
 152.ستيغ کوه نشستو است زاغچو بر  سان در نظر من ترک زاده ايست کو بو
...  پيران بو شنيدن  اين جواب  از اسب فرود آمد  و بر او مساز برد. پيل تن جواب داد من رستم ىستم

گران    بگويم  تو را  گر نداری
 153گلو کردن کهتر از مهتران  
بدادم بدو کشور و دخترم  

 154[ افراسياب و سياوش] کو رخشنده گردد از او گوىرم 
افتاد جوانی  ديد افراختو بالا رخسار [ پهلوان فارس] بر بيژن [ دختر افراسياب ] اتفاق را نگاه  منيژه 

[ عشق]ام دايو  نزد بيژن آمد بر او آفرين کرد و پی... روختو شد گرانبها ، بر اف ۀچون سهيل يمن، با جام
 155.منيژه را  بو او رساند

... منيژه  از درد و رنج  بيژن  گريستن آغاز کرد 
شوده روز ىا  بر در خانو ىا  می شد نان و ديگر خواراکی ىا بو  گدايی می گرفت  و از آن  راه  کو گ

 156.بود برای  بيژن فرو می ريخت
اين مرغ  بريان  : دور از چشم  مشو انگشتری  خويش را ميان  مرغ  جای داد و بو منيژه  گفت تهمتن

 157.کو در بن چاه  در بند است برسان رابو جوان بيچاره و بی گناىی
 158.است [ فارس] چنان  کو آگاىی  گنج و سپاده توران  بيش از ايران 

ژ ارجاسب نو تنها با. فرمانش  نهادند و باژ  و ساو دادندمشو شاىان  جز از جانب مهتر توران سر بو  
 159.نفرستاد از گشتاسب طلب باژ کرد

دانستند کو او لهراسب  است تنش  را بو شمشير پاره پاره کردند و بو بلخ درآمدند جهان از تاراج تورانيان  
کردند ، زند اوستا را  را  ويرانآتشکده ىا . آتش در افکندند( ىا فارس) تباه شد بو کاخ و ايوان پادشاه 

 160.سوزاندند
جاماسب جواب داد اگر از پدر رمذيده ای ياد بياور کو ترکان نيايت  لهراسب، ىيربد و ىفتاد تن موبدان 

 161.رای مسی دانندرا کشتند اگر بو کين خواىی نيا از  جا مذنبی و نکوشی، مردان ترا پسنديده و پاک 
تاسب کای زورمند گش[ اسفنديار]بدو گفت 
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تويی شاد دل خواىرانت بو بند  
پذيرفتم از کردگار  بلند  

کو گو تو بو توران زمين  بی گزند 
بو مردی شوی  در دم اژدىا  

کنی  خواىرانت  را ز ترکان جدا 
سپارم تو را تاج شاىنشهی  

 162مشانا گنج بی رنج و بزت مهی 
 

ا  اخلاق سياسی  خاص دارند کو آنها را  از اقوام ديگر بو غير از موضوع  دشمنی با  ترکان ، فارس ه
متمايز می مسايد و در واقع  نظام سياسی آنها از  اجزايی چند تشکيل  شده است  کو منش يا روح  

سياسی ويژه ای را بو منصو ظهور می رساند کو خود  بر گرفتو  ا ز ويژگی کلی نظام اجتماعی پارس ىا  
ن  ويژگی ىای  سياسی  کو در  کتاب  شاىنامو  فردوسی بو آنها  بر می خوريم تعدادی از ای. می باشد 
: عبارتنداز 

 
: پناه بردن  بو بيگانگان  از  ستم و استبداد خودی -الف

ارجی از  يک سو و تاراج شدن بدست خ پارس ىا گرفتار در تناقض  حفظ و حراست از امنيت
انتهای ديگر پاندول وار در حرکت انتهای  طيف  بو  اين زپيوستو ا خودی از سوی ديگر ،حاکميت 

ملجأ و پناه می  استبداد مطلقو فردی پادشاه پناه می برند و بو آن بيرونی بو ىستند زمانی  از ترس دشمن
اين  جويند و موقعی  ديگر از ستم  و بيداد شاه مستبد و ستمگر  بو عنصر خارجی  دل می بندند و

: را يکسره در چهارچوب خود ويژگی می بخشد ارس ىاارادوکسی است کو تاريخ فپ
از  سوی  ديگر مشزمان  با اين  احوال  در ايران  شهر  بر اثر گراييدن  جمشيد بو بدی و تيره رايی سپاه   

:   از او  روگردان  شد و 
بر او تيره  شده  فره ايزدی  
بو  گژی گرائيد و نا بخردی 

نافرمانی  بر داشت  و پس از  مدتی  مشو سران  کشوری  و  در ىر گوشو کشور ، بزرگی  سر بو 
لشکری بو اميد رىايی از آن  آشفتگی ىا  رو بو سوی  سرزمين  تازيان نهادند ،  

چو  شنودند کامذا يکی مهتر است 
پر از  ىول  شاه اژدىا پيکر است 
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سواران  ايران مشو شاىجوی 
نهادند يکسر بو  ضحاک روی  

فرين خواندند بو شاىی  بر او آ
 163ورا شاه ايران زمين  خواندند 

 
مشيت  زيادی بو نژاد و پارس ىا در شاىنامو  فردوسی  ا :شرقی  نژاد پرستی و نوعی شوونيسم -ب 

و ديگران  را پست  نژاد اين ميان  خويشتن را برترين  نژاد و جزو نژاد مهتر  ب فرد داده و دراصل و نس
يا قدربسندی  بيش از حد قومی سم  شرقی  کو خصلت بارز آن نو احساس اين شوونی. دو کهتر می دانن

جهت پوشانيدن ضعف و ترس در  ملی کو بيشتر  نوعی متهم کردن دشمنان قدربسند بو پستی و خواری
محسوب می شود تا ابزار  نيرومندی  در ميدان  واقعی   خودی است، در حقيقت  نوعی  رجز خوانی

بطوريکو  اين نژاد پرستیِ  . ونی  بر دنيای  سياست  جهانی  و امپراتوری ىا مبارزه  برای کسب  ىژم
ر قدرت  در برابمی مساياند و بيشتر از روی ترس و ضعف  ويژه در اغلب  موارد در مواجهو  با ترکان رخ

. آنها  موجوديت  می يابد فائقو
آرزو، مشسر تور را آزاده  و زن ايرج  زن سلم را.  سپس نام عروسان خويش را از تازی بو پارسی برگرداند

 164.را  سهی نام نهاد 
روزی با گروىی از  بزرگان  و ىم پيمانان  خويش از زابل  روانو  کابل شد درآمذا  مهراب نامی کو نژادش  

 165.ضحاک  می رسيد پادشاىی  می کرد  بو
 166.دستان  جوانی گرد و روشن  روان  و نژاده است : سيندخت گفت

ز بزم  فريدون منم  کيقباد  
 167پدر بر پدر نام دارم  بو ياد 

شهريار چون در چهره  زشت  و بالای  دراز و ... سنگ بو در آمد  ۀشاه مازندران  بو جادويی از حق
سروگردن  گراز مانندش نگريست  و بو ياد آورد کو  چو رمذهای جان  شکار از دست  او ديده است 

 168.م  فرمود کو سرش از تنش  جدا کندو بو دژخیبيزار شد  از ديدنش 
:   شاه  سمنگان بو رستم  گفت

تن و خواستو  زير فرمان  تست 
 169سر ارجمندان  و جان آن  توست 
يکی تازيانو زمن گم شده است 

چو گيرند بی مايو ترکان  بدست 
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بو بهرام پر مايو باشد فسون 
 170جهان  پيش چشمم بود آبنوس 

 171.انيان  بر ايرانيان  چيره شوندن مگوی و اين اميد نا شدنی را در دل مپرور کو توربيهوده  سخ
بدادم بدو کشور و دخترم  

 172کو رخشنده  گردد از او گوىرم
 بيهوده دل خود را  نويد و فريب : گرد آفريد بو  شنيدن  اين  سخنان  لب بو  خنده  گشود و گفت

 173. مشسر مسی يابند [پارسيان]مده کو ترکان ىرگز از ايرانيان 
 

: سلطو محافظو کاری  و عافيت  طلبی ( ج
از منشهای  سياسی فارس ىا يکی ىم عافيت  طلبی  و محافظو کاری  می باشد در واقع  پارس ىا  
اقوامی ىستند کو با شدت  بسام  از ىر گونو ماجراجويی  و تغيير شرايط موجود می گريزند و وضع  

و شناسو ىای  نو اضطراب ناشی از عبور از مرز عاداتوآسايش  حاصلو  را بر ىرگو  موجود و آرامش
د کو بخواىد اين آن چيزی می باشن جيح می دىند  و از اين رو بيشتر در پی مقابلو  ذىنی  با ىرقبلی تر

 تران فارسردوسی  بسام  سران و مودر شاىنامو  ف از اينرو. يد مسا آسودگی  خيال را از اين اقوام  سلب
اسير و  -آرامش نيست کو بر خلاف پارس ىا اىل –مشواره  در گيرودار ماجراجويی ىای کاووس شاه

اف دادن  کيکاووس از دست گرفتار  می باشند و حتی  پهلوانان  نامی آنها  مثل زال  ىم در پی انصر
بو آنها  اجازه  ماجرا کو است   فارس ىاو مالی جويی است و شايد اين  ضعف  انسانی ماجرا زدن  بو

: مسی دىد آفرينی و خطر کردن  در عالم سياست و نظامی  گری  را
بزرگان چون دانستند کو پادشاه عزم گرفتن مازندران  کرده است  مشو بر پايان آن کار  دير امذام  غمگين 

 174.و دلگير شدند 
نزد زال  فرستيم  و او را از اين   ای مهتران  بو نظر من  چاره  جز  اين نيست  کو پيکی : طوس گفت

شو  نادرست  انديشو سلطان آگاه  کنيم  و بو زاری  از او بخواىيم  اينجا بيايد و پادشاه  را از اين  اندی
 175.و زيانبار  باز دارد

پادشاه خودکامو  سرد و گرم  :  چون  زال از اين  خبر آگاه شد سخت  دردمند شد و بو  خود گفت
 176.يده شگفت سودای شومی کرده استروزگار نچش

اگر ديدگان تو و سرداران  و سپاىيانت تاريک شد گنو از تو بود نو از  بخت  بد ، تا  آخر  زندگی در 
 177.رنج بدانی  و بدبختی  تومايو  اشتباه  و عبرت  مشو خودکامگان و سرکشان باشد 

مکن ىيچ بر جنگ جستن  شتاب  
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 178اسياب بو  جنگ تو آيد خود افر
 179بزرگان  وسران سپاه  مشو  آشتی جويی خواستند 

 180بی گمان  آشتی  از  جنگ  نيکوتر است :... گودرز
جنگ  و ستيز  و ويرانی  از آن  زمان جهان  بو فرمان کيخسرو شد و آسايش  وآرامش و آبادانی  جای

 181.را  گرفت
مشايون  نباشد چنين  خود مگوی 

 182رفتی  مپوی بو راىی کو ىرگز ن
چون  دانست  کو در اين  پيکار  چند تن  ا ز پسران  و برخی از دليران  و [ ىا شاه فارس]گشتاسب 

 183.نامداران  و برادرش کشتو می شوند  از  شدت  وحشت بر خاک  افتاد و بيهوش گشت 
اسفنديار  رزمنده    ن چو سود دارد؟ دشوار اين است کو چونناليدن  و مويو کرد: بو آنان  گفترستم 

 184چاره  جز  اين ندارم  بو جايی  روم کو از  من  نشان نيابد؟ ... مردی نديده ام 
 
: بيرحمی با شدت تمام بر عليو اقوام مغلوب -د

اگر انسان را ترس بر دارد با قدرت بسام ضربو می زند و شايد نا : اگر درترکی مثلی است کو می گويد
اما آدم پردل  و جرات  طوری  تی اگر اين يک دعوای معمولی باشد،کشد حخواستو طرف مقابل را ب

ل قسمت اول و شايد فارس ىا مشمو .ضربو  می زند کو حريف را  بترساند و آسيبی ىم بو او نرساند
چرا  کو  مشانطور کو در شاىنامو  فردوسی آمده است  اخلاق  و منشور   ضرب المثل ترکی باشند
ل  دشمن  مغلوب  بسيار  بی رحمانو  و خشن  می باشد طوری  کو بيشتر بو  يک  جنگی فارس در مقاب

و بو  .نسل کشی  و استفاده از تز معروف  سرزمين  سوختو می ماند  تا  يک سيطره معمولی برآنان
جرات  می توان گفت  کو مسونو  معاملو  چنگيز خان  مغول  با سرزمين  ايران  بو نوعی  شديدتر و بی 

: انو در موجهو فارس ىا با دشمنانشان باز آفرينی می شودرحم
يکی نيزه انداخت  بر پشت او 

نگون ساز  شد خنجر از مشت او 
سرش را ىم آنگو  ز تن دور کرد 
 185دد  و  دام را  از تنش سور کرد 

 186.راب  و پايتخش  کابل را بسوزاندروز ديگر او را  گفت بو ىندوستان رود و کاخ مو[  شاه ] 
بو  دژ را. وقتی  نامو  زال  بو رستم  رسيد چنان  کو پدر  فرموده بود شترىا  را از زر و سيم بار کرد

 187.آتش سوزاند و رو بو راه نهاد
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 188.بو دست  سپاىيان قارن کشتو شدند با چند تن از  يارانش گريختند و باقی  ...
دارم شد و باژ و ساو بو  من  دارد او را  بو حال خود بو آمذا لشکر می کشم اگر شاه  مازندران  فرمانبر

می کنم و مردمانش   رىا می کنم تا بو آسايش پادشاىی کند و اگر مطيع نشد سراسر کشورش را خراب
 189.را  می کشم

کشت و خانو ىا را بو آتش  گيو  بو دستور  شاه  تا دو شهر مازندران  رفت  در راه  ىر کو  را  ديد 
 190.سوزاند

 191.ه ديد بو آتش سوزاندچون بو ايران  رسيد ىر آبادی کو بر سر را[ سهراب] 
من  اکنون  نامو ای  بو  سياوش  می نويسم  و فرمان  می دىم  آنچو  افراسياب  بو رسم  ىديو  

ه  گروگانها را  پيش  من  بفرستد تا مشو  را  بکشم  بر سپا. فرستاده  است  مشو را  بو آتش بسوزاند
 192.د و بو توران  زمين آتش در افکندتوران  بتاز

تهمتن  بو  شنيدن  اين  سخنان  چنان خشمگين  گشت  کو بو  غارتگری و ويران کردن  توران  زمين  
ىر  غارت  و بو  آتش  چون گروه انبوىی کشتو  شدند و بسياری  از  ش. و کشتن  تورانيان  فرمان داد 

 193.سوختو شد
 194.و سپاىيانش  دژ را  ويران  کردندس  سپهبد ا زآن  پ

سپهدار کابل  نير  گرفتار آمد وی  را  بو مزجيرگاه بردند تنش را  بو زه بستند و سرنگون بو  چاه آويختند 
.195 

 196.يوستگانش را نيز بو آتش سوزاندندچهل تن  از  بستگان  و پ
 
: خانوادگی و کينو توزی عموميت خيانت ، فريبکاری و انتقام شخصی و -ىـ

ماعی و چهارچوب متوجو می شود کو سياست در نظام اجتاه در شاىنامو فردوسی خواننده بو يک نگ
کينو توزی  است و اگر ىم اکنون نيزآنها  سياست را معادل  فريب، خيانت  و ارزشی  جامعو فارس 

. ارس داردت سياسی اقوام پدر فرىنگ و ادبيا ريشوبتو رذالت و سبعيت  می دانند صد المعادل 
و  معنايی بجز فريب و نيرنگ استنباط  مسی کنند و ىرجا  سخن از انديشو از تدبير بطوريکو آنها در واقع

کو در حقيقت مسايش خيانت  و فريب کاری و دغل در صحنو  بير و خرد است  بايد فورا دريافتتد
:  آغاز خواىد شد

 197.يده ، پيوستو  خشم ، ناخوش خيال و توسن دل بودچنان کو  ياد شد بيوراسب جوانی برگز
 198ريمان بو  کوه سپند بروی پنجو شده ای بايد بو خومزواىی ن اکنون کو چنين نيرومندو قوی

ترا کارىای بزرگ است  پيش  



                                                                                                            
                                                                                                          

 خرده نظام  سیاسی        


 199ميش بدن گاه  گهی گرگ بايد 
د و باشد کو بی اب تيز می شوکشند خشم افراسیکين خواىی  نوذر عنان  بدين سو وقتی  اين دليران  بو

 200.شدگناىان را بک
م  و خود نيز سرمين آمد شما را  بو آنها می پگشودن  اين سرز بدانيد اگر  از ايران سپاىی بو  مشين  جا

 201.مسی جنگم 
ن  سوگند بو يزدان  کو تا انتقام خون او را  از افراسياب آ: ... پهلوانان  را  امذمن کرد و گفت[  رستم] 

 202بد نژاد نستانم آرام مسی گيرم ترک
زور بو کار مسی آيد و بو تدبير بايد بر او . پيلتن  دانست کو اين  جانور گور نيست اکوان ديو است

 203.برآمد 
من  نيز  با شما بو  جنگ  با او می کوشم  ، چو  از او بيدادىا  ديده ام  و ستم : بيژن جواب داد

 204.شد با رسيده  بايد کو کينو کش
 205.سب  انديشو  و آرزويی نيستو اکنون  مرا جز کين  خواىی ارجا

اگر بو آنچو می پرستم بو : پيمود و بو او گفت [ افسر تورانی] چهار جام نيز بو  گرگسار [ اسفنديار]
بهای راستی  جواب بگويی پس از اينکو  توران را گرفتم  پادشاىی آن جا را بو تو می سپارم و اگر جوا

 206.بو راستی سخن نگويدگرگسار پيمان سپرد کو جز .دروغ بپردازی ميانت را  بو دو نيم می کنم
اگر بر روبين  دژ : گزند نرساند خنديد و گفت [ گرگسار] مصلحت  را  بو او [ اسفنديار] سپهبد 

... تم  روا مسی دارم پيروز  گشتم ترا فرمانراوی آمذا می کنم و بر کسان و بستگان  تو ىرگز  بدی  و س
 207.اسفنديار  از  جواب گرگسار  خشمگين شد و او را  کشت 

 208.سپس آتش  بو کردار کوه  بر افروخت  و شغاد زشتکار و چناری را کو بدان پناه برده بود سوزاند
 
 
 
 
 

  



فصل ششم 
 
 
 
 

 
ها، دو نظام اجتماعی متمایز  فارسترکان و 

 
تماعی اقوام و ملل مختلف  بو یک معنا اگر ادبیات و ىنر مردمی بازتاب حیات فرىنگی و نظام اج

ىای فرىنگی و نماد زندگی مادی اسی و اسطوره ای در واقع   سنگواره می شود و آثار ادبی حمقلمداد  
پس دو شاىکار برجستو اقوام ترک و  ، اگون ىستی بشری تلقی می گرددو معنوی در عرصو ىای گون

باشد، "  شاىنامو فردوسی" و " دده قورقود" پارس ساکن در چهارچوب سرزمینی ایران می تواند کتابهای 
محصولات معنوی خلقی و جمعی نسل ىای پیاپی ای کو در درازای زمانی چندین ده ىزار سالو ساختو و 

. و کهن ساختارىای حیات اجتماعی آنان را تشکیل می دىندپرداختو شده 
تاثیرات بسیار ژرف و تعیین کننده خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی در تکوین نظام اجتماعی و دوائر  

فرىنگی گروىهای بزرگ انسانی سبب شده است کو اقوام ترک و پارس بو شکل دو فضای مستقل 
متفاوت پدیدار شوند بو این نحو کو سرزمین وسیع شمال و  فرىنگی و در حقیقت دو سیستم اجتماعی

شمال غرب آسیا با مساحتی حدود بیست میلیون کیلومتر مربع کو از شمال شرق چین گرفتو تا بالکان 
امتداد دارد، بواسطو برخورداری از آب و ىوا و جغرافیایی با ویژگیهای کم و بیش مشابو، فرىنگی 

و با اینکو اقوام ترک متفاوتی از مغولها گرفتو تا  ه تنوع و گوناگونی ىاىم ایجاد کرده کو با یکپارچو 
ولی چهارچوبهای متداخل فرىنگی آنها نشان  ، می دىد   آذربایجانیها و ترکهای بالکان را در خود جای

از ریشو ىای مشترک ساختمان اجتماعی دیرین و بنیادی ترکها دارد و دستانهای حماسی ده ده قورد 
. یده ترکانی است کو خود حاصل این سرزمین وسیع و پررمز و راز می باشندآفر
اقوام پارس نیز اقلیم و جغرافیای خاص خود را دارند کو بکلی متفاوت از ترکان است و کم بودن  

وسعت سرزمین و اندک بودن ظرفیت خاک برای تغذیو انسان سبب شده کو جمعیت آنها در مقایسو با 
امون ، محدود باشد و از همین رو پارس ىا آنچنان آسیب پذیر بوده اند کو سرتاسر اقوام و ملل پیر

شاىنامو داستان نبرد با ترکان یعنی نیرومندترین همسایو آنها می باشد و باستان نامو ساسانی یا شاىنامو 
. فردوسی ساختو این چنین مردمانی است

، نمادىای سرزمینی ایی کوىستانی و سرد سیریه جغرافیاز نگاىی دیگر ترکان بواسطو زندگی در پهن 
خاصی را خلق نموده اند کو کوه سرسلسلو آنهاست اما اگر کوه سمبل استوراری و عظمت دلاور ترک می 
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باشد در نزد پارس ىا کوىستان محل بو زنجیر کشیدن پادشاه پارس است و از این رو افسون شده و بو 
از سوی دیگر اگر گرگ نماد بیباکی و . مظهر آن است  نوعی کانون نابخردی می باشد کو چوپان

چالاکی جنگجوی ترک تلقی  می شود پارس ىا آن را سمبل خون آشامی می دانند و بالعکس پارس ىا 
بو سبب حیات در دشت و ىامون و نواحی گرم و خشک کویری، صحرا را بو آسمان و ستارگان گره زده 

کو از نظر ترکان دشت سمبل حیلو و نیرنگ است و پس افتاده و بو آن ارج بسیار می نهند در صورتی
و باز اگر اقوام پارس بزرگی و سنگینی جثو و ىیبت غول آسای فیل را نمادی از عظمت شاه . کوىستان

و دربار کیانی می دانند این حیوان در نزد ترکان فاقد ارزش و اعتبار بوده و بیشتر اسباب تمسخر و تحقیر 
. می باشد

ن بو دلایل متعدد و از جملو بهره مندی از وسعت بسیار زیاد سرزمینی بو خاک آنچنان اهمیتی نمی ترکا 
دىند و وابستو بو آن نیستند و ایل و تبار از نگاه آنان اساس شمرده می شود در صورتیکو پارس ىا بو 

مرز سرزمین و حافظ آن بو گونو ای کو نو قوم و طایفو کو . خاک و زمین بسیار وابستو اند و گرفتار آن 
گردد و این تعارض بنیادی در واقع بو تفکیک ساختاری این دو نظام  یعنی شاىنشاه مهم تلقی می

. اجتماعی از اساس متفاوت انجامیده است
شرایط جغرافیایی و اقلیمی با تاثیر بنیادین روی خرده نظام ىای اقتصادی، فرىنگی، سیاسی،  

ا ساختو و پرداختو کرده و موجودیت خویش را با قدرت تمام بر سراسر اجتماعی، سیستم اجتماعی کل ر
آن تحمیل می نماید بویژه در اعصار و صورتبندی ىای اجتماعی پیشین و باستانی کو این نقش پررنگ تر 

در واقع خصوصیات سرزمینی و آب و ىوایی . و بی بدیل تر بوده و بشکل تقریبا انحصاری عمل می کرد
 اسطو ترین اثرات خود را بر حیات اجتماعی بشر از طریق خرده نظام اقتصادی بجای میاولین و بلاو

گذارد و بو ویژه در شرایط ابتدایی تکامل مادی و معنوی انسانها کو رابطو با طبیعت بو صورت مستقیم 
می بوده و با اعمال اندک دگرگونی در آن ، ارگانیسم ىای بشری نیازىای زیستی خویش را بر آورده 

و درست از این زاویو است کو گونو گونی ىا درعرصو زندگی عینی گروىهای کلان اجتماعی . کردند
.  بوجود آمده و تمایزات اساسی نظامهای اجتماعی آفریده می شود

بدیهی است کو ىر صورت ویژه جغرافیایی و اقلیمی در عرصو اقتصاد و شکلبندی کشاورزی، خرده 
و منطبق با شرایط عمومی ىر یک از  آنها را ایجاد کرده و خصیصو ىای خاص اجتماعی فرماسیونهای 

الیتو حاکمیت بی چون اینروست کو اگر در اروپا نظام فئود می بخشد از ینی و بومی خود را بو آن ع
وچرایی اعمال می کند در خرده فرماسیون کشاورزی ترکان ، در کتاب دده قورقود ، اقتصاد مبتنی بر کوچ 

ىژمونی دارد و در شاىنامو فردوسی و در اجتماع پارس ىا ، اقتصاد مبتنی بر شیوه تولید و شبانی 
آسیایی بر پایو نظام ىای آبیاری جمعی شکل گرفتو و سیستم سیاسی متمرکز شاىنشاىی بر آن اساس 

.  قرار می گیرد



         

 بررسی تطبیقی حماسو ىای دده قورقود و شاىنامو

 


بودن حرکت بدلیل  در اقتصاد ترکان دو نکتو اصلی وجود دارد کو باید روی آن تاکید کرد یکی حیاتی
بهره برداری خام از طبیعت و کشاورزی بر پایو دامپروری ایی گلو ىای گوسفندان است کو اهمیت جابج

اساس آن را تشکیل می دىد و دیگری ناپایداری می باشد کو آب و ىوای بری و دوره ىای بارندگی 
می شود اما در واقع متناوب و بو تبع آن قحطی ىا و خشکسالی ىای پی درپی عامل آن محسوب 

آنچو کو دوام و قوام حیات اجتماعی ترکان را تضمین می کرده است برخورداری آنان از نظمی آىنین و 
پیکره مانند در تاروپود نظام اجتماعی ایلی است کو نو تنها بقا و استواری اجتماع ترکان را با وجود 

بلکو این انضباط جبری و  ه ب می شدحرکت پیوستو در کنار گلو و  ناپایداری ىای تغذیو ای سب
تاریخی ترکان ، آنان را از قدرت سیاسی و نظامی بلامنازعی بهره مند می ساخت کو ىیچ یک از 

قدرتهای برتر و امپراطوری ىای جهانی حتی در مقیاس قاره ای قادر بو استقامت در برابر یورشهای 
.  سلیم قدرت نهایی آنها شده استنظامی و جهانگشاییهای ترکان نگردیده و جهان بارىا ت

حال این دو خرده شکلبندی کشاورزی در بین ترکان و پارس ىا دو نوع متفاوت از اقتصاد و مظاىر 
اجتماعی آن را خلق کرده است کو متبلورترین آن طبقات اجتماعی می باشد کو ریشو ای تماما اقتصادی 

عی ترکان دو طبقو اصلی وجود دارد کو کاملا می دارد بو این ترتیب کو در ساختار عمومی نظام اجتما
گروه . اولی طبقو خانها و بیگ ىا و دیگری طبقو چوپانان : توان آنها را از یکدیگر متمایز کرد 

اجتماعی اول حاکمیت مراتع و گلو ىای گوسفند را در کف دارد و گروه دوم از مالکیت آنچنانی بهره 
در میان این دو طبقو اجتماعی اصیل . بیگ ىا می باشدمند نیست و تماما در خدمت خانها و 

عاشیق ىا قرار دارد کو بو مشابو  لولایی این دو طبقو را    گروىهای اجتماعی دیگری مثل اوزان ىا یا
بهم پیوند می دىند و از طریق تلطیف روابط طبقاتی بو نوعی در استمرار حیات بانشاط ایلی نقش ایفا 

ت می توان گفت کو ساختار اجتماعی ترکان مطابق آنچو کو در کتاب ده ده در کل بو جرا. می کند 
قورقود آمده است ساختاری طبقاتی بوده است بو عبارت دیگر طبقات اجتماعی بو حالت انسجام و 

.  پایداری تمام و کمال رسیده و از شکل و کیفیتی مستحکم بهره مند گردیده است 
اقتصاد مبتنی بر شیوه تولید آسیایی سبب شده کو روستاىای  بالعکس در اجتماع پارس ىا، ویژگی

ه کشت و کار و زراعت بوجود آمده و امکان شکل گیری و قوام طبقات بپراکنده و خودبسنده با غل
اساسی اجتماعی در آن منتفی شود چرا کو روح محافظو کاری، انزوا طلبی و وابستگی بو زمین آنچنان 

قی نمی گذاشت کو بتوانند از خود و دارایی ىایشان دفاع کرده و  امنیت حوزه نیرویی برای روستائیان  با
خویش را تامین نمایند و یک فئودال متوسط ، نیروی یکپارچو سازی دىقانان پارس را با عنایت بو 

پراکندگی و جدا افتادگی دىات از همدیگر و جمعیت اندک ، نداشت و از این رو وجود یک مالک و 
ر و قدرت فائقو ای لازم بود کو بتواند این رسالت را عهده دار شده و از انجام آن بر آید فرمانده برت
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اما شاه و قرارگرفتن مرکزیت قدرت در کف او با اینکو امنیت سرزمینی را تامین می کرد ولی خود عامل  
و در اولین  قهاری بود کو توان تحمل قدرتهای کوچکتر همچون فئودالها و مالکان متوسطو را نداشتو

فرصت بو قلع و قمع نطفو ىای پیدایش طبقو اجتماعی اصیل زمنیداران اقدام می نمود و درست از 
اینجاست کو شاه تنها مالک و زمیندار واقعی کشور پارس بوده و اگر دىقانان دیگری می خواستند در 

ه ودر حقیقت اجتماع جایگاىی فروتر از وی عرض اندام نمایند فقط با عنایت شاىی امکانپذیر بود
کشاورز بود بدون ىیچگونو گروه اجتماعی میانجی کو  -فارس تماما دارای یک طبقو و آن ىم رعیت
. رعیت همت گمارد -بتواند بو تلطیف رابطو بشدت یکطرفو شاه

این چنین شاه در اجتماع پارس ىا جلوه ای خدایی می یابد کو حاکم بر بندگان خویش است و  
پس بو یک نگاه همچنانکو در کتاب . اموس رعیت یکسره در کف مقتدر وی قرار داردجان و مال و ن

شاىنامو فردوسی مشاىده می شود سیستم اجتماعی پارس ىا متشکل از یک فرد متقدر خدایگونو بو 
است و اگر افرادی ىم در ىیبت پهلوان " رعیت"بی شکل و بی قدرت بو نام    و یک توده" شاه"نام  

و موبد رخ می نماید همو نیرو و مالکیت شان ناشی از بخشش و قدرت شاىی است و فقط و درباری 
. بو صورت عاریتی و مقطعی از آن برخودار می باشند

اما برترین و مهم ترین بخش تعیین کننده سیستم اجتماعی، خرده نظام فرىنگی است کو با استعداد و  
نند بر کل فضای حیات اجتماعی جوامع اعمال می ظرفیت ىای نهفتو و عظیم خویش سیطره ای بی ما

ی باشدت تمام از کند بو گونو ای کو می توان گفت دیگر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماع
می باشند و بازتاب دىنده عمیق فرىنگ محسوب می شوند و بو همین سبب و بواسطو این  آن تاثیرپذیر

ىنگ از طریق کشف بنیانهای ساختار سیستم اجتماعی و نقش پراهمیت است کو شناخت خرده نظام فر
حرکت آن درطی زمان، بو خواننده یاری می رساند کو در پرتو آگاىی فوق بو تحلیل واقعی از واقعیت 
این انسان اجتماعی ، در محدود سرزمینی خاص دست یابد و بدین ترتیب است کو معرفت بر فرىنگ 

. ضرورت پیدا می کند
در پهنو چمنزارىای شمال و شمال غرب آسیا، خرده فرماسیون گلو داری و مبتنی بر کوچ حال اگر زندگی 

و  حرکت مداوم را بو زندگی اجتماعی ترکان تحمیل کرده و عناصر حرکت، ناپایداری و نظم را بو عنوان 
ر سو بینان اساسی ىستی مادی و معنوی آنان قرار داده است پس با تبلور این عناصر و رسوخ آن د
تاروپود حیات جمعی ترکان، بو مرور و در تناسبی بی همانند با این فونداسیون اجتماعی، فرىنگ و 

بو یک معنا . مدنیت ترک اندک اندک ریشو دوانده و همچون بنایی باشکوه ساختو و پرداختو شده است
اساسی حیات  موسیقی، روح فرىنگ و تمامیت ترک و انعکاس دىنده پر راز و رمز تاریخ و ویژگی ىای

اجتماعی ترکان بوده و از این رو سخت محبوب آنان می باشد بطوریکو می توان مدنیت فوق را فرىنگی 
موسیقیایی خواند کو در سازگاری ارگانیک با ناپایداریهای و نوسانهای ىستی ترکان، با زندگی متحرک و 
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پدید آورده است کو اثری سترگ نظم تنیده در حیات ایلی ؛ مجموعو ای بی نظیر با ویژگی ىای خاص 
. بر کل فرىنگ بشری بجای گذاشتو است

اما در وجو وجود شناختی و نحوه بینش نسبت بو زندگی بو نظر شکل خاصی از جهان بینی  
نیهیلیسیتی در بین ترکان دیده می شود کو در رابطو ای پویا با اجزاء دیگر فرىنگ و نظام اجتماعی آنها 

تو و بدل بو نوعی عرفان اجتماعی مثبت گردیده است کو خود با حرمت نهادن بو صورتی ویژه بخود گرف
در همو   -بو عنوان واقعیتی مسلط و همو گیر   -تمام زیباییها و عظمت حیات ، در نهایت مرگ را 

پس ترکان . مظاىر وجود دیده و آن را درک می کند و اگر بو پیشواز آن نمی رود ، ترسی نیز از آن ندارد
ر چند کو در اعماق ذىنی و در نبرد با ىیولای نیستی، آب حیات را می آفرینند کو فقط پیامبری الهی ه

را بو آن دسترسی است و حتی اسکندر ىم با همو جبروت و قدرت خویش « خضر یا خئدیر»یعنی 
و درست از  موفق بو دست یابی بو آن نمی شود ، با این حال مرگ را بو مثابو واقعیتی بیرونی می پذیرد

لو از اشتیاق بو زندگی اینجاست کو آنان شهامت رو در رو شدن با مرگ را دارند و در عین حال مم
اجتماعی محسوب میگردند و همین دیالکتیک سبب شده است کو ترکان نیرومندترین و غالب ترین اقوام 

امپراطوری ساز در تمام اعصار پیشنین در جهان شوند و در عرصو سیاست و نظامی گری جانشینی 
شم جمعیت دنیا از نسل ترکان بو نحوی کو ىم اکنون برآورد می شود یک ش) برای آنها یافت نشود 

(.  مغول باشد
مطابق آنچو در شاىنامو فردوسی آمده است پارس ىا با دلبستگی ویژه شان بو خاک و بهره مندی از 

خرده فرماسیون مبتنی بر کشت و کار در چهارچوب شیوه تولید استبداد شرقی و نیز ترس مستمر از 
بنای فرىنگ و مدنیت خود را بو گونو ای پی ریزی   -ان مخصوصاً ترک -قدرت فائقو همسایگان نیرومند 

می نماید و   یزدان در آن نقش محوری را بازی  -شاه -کرده اند کو عنصر دین در شکل و شمایل پدر
اصولا جهان نگری پارس بر حول ایده آلیسمی می چرخد کو پرستش مطلق عناصر ماوراء طبیعی و 

و این تشبث وجود شناختی در واقع ایجاد آرامش و آسودگی را  جادویی جانمایو آن را تشکیل می دىد
در نظردارد کو اضطراب و فشار روانی ناشی از واهمو پیوستو پارس ىا ، آن را از این اقوام دریغ کرده 

. است
مالی و علقو ىای خاک و خلاص شدن  -بو سخنی دیگر پارس ىا در تکاپوی دفاع از امنیت جانی 

اوم و با تن دادن بو استبداد فردی شاه ، عملا تمامی اختیارات و نیروی اراده فردی از احساس ناامنی مد
و جمعی خویش را از کف وانهاده و با تبدیل شدن و بو رعایای فاقد قدرت، حیات در دنیای ذىنی و 

      شبدین ترتیب درماندگی ریشو ای پارس ىا آنان را آماده پذیر. عوالم خیالی در آنها قوت گرفتو است 
ایده آلیسمی نموده کو فراتر از ىر گونو وجو منفی، فقط بو سبب اینکو نهانگاىی برای برون رفت از 

واقعیات خشن و بی رحم جهان عینی بود شیرین و دلچسب می نمود و می توانست انرژی زندگی را در 
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آن جهانی، فردی  دل آنها روشن و پایدار نگهدارد و از این روست کو عرفان پارس ىا بشدت خصلتی
. و مرتاض گونو یافتو و در تطابق با عناصر فرىنگی پارس شکل ویژه ای بخود گرفتو است

عقیده فاتالیستی و سرنوشت گرایی کو روی دیگر سکو درماندگی و ترس است ، در پارس ىا با  
ر شکل و گستردگی تمام و عمیقا رواج دارد طوری کو تمام شخصیت ىای منفی و مثبت شاىنامو در ه

رنگ و مقام و منصب این روحیو را تا بو اعماق وجود در لایو ىای ذىنی و فکری خود دارند و طلسم، 
افسون، جادو، الهام ىای قلبی تجلی اعتقادات و باورىای ا قوامی است کو کوچکترین اعتمادی بو اراده 

یزدان بو  -ر شخص شاهىای فردی و جمعی خویش ندارند و با تجمیع تمامی نیروی تغییر دىندگی د
تمامی از خود سلب اراده و مسئولیت کرده اند و همین نیروی ویرانگر است کو همو اعمال و رفتارىای 

. فردی و جمعی پارس ىا را تحت الشعاع قرار داده و نظام اجتماعی آنان را شکننده ساختو است
کو نقش ىدفگذاری برای خرده نظام سیاسی نیز بخشی تفکیک ناپذیر از سیستم اجتماعی است  

گروىهای اجتماعی را بو عهده داشتو و بواسطو سروکار داشتن با قدرت سازمان یافتو و توان بسیج 
نظامی از حوزه وسیع تاثیرگذارای در نظام اجتماعی بهره مند می باشد بویژه اینکو در کوتاه مدت ىر 

را در عرصو خرده نظامهای اقتصادی،  گونو تغییر در سیستم سیاسی اقوام، تحولات گسترده و بسیاری
فرىنگی و اجتماعی بو جای گذارده و در مقاطعی حتی نیروی ایفای ىژمونی بر سیستم اجتماعی کل را 

. از خود بروز می دىد
اقتصادی همواره از نوعی دموکراسی ابتدایی منطبق با  -ترکان بو واسطو توان ایجاد طبقات اجتماعی 

ىدف گذاری اجتماعات گونو گون ترک نو توسط یک نفر  دار بوده و کارصورتبندی کشاورزی برخور
کو در مجموع مالکیت تولید مادی " -خان"و " بیگ"کو بر طبق خواست تعداد زیادی " شاىنشاه"

انجام می پذیرفتو است از این جهت خان خانان ، کو معادل امپراطور و  -جامعو را در اختیار داشتو اند
ىیچوقت از قدرت سیاسی فائقو و مطلق بهره ای نداشتو و اغلب این نظر مجموعو شاىنشاه می باشد، 

خانها و بیگ ىای ایلات و طوایف بوده است کو در تعیین مقدرات سیاسی اجتماع ترک نقش اصلی را 
ایفا نموده است و ىر خان یا بیگ اصولا همانند فئودالهای اروپایی قدرت تصمیم گیری درحوزه سرزمین 

ایبندیرخان تنها نمادی از وحدت اس کتاب ده ده قورقود خان خانان ببو تمامی داشتو اند و بر اس خود را
. و بهم پیوستگی اقوام ترک بوده است

ىر چند وسعت سرزمینی و فزونی جمعیت ترکان آنها را همواره بصورتی بالقوه نیرومند می کرده است  
الات ترک این قدرت سهمگین ظاىر می شد و ظرفیت ولی فقط با اتحاد اقوام و پیوستگی قبایل و ای

ایجاد امپراطوریهای وسیع و جهانگشاییهای عظیم را در  عمل ایجاد می نمود و از این روست کو ترکان بو 
دفعات و مکررا قدرت فتح تقریبا تمامی جهان سیاسی آن عصر را از خود بو نمایش گذارده و سیطره 

انی و با عظمت آن روز یعنی چین، ىند، ایران، روس، اعراب، مصر و خویش را بر تمامی تمدنهای باست
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سلجوقیان، خرزىا، عیلامیان، مادىا ، اشکانیان ، ىونها، ) سرزمین اروپا جاری و سازی ساختو اند 
و غیره همو امپراطوریهای قدرتمندی بودند کو بدست  خوارزمشاىیان، مغولها، عثمانیها، تیموریان و صفویان

شکست ناپذیری ، از  واقع همین پیروزمندی و در( ر جهان پیش مدرن برافراشتو شده بودند ب ترکان 
نمی گرفتند و با اعتماد بو نفس تمام با ىر سپاىی  ترکان  اقوام غالبی ساختو بود کو ىیچ دشمنی را جدی

د صد البتو رو در رو می شدند و اگر در دستانهای ده ده قورقورد گرجستان دشمن ترکان معرفی می شو
این دشمن آنچنان قدرتی را دارا نیست کو حتی بو حساب  آمده و بتواند کوچکترین ىراسی را در بین 

. ترکان اوغوز بیفکند و ىیچوقت توان شکست اقوام و ایلات ترک را از خود نشان نداده است
و توان اجتماع در عوض پارس ىا سو دشمن قدرتمند دارند کو بزرگترین آن ترکان است و همو توش  

می شود و حتی شکل قدرت و تفکیک  فارس در راه ایستادگی در برابر این دشمن نیرومند صرف
اجتماعی و بینش و جهان نگری فارس ىا شدیدا تحت تاثیر آن قرار دارد بو طوری  -ساختار اقتصادی

برد با ترکان بو حماسی داستان ن -کو در شاىنامو شاىد ىستیم سراسر بخش اسطوره ای این اثر ادبی
فرماندىی افراسیاب می باشد و فقط با بریدن سر آن پادشاه سترگ ترک است کو پارس ىا آسودگی می 
یابند و ترس و اضطراب تاریخی شان بظاىر زدوده شده و شخصیت افسانو ای رستم دستان تن بو مرگ 

. و نیستی  می سپارد
 و خدای -کو نماد قدرت مطلق است -از سوی دیگر پذیرش استبداد فردی و شخصیت پادشاه 

گونگی این جایگاه در ساختار سیاسی پارس ىا ویژگی خاصی بو نظام اجتماعی اقوام پارس بخشیده 
است کو آنان ىیچوقت نتوانستو اند پیکره خود را بو تمامی از قید و بند آن برىانند و اجتماع فارس تحت 

بالاتر تکامل سیاسی را در تاریخ از خویش بروز نداده  سیطره مطلق استبداد فردی، توان گذر بو مراحل
است چرا کو باز تولید آن در کوچکترین و پایدارترین گروه اجتماعی، یعنی خانواده و بصورت پدرشاىی، 
سبب استمرار موجودیت ساخت فوق در کل نظام اجتماعی پارس ىا گردیده و شاىنشاه قدرتمند بو ىیچ 

م یا پوپول بجای نگذاشتو تا بتوانند حتی فکر تغییر در این سیستم ویرانگر را وجو نیرویی برای توده مرد
. بخود بدىند

اما چهره خاص ساختار سیاسی پارس ىا ، ىژمونی خشونت و بی رحمی در سرتاسر روابط و شبکو 
ىای اجتماعی محسوب می شود خصلتی کو در آن سویش شکنندگی روابط اجتماعی و سلطو نوعی 

ض گرانو ، ضد اجتماعی و حتی ضدحیات بو وضوح مشاىده میشود و نیز ضعیف کشی، عرفان مرتا
. عصبانیت و خیانت از جلوه ىای آن در عرصو خرده نظام اجتماعی است

در خصوص خرده نظام اجتماعی و ویژگیهای آن در دو بستر جداگانو مدنیت ترک و پارس ،گفتنی  
تنی بر روابط عقلانی و سنجیده کو بیشتر بر اساس روابط است کو شبکو روابط اجتماعی در واقع نو مب

عاطفی و احساسی ساختو و پرداختو شده است و بر همین پایو ادعا می شود کو ارزش ىای اجتماعی 
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کو خود بر طبق ساختار جغرافیا و اقلیم از یک سو و -بو عنوان چیزىای مورد توجو گروه اجتماعی 
بنیانهای اصلی  -و سیاسی از سوی دیگر شکل گرفتو اند خرده ساختارىای فرىنگی، اقتصادی

صورتبندی تمام اشکال و تبلورىای تاریخی حیات اجتماعی اقوام و ملل را تشکیل می دىند و از این 
جهت ىنجارىا، آداب و رسوم و آیین ىای اجتماعی،  سنت ىای دیرین جمعی و غیره تماما بر این 

. فونداسیون قرار داده شده است 
رکان بدلیل پیروزمندی مستمرشان در اعصار پیش مدرن و تماس بیواسطو ای کو با طبیعت داشتو اند ت 

اند کو اقوامی با سجایای اخلاقی و روحیات عالی، بو ویژه بخشنده و نثار کننده جان و مال، بار آمده 
نو ای کو بذل و می توان بوضوح آن را مشاىده کرد بو گو   ده ده قورقود در جای جای  دستان ىای 

و نیز فداکاری و نثار جان در راه ایل و ارزش ىای " سفره گستردن"بخشش مال و دولت و بو عبارتی 
می شود بشکلی کو ترکان  از خصایص اصلی آنان برشمرده" شمشیر زدن"اجتماعی ترکان و بو یک معنا 

تیزند، آنها دشمن گریزان را دنبال با دشمن می س  همواره بی باکانو جنگیده و نو از پشت سر کو از روبرو
. می دىند و بو آسانی از سر گناىکاران می گذرند نمی کنند و بر اسیران زینهار

همین اخلاقیات نیرومند ترکان سبب میشود کو در بین آنها صداقت ، شجاعت و شهامت بسیار ارج  
کو ترکان ىیچوقت دروغ نمی  نهاده شده و دروغ، زبونی و ترس شدیدا مورد نکوىش قرار گیرد بو نحوی

همچنین آنان ىیچوقت در جنگ پشت بو دشمن نکرده و گاه تماما قتل عام میگردند اما تسلیم . گویند
شدن و زبونی را بدتر از مرگ و نیستی می دانند و ترجیح می دىند کو در میدان نبرد کشتو شوند تا 

. خود طرد کنداینکو ایل و طایفو آنها را مورد مذمت قرار داده و از 
اقوام ترک آنچنان کو در دده قورقود آمده است زنان را پست و خوار بحساب نمی آورند و اغلب با  

آنها همانند مردان رفتار می کنند همچنین تک همسری در میان قبایل ترک رواج مطلق داشتو و نمونو ای از 
ر خود و یار و غمخوار یکدیگر چندهمسری در میان آنان بچشم نمی خورد بطوریکو زن در کنار همس

محسوب شده و در چرخو حیات همپای ىم کار و تلاش و مجاىدت می کنند حتی در جنگ با دشمن نیز 
. زنان دست کمی از مردان نداشتو و قهرمانی ىا و لیاقت ىای بسیار از خود نشان می دىند

و حتی مغایر با ترکان است آنها در مورد اقوام پارس و خرده نظام اجتماعی آنها قضیو کاملا متفاوت 
در ترس مداوم از آنان زندگی کرده واز این    اغلب تحت سیطره اقوام دیگر و بخصوص ترکان و یا حداقل

گرفتو اند کو بناچار همو خصایص ناشی از آن صفت تاریخی    جهت چهره قومی مغلوب را بخود 
نکو در شاىنامو فردوسی آمده است مسلط بر اجتماع پارس را از خود نشان می دىند و همچنا

اندک و جغرافیای محدود  اخلاقیات اجتماعی پارس ىا در مرتبو ای نازل قرار داشتو و تحت تاثیر جمعیت
ناشی از خرده نظامهای اقتصادی، فرىنگی و بو ویژه سیاسی حالت خاصی بو خود گرفتو  و اجبارىای

.  است 



         

 بررسی تطبیقی حماسو ىای دده قورقود و شاىنامو

 


بذل و بخشش مال و دارایی سجایای اخلاقی خود را بو حال اگر ترکان از ضعفا حمایت کرده و با 
نمایش  می گذارند ، پارس ىا اقوامی خشن و باصطلاح ضعیف کش محسوب میشوند آنها در جنگ 

قبل از ىر چیز بو دنبال حیلو و نیرنگ ىستند، اسرا را بو راحتی می کشند و کوچکترین رحمی بر آنان 
آسانی می  هرند و کوچکترین اعتمادی بو زنان ندارند ، آنها بنمی کنند ، زنان را پست و خوار می شم

پذیرند کو چشم بو ناموس دیگران بدوزند حتی اگر این ناموسِ میزبانِ آنها می باشد ، خیانت تا بدانجا 
د ، برادر برادر را سر می برُد گیر در شاىنامو موج می زند کو پدر پسر را می کشد، پسر جان پدر را می

. می کند       وىر و دختر بو پدر خود خیانت و زن بو ش
اگر چند همسری در میان قبایل پارس رواج کامل دارد بدنبالش دروغ و ریا نیز بر تمام تار و پود  

ىا بسیار شکننده بوده و بو آسانی  پارس اجتماع آنها چنگ انداختو است و از این رو روابط اجتماعی 
دوسی داده می شود و همچنانکو از شاىنامو فر مت با خیانت جواباز ىم می گسلد تا آنجا کو گاه خد

ىا ىر چند کو با تمام نیرو در پی ایجاد ثبات و آرامش است اما همیشو  استنباط می شود اجتماع پارس
در جنگ و آشوب و ویرانی بسر می برد و اگر ىم بتواند از ىجوم دیگران جان سالم بدر ببرد استبداد 

.  ای خونین خود آرامش جان و روان را از او دریغ می کندفردی با چنگال ه
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 205همان، ص. 178
 208ان، صهم. 179
 313همان، ص. 180
 328همان، ص. 181
 409همان، ص. 182
 422همان، ص. 183
 458همان، ص. 184
 53همان، ص. 185



 75همان، ص. 186
 91همان، ص. 187
 102همان، ص. 188
 124همان، ص. 189
 125همان، ص. 190
 166همان، ص. 191
 210همان، ص. 192
 247همان، ص. 193
 272همان، ص. 194
 463ص همان،. 195
 468همان، ص. 196
 18همان، ص. 197
 88همان، ص. 198
 92همان، ص. 199
 103همان، ص. 200
 104همان، ص. 201
 242همان، ص. 202
 329همان، ص. 203
 352همان، ص. 204
 433همان، ص. 205
 435همان، ص. 206
 440همان، ص. 207
 468همان، ص. 208

 
 

 
 


